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حاب  قال رسول الله )ص(: ايّاكُم وَ دَعوَة المَظلوم فَانَّها تَرفَعُ فَوقَ السَّ
وَجَلَّ اليَها فَيَقولُ: ارفَعوها حَتّى أستَجيبُ لهُ  حَتّى يَنظُر الله عَزَّ

پیامبر اکرم )ص ( فرمودند: از دعاى ستمديده و مظلوم بترسيد؛ 
زيرا از ابرها و پرده هاى مانع از دعا بالا مى روند، تا خداى 

عزوجل در آن می نگرد، و مى فرمايد: آن را بالا ببريد، تا براى 
او اجابت كنم.
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متفکر شهید آیت الله مطهریسید ضیاء مرتضوی 

نگرانی شهید بهشتی از 
گسترش الفبای قدرت

حقوق زن و مرد؛
تساوی یا تشابه ؟!

تبیین مسایل حقوقی زنان

آیت الله العظمی صانعی

حقـوق زنـان

میثم محمدی

ضرورت نگاه اصلاحی
 به حقوق زنان

محمدتقی فاضل میبدی

اين شماره اختصاص به جايگاه زنان از منظر فقه اسلامي دارد و تا آنجا که در توانمان بوده 
تلاش کرديم تا اين موضوع را هرچه بهتر مطرح کنيم. اميدواريم در شماره آينده، ادامه همين بحث 

را با گستره بيشتري دنبال نماييم.
العظمي  الله  آيت  حضرت  تشيع،  جهان  خلاق  و  مبدع  متفکر،  مرجع  که  بود  پيش  سالها  اما 
صانعي)مدظله العالي( خوشحال از اينکه توانسته واقعيت موضوعاتي از قبيل، شهادت، برابري ديه، 
قضاوت و ... را مطرح نمايد و جايگاه خالي آنها را در جهان امروز پر کند، اعلام کرد شايد يکصد 
سال ديگر علما و مجتهدان به اين نظريات امروز من برسند و آن را مطرح نمايند و من خوشحالم 
که امروز با عنايت خداي سبحان و ائمه اطهار)عليهم السلام( به اين حقيقت رسيده ام و آن را براي 

قشر عظيم و قابل توجه زنان کشورم مطرح کردم.
فتاوا در مجلس شوراي اسلامي هـستيم بدون  نيز شاهد تصويب برخي از همين  امروز  البته 
آنکه از طراح و مبدع اصلي آن سخني به ميان بيايد. امروز موضـوعاتي از قبـيل سـن بلوغ ، که 
13 سال براي دختران باشد، ديه از نظر بيمه، قضاوت و ... که تکرار آن خالي از فايده نيست، تنها 
و تنها از لسان و قلم معظم له مطرح شده است. شخصيتي که نزديک به نيم قرن از حقوق از دست 
رفته زنان دفاع کرد و دگرگوني قابل توجهي در ديدگاه هاي حقوقي و مدني وکلا، روحانيون، 
محققين، پژوهشگران و دين پژوهان ايجاد کرد و مخصوصاً با ورود آيت الله در اين عرصه و با تمام 

ناملايمات و سختي ها، بسياري از آنها در حال قانون شدن است.
به اميد روزي که در عصر جهاني شدن و حضور در دهکده کوچک جهاني، علما، متفکران و 
صاحبان افتاء با تشخيص هرچه بهتر زمان و مکان به تحولات فقه در اين عرصه نيز نيم نگاهي داشته 
باشند تا نسل معتقد و مسلمان بتوانند آساني دين و سهولت احکام اسلامي را به عينه شاهد باشند.
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تازيانه حضرت امير)ع( باتوم نبود!
حضرت  روايات  و  تواريخ  برخي  براساس 
از  صبح  اول  عليه(  سلامه  و  الله  اميرالمؤمنين)صلوات 
دارالحكومه بيرون مي‌آمد و در بازارهاى كوفه مي‌گشت 
تكبير  بازاري‌ها  نفروشيد،  كم  بازاري‌ها!  مي‌گفت:  و 
او  دست  در  و  را؛  خدا  كنيد  حمد  بازاري‌ها  بگوييد، 
انسان خيال مي‌كند تازيانه يعنى   . يك تازيانه بود)1( 
نخیر!  مي‌زنند!  اسب  به  كه  تازيانه‌هايى  يا  باتوم،  يك 
قديمي‌ها  بود،  »سَبيبه«  اميرالمؤمنين)ع(  تازيانه  بلکه 
نخ  امروز  مثل  ببندند  مي‌خواستند  كه  را  كيسهها  دَرِ 
نبود، براي همين، بغل لباس‌ها يك جايى دارد كه يك 
را  كيسه‌ها  درِ  و  بريدند  می  است،  محكـم‌تر  مقـدار 
بود  حضرت)ع(  دست  آنچه  بنابراين  مي‌بستند،  آن  با 
تازيانه  به عنوان  بوده كه حضرت)ع(  پارچه  تكه  يك 
دستش مي‌گرفته است. با پارچه زدن، مثل زدن با چوب 
[حاج  مي‌آورد؟!  درد  چقدر  گندم  چوب  است،  گندم 
تهديد  را  قمّى)رضوان الله عليه( پسرهايش  آقا حسين 
مي‌كرد، مي‌گفت: فرض كنيد بلند مي‌شوم با چوب گندم 

شما را مي‌زنم.] حالا اميرالمؤمنين)ع( با اين تازيانه آنهم 
با وصف ذکر شده است صبح براى امر به معروف و نهى از 
منکر به بازار مي‌آيد، و می گوید: تكبير بگوييد، سبحان‌الله 
بگوييد، بيان اين کلمات نمی تواند همراه با تازيانه باشد، 
آقايانی که » سَبيبه« را تازیانه معنا کرده اند، اشتباه معنا 
كرده‌اند. ملاذ الاخيار و تهذيب را نگاه كنيد، مي‌گويد: اين 
يك تکه پارچه اى بوده، يا پارچه كتان كه اگر به كسى 
على)ع(   که  وقتي  بوده  معلوم  يعنى  نمي‌آيد.  دردش  بزند 
مردم را ارشاد مي‌كند، اينجا جاى تازيانه و شلاق نيست. 
بعضی مي‌گويند: »سَبيبه« به معناى يك قطعه پوست است. 
بعد مجلسى)ره( مي‌گويد: اين معنی بهتر است. ظاهراً در 
كه  است  نبوده  ما  امروز  مثل  مجلسى)قدس‌سره(  زمان 
دارد  ارزش  اسلام  براى  چقدر  اختيار  و  آزادى  بنگرد 
اسلام  به  تازیانه  و  با شلاق  را  مردم  مي‌توانيم  ما  چطور 
جلب كنيم. تازه! اگر برخی يك تكه پوست بوده، معلوم 
اين  نه مثل  تازه آن هم  بوده،  نيست آن پوست چطورى 
مي‌زدند  اسب  به  كه  و شلاق‌هايى  بافته شده  پوست‌هاى 
نبوده است. على)ع( وقتى توي بازار مي‌آيد مي‌گويد: »الله 
اكبر« بگوييد، »الحمد الله« بگوييد، »سبحان‌الله« بگوييد، 
و اين مشی اسلام و منطق ائمه اطهار در ارتباط با امر به 

معروف و نهی از منکر و دعوت به کیتاپرستی است.

 شناخت ارزش‌هاي علي)ع( 
حالات  مطالعه  همه  وظيفـه  امروز 
هايی  ارزش  شناخت  و  )ع(   علی  حضرت 
است که ايشان سعی در اجرای آن در جامعه 
داشتـند و وظـيفه ی ما اين اسـت که ارزشها 
را به جامعه بشناسانيم و به مردم بگوييم آقا! 
دنبال  ما  هستيم،  اينگونه حكومت  دنبال  ما 
اينگونه مسائل هستيم، اگر بچه هاي ما شهيد 
مَنِ  اگر  و  بودند،  اهداف  اين  دنبال  شدند 

به جوانان،  مردم،  به  دارم؛  دارم، خلافي  اشتباهي  آخوند 
طلاب و دانشجويان بگوييد پاي اسلام و هدف نگذاريد.

شناخت  را  )ع(  علی  توان  می  که  مواردی  از  يیک 
مفيد،  شيخ  كه  زيارتنامه‌اي  در  است.  ايشان  زيارتنامه 
شهيد و سيد مرتضي)رحمة الله عليهم(، ظاهراً هر سه نفر 
اين زيارت  با  بيست و هفتم  اميرالمؤمنين)ع( را در شب 
زيارت مي‌كردند؛ جملات زيباي فراواني وجود دارد من 
يك جمله‌اش را براي شما مي‌خوانم : »وَ لا لِحد عِندك 
ملاحظه  نه  نمي‌كردي،  را  هيچكس  ملاحظه  تو  هَوادَة«، 
اقوام نه ملاحظه رفيق. به ابن عباس هم نوشت، گفت اگر 
پسر خودم هم خلافي كرده بود تنبيهش مي‌كردم،»يوجد 
بحِقّه«،  لهَ  تأَخُذ  قوَياً عزيزاً، حتي  عِندك  الذليل  الضعيف 
بي  و  وكـيل  بي  پـارتي،  بـي  پـول،  بي  نـاتـوان،  آدم 
دسـت اندركار، اگر حقش جايي از بين مي‌رفت، نزد تو 
‌اي اميرالمؤمنين، قوي بود تا شما حق او را از ظالم بگيريد. 
انسان ضعيف وبيچاره پناهگاه خودش را اميرالمؤمنين)ع( 
علي)ع(  عدل  حكومت  را  خودش  پناهگاه  مي‌دانست، 
مي‌دانست. ما دنبال اينگونه حكومت كردن هستيم، و بايد 
تلاش كنيم اينطور بشويم  »وَ القَوي العَزيز عِندك ضَعيفاً 
دارد،  پارتي  توانمند،  آدم  يعني:  الحَقّ«،  مِنه  تأَخذ  حتي 

رفيق دارد، دوست دارد، با مقامات‌ آشنايي دارد، اما نزد تو 
‌اي علي)ع( ضعيف است تا اينکه حق ضعيف را از چنگ 
او در آوري! و تا حق را نگيري براي تو قدرت و مقامش 
اهميت ندارد » القَريبُ وَ البعَيدُ عِندك فيِ ذلك سَواء«،)2(  
اي علي)ع( آنهايي که به تو نزديک يا دورند، همه نزد تو 
يكنواخت هستند. در نتيجه: علي)ع( همه را با يك چشم 
ارزش  ناخواسته خلاف  اگر يك روز خداي  اما  مي‌ديد. 
هاي علي)ع( عمل شد، آن وقت است كه بنده و جنابعالي 

همه مسؤل هستيم و بايد به ايشان پاسخگو باشيم. 

بزرگواري حضرت امير)ع(
عبور  کوچه‌اي  از  امير)ع(  حضرت  روزي  شده؛  نقل 
کردن  مسخره  هدف  با  را  گِلي  گلوله  مردي  که  ميک‌رد 
چيزي  حضرت)ع(  كرد.  پرتاب  حضرت  طرف  به 
به  رسيد  بود  ماجرا  شاهد  مالك‌اشترکه  رفت.  و  نگفت 
پرت  گِل  گلوله  كسي  چه  به  فهميدي  گفت:  و  مرد  آن 
او  گفت:  مالک  نه!  گفت:  كردي؟!  مسخره‌اش  كردي؟! 
آمد  مرد  آن  بود.  مسلمين  رئيس  بود،  اميرالمؤمنين)ع( 
دنبال حضرت امير)ع( و ديد حضرت)ع( در مسجد است. 
حضرت)ع( رو کرد به آن مرد و فرمود: » به مسجد نيامدم 
جز اينكه براي تو دعا كنم و براي تو طلب مغفرت نمايم«.

-----------------------------
)1( الکافي، ج5، ص151، کتاب المعيشة، باب آداب التجارة، 

ح3؛ بحارالانوار، ج100، ص 94، باب آداب التجارة، ح10.
)2( بحار الانوار، ج 97، ص 379.

مبارزه عملی امام جواد)ع(  با غلو و خرافات
امروز مي‌خواهم راجع به جواد الائمه )ع( روايتي براي 
السلام(  بيت)علیهم  اهل  از  داريم  که هر چه  بخوانم  شما 
داريم، »و بك علّمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد 
ائتلفت  و  النعمة  عظمت  و  الكلمة  تمّت  بكم  و  دنيانا  من 
و  تفصيل  بعد  مي‌خوانم،  را  روايت  آخر.  تا  الفرقة...« 
تحليلم را مي‌گويم. روايت در باب مولد أبي جعفر محمد 
بن علي الثانى، جواد الائمه)علیه السلام( ، در كتاب اصول 
به  ـ  بوده  اصحاب  از  بزرگ  كه  مردي  يك  است.  كافي 
قول حسين بن محمّد ‌اشعري كه مي‌گويد: »شيخ اصحاب 
من  مي‌گويد:  رزين،  بن  عبدالله  نام  به   ، ـ  بود  ما 
مدينه مجـاور بودم مي‌ديـدم هر روز ظهـر جـواد 
مسجد  به‌طرف  عليه(  سلامه  و  الله  الائمه)صلوات 
پيغمبر)ص( مي‌آيد در حيات مسجد، مى‌رود سراغ 
قبر رسول الله )ص(، سلام مي‌دهد به پيغمبر )ص(، 
در  زهراء)س(،  حضرت  خانه  به  مي‌گردد  بر  و 
و  مي‌آورد  در  را  كفش‌هايش  زهرا  حضرت  خانه 
مي‌ايستد نماز مي‌خواند، راوی مي گويد: روزهاي 
متمادي اين كار حضرت امام جواد )ع( بود. شيطان 
مرا وسوسه کرد و من تصميم گرفتم يك مقدار از 
خاك‌هاي زير كـف پاي جـواد الائمه )ع( را بردارم 

تاریخ اسلام

علی)ع( و جواد الائمه)ع( در نگاه حضرت آيت الله العظمی صانعی)مدظله(

شناخت علی )ع( و جواد الائمه نياز امروز ما

بي  و  وكيل  بي  پارتي،  بي  پول،  بي  ناتوان،  آدم 
دست اندركار، اگر حقش جايي از بين مي‌رفت، نزد تو 
ظالم  از  را  او  حق  شما  تا  بود  قوي  اميرالمؤمنين،  ‌اي 
را  خودش  پناهگاه  وبيچاره  ضعيف  انسان  بگيريد. 
اميرالمؤمنين)ع( مي‌دانست، پناهگاه خودش را حكومت 
عدل علي)ع( مي‌دانست. ما دنبال اينگونه حكومت كردن 

هستيم، و بايد تلاش كنيم اينطور بشويم.
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ايشان رفتم، يك  دنبال  براي همين 
يك  تا  ماندم  منتظر  نشستم،  روز 
را  كفشش  زير  خاك‌هاي  مقدار 
روز  هر  كه  آنجا  قضا  از  دارم،  بر 
نشد.  پياده  امروز  مي‌شد  پياده  امام 
حضرت  مي‌شود  معلوم  يعني  ـ 
مي‌خواهد  شخص  اين  كه  فهميده 
همـين:  براي   ، ـ  بكند  را  كار  اين 
حضـرت )ع( چونکه به مقصود آن 
خا‌کها  روي  بود،  پي‌برده  شخص 
قطور  سنگي  روي  بلکه  نمي‌ايستاد 
مي‌داد  سلام  پيامبر  بر  و  مي‌ايستاد 
باز  مي‌خواند  نماز  که  مکاني  به  و 
اين  كارش  روز  چند  و  مي‌گشت، 
ديدم  را  وضعيت  اين  وقتي  بود، 

را  آنها  است،  مباركش  پاي  كه كف  آن ريگ‌هايي  گفتم: 
بر مي‌دارم. امام)ع( فرداي آن روز نزديک ظهر آمد، روي 
که  نماز  براي  و  داد  داخل حرم شد، سلام  رفت،  صخره 
امام)ع(  خواند!  نماز  كفش‌هايش  با  ديگر  بار  اين  رفت، 
چند روز به همين منوال آمد و کفش‌هايش را در نياورد. 
من پيش خودم گفتم: اينجا كه نتوانستم، ـ معلوم مي‌شود 
اين هم يك آدم مُصرّي بوده ـ و لکن مى‌روم آن حمامي 
كه حضرت )ع( مي‌خواهد برود، و وقتي امام)ع( به حمام 
برای همین  امام خاک مي‌گيرم،  از کف کفش  آنجا  رفت 
سؤال کردم که حضرت كدام حمام مي‌رود؟ به من گفتند: 
که  بقيع  در  اولاد طلحه  از  يكي  براي  است  يك حمامي 
امام)ع( آنجا حمام مي‌رود، پرسيدم چه روزهايي مي‌آيد 
حمام، و فهميدم امام چه روزي به آن حـمام مي‌آيـد، رفتم 
درٍ حمام نشستم، و بنا كردم با آن حمامي حرف بزنم، و 
من  نشستي  گفت:  بيايد، حمامي  بودم حضرت)ع(  منتظر 
داري  رفتن  اگر قصد حمام  كه چى؟!  كردي  را سرگرمم 
نروي يك ساعت ديگر  اگر حالا  بلند شو و داخل شو! 
فرزند  چونکه  گفت:  چرا؟!  پرسيدم:  بروى،  نمي‌تواني 
رضا)عليه السلام( مي‌خواهد حمام برود، گفتم: فرزند رضا 
کيست؟! گفت: مردي است از آل محمد )عليه السلام( که 
اهل ورع و صلاح است. گفتم: يعني كس ديگر نمي‌تواند 
همراهش داخل حمام شود؟! گفت: حمام را براي او خلوت 
با غلام‌هايش  السلام(  امام )عليه  مي‌كنيم، در همين حال 
بود که حصيري  السلام( غلامي  امام )عليه  آمد، و همراه 
همراه داشت. وقتي حضرت را وارد رختکن کردند، حصير 
داخل  مرکبش  بر  سوار  کرد،  كرد، حضرت سلام  پهن  را 
شد، و داخل رختکن شده روي حصير که رسيد پياده شد. 
ـ حضرت )عليه السلام( پايين نيامد تا مبادا اين شیعه از 
آن خاك‌هاي كف پايش بردارد. از روي تعجب وقتي اين 
صحنه را ديدم به حمامي گفتم: اين همان است كه گفتي 
امّا  بله،  آقا!  است؟! حمامي گفت:‌اي  و ورع  اهل صلاح 
هيچ وقت نديده بودم با مرکبش برود، ـ هميشه درِ حمام 
پياده مي‌شد و داخل مي‌شد، امروز نمي‌دانم چطور شده با 
اين  گفتم:  پيش خودم  داخل رختكن شد،  رفت  مرکبش 
براي حضرت  را  درد سر  اين  من  است،  من  نتيجه عمل 
درست كردم. سپس گفتم: صبر مي‌كنم تا امام)عليه السلام( 
از حمام بيرون بيايد، هنگام خارج شدن از حمام اقلا به 
هدفم برسم، وقتي امام )ع( از گرم‌خانه بيرون آمد گفت: 
مرکبش را بياوريد داخل رختكن، حیوان را بردند داخل 

سوار  آمد،  حصير  روي  از  السلام(  )عليه  امام  رختکن، 
مرکبش شد و خارج شد، پيش خودم گفتم: به تحقيق من 
موجب اذيت حضرت )عليه السلام( شدم و تصميم گرفتم 
نروم،  كار  اين  براي  السلام(  )عليه  حضرت  دنبال  ديگر 
دوباره وقتي تصميمم من برگشت، حضرت هم دوباره كار 

سابقش را تكرار كرد. 

چند نکته در اين روايت هست:
من  شيخٌ  آن  استقامت  و  پشتكار  روايت  اين  از  ـ   1
تصميمي  يك  رزين  بن  عبدالله  مي‌فهميم.  ما  را  اصحابنا 
ما  به  را  استقامت  اوّلًا  اين  است.  پايش‌ايستاده  و  گرفته 
درس مي‌دهد كه آدم وقتي يك تصميمي گرفت، بايد پاي 

تصميمش بايستد.
2 ـ به ما مي‌فهماند كه جواد الائمّه )عليه السلام( يك 
حساسيتّ فوق العاده اي داشته است كه اين كار آن شیعه 

انجام نگيرد.
اين را جزء كرامات جواد الائمّه  اين كه مي‌شود  3 ـ 

تا  بله،  كه  آورد  هم  السلام(  )عليه 
آن  است  مي‌داده  احتمال  وقت  هر 
بوده،  کاري  دنبال چه  به  بنده خدا 
اين  از  او  که  ميک‌رده  کاري  عملًا 
براي  وقتي  و  بردارد  دست  کار 
ذهنش  از  او  كه  شد  مشخص  امام 
آن  ديگر  رفته،  بيرون  مطلب  اين 
حضرت هم سراغ حال عادي اش 

برگشت.
بقيهّ  و  مي‌خوانده  نماز  فاطمه)س(  خانه  در  ـ   4

خصوصيات. 
5 ـ اما نکته مهم تر اینکه: چـرا حضرت نمي‌گذاشته 
جواد  بوده؟!  چـه  سرّش  بردارد؟!  کفشش  کف  خاک  از 
بنا كردم قد و  الائمّه‌اي كه فردی از مصر آمد گفت: من 
الائمّه كوچك  ـ جواد  كنم  برانداز  را  الائمّه  قامت جواد 
بود، هفت ساله بود که پدرش امام رضا )عليه السلام( از 
دنيا رفته بود و به امامت رسيد ـ ، در عين حال که نگاه 
مي‌كردم امام گویا ذهن مرا خواند فرمود: )و آتيَناهُ الحُكمَ 
صَبياًّ (، يعني : و از کودکي به او نبوت داديم. نگاه نكن به 
قدّ و قيافه من، امامت مثل نبوت است. نگاه كن به آنوقتي 
ـ به ترجمه آزاد از من ـ ، كه سي هزار سؤال را جمع کرده 
به  از من مي‌پرسند و من جوابشان را مي‌دهم،  مي‌آورند 

قد و قيافه من نگاه نكن. ما درون را بنگريم و 
حال را، ني برون را بنگریم و قال را.

علّامه مجلسى)قدّس سرّه( در مرآت العقول 
امام )ع( دارد،  اين برخورد  دو تحليل درباره 
اجازه  اگر  كه  بود  اين  براي  شايد  مي‌گويد: 
السلام(  حضرت)عليه  مي‌دادند،  را  كار  اين 
از شهرت گريزان  اينكه  براي  مشهور مي‌شد، 
بوده، نخواست اين کار انجام بگيرد. در تحليل 
دوّم، مجلسي مي‌گويد: شايد براي اين بود كه 
درست است احترام به امام مطلوب است، امّا 
خاك زير پاي امام )عليه السلام( را برداشتن، 
)ع(  جواد  حضرت  و  است  بدعت  يك  اين 
بعد  بگيرد.  را  بدعت  اين  جلوي  مي‌خواسته 
»و  مي‌گويد:  و  مي‌كند  نظر  اظهار  مجلسي 

الاول اصَوب«. تحلیل اول درست تر است.
ما  بدهيد  اجازه  مي‌كنم  عرض  مجلسي  به  بنده  امّا 
ما  بدهيد  اجازه  يعني  است:  تر  دوم صحیح  نظر  بگوييم: 
بگوييم: اين جواد)ع( پسر آن      علي)ع( است كه وقتي 
يك عده اي گفتند: تو خدا هستي گفت: من خدا نيستم. 
گفتند: ما مي‌گوييم: تو خدايى! تملّق از اين بهتر و بالاتر؟ 
امير المؤمنين )عليه السلام( فرمود: نگوييد، آتش مي‌آورم 
شما را مي‌سوزانم! يعني علي )ع( در مقـابل بدعت، تملّق، 
گرفتار  اگرجامعه  چون  مي‌ايستد.  غلوّ  و  الوهيتّ  ادعاي 
انحراف فكري شد، اين انحراف فكري فردا اساس اسلام 
را به خطر مي‌اندازد. اگر جامعه گرفتار دروغ و تملّق شد 
فردا قرآن و احكام آن به خطر مي‌افتد، که نه از علي )عليه 
 . السلام(  )عليه  الائمّه  جواد  از  نه  مي‌ماند،  اسم  السلام( 
چون همه چيز با دروغ پيش مي‌رود. آنوقت كار به جايي 
مي‌رسد كه سمرة بن جُندب بيايد حديث جعل كند، دروغ 
نفََسُه  يشَْري  مَنْ  الناّسِ  مِنَ  )وَ  بگويد‌آيه:  و  كند  درست 
ابتغاءَ مَرضاتِ الله(، »و از ميان مردم کسي است که جان 

خود را براي طلب خشنودي خدا مي‌فروشد«، در وصف 
عبدالله بن ملجم مرادي است كه فرق علي )ع( را شكافت! 
بنابراین به نظر بنده جواد الائمه)ع( مي‌خواهد جلوي 
بدعت و خرافات را بگيرد. مي‌خواهد خرافات و بدعت، 
باب نشود و كارهايي كه از اسلام نيست با اسلام مخلوط 
نشود. اگر او اين كار را مي‌كرد، مأمون و هارون الرشيد و 
معتصم عباسي ها مردم را وا مي‌داشتند از آنها انسان هایی 
مقدس بسازند به گونه ای که مردم ناآگاه و نادان مجبور 
باشند به این ستم کاران تبرک بجویند و این عمل به عنوان 
کی سنت زشت در جامعه جا بیفتد که هاله ای از تقدس 
اسلام  از  را  این  و  دارد  اطراف حاکمان وجود  کرامت  و 
بدانند که در درازمدت موجـب بدبینـی مـردم به اسـلام 

و ارزش های آن خواهد شد.

غلوّ  و  الوهيّت  ادعاي  تملّق،  بدعت،  مقـابل  در  علي)ع( 
اين  انحراف فكري شد،  اگرجامعه گرفتار  مي‌ايستد. چون 
انحراف فكري فردا اساس اسلام را به خطر مي‌اندازد. اگر 
جامعه گرفتار دروغ و تملّق شد فردا قرآن و احكام آن به 
از جواد  از علي )ع( اسم مي‌ماند، نه  خطر مي‌افتد، که نه 

الائمّه )ع( . چون همه چيز با دروغ پيش مي‌رود.
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چهارساله  دوره  کی  بهشتی  شهید 
نوعی  به  که  داشتند  فعالیت  هامبورگ  در 
دوره باروری شخصیت اجتماعی ایشان به 
حساب م‌یآید، اما وجوه شخصیت ایشان 
را در  بخواهیم آن  که  از آن است  بزرگتر 
قالب مرکز اسلامی هامبورگ ببینیم؛ ایشان 

را باید در افق وسیع تری دید.
در  سال  پنج  بهشتی،  دکتر  الله  آیت 
فعالیت  و  هامبورگ حضور  اسلامی  مرکز 
داشتند و پس از آن در امر تدوین کتابهای 
و  مهم  بسیار  نظرم  به  که  دینی  درسی 
و  داشتند  محوری  نقش  بود  تأثیرگذار 
و  ساماندهی  در  انقلاب  پیروزی  از  بعد 
نقش  اسلامی  جمهوری  نظام  شکل‌دهی 
است  اموری  اینها  همه  داشتند.  کلیدی 
م‌یتواند  ایشان  شخصیت  شناخت  در  که 
من  نظر  به  اما  بگیرد.  قرار  توجه  مورد 
این موارد  از  خوب است حتی گسترده‌تر 
صحبت کنیم. امروز وقتی از کی روحانی 
صحبت مک‌ینیم، باید موقعیت آن روحانی 
را بسنجیم و ببینیم چه توقعی از او هست؟ 

و چه نقشی م‌یتواند داشته باشد؟
بسیار  چالش‌های  با  دین  امروز 
سنگین و بزرگی مواجه است. بعد از ظهور 
دین  دنیا،  در  مدرنیته  و  مدرنیسم  پدیده 
است  شده  روبه‌رو  چالش‌های جدیدی  با 
هم  را  دین  امر  متصدیان  حال  هر  به  که 

ب‌ینصیب نگذاشته است.
معنی  به کی  نیز  دوران‌های گذشته  از 
بین  که  است  بوده  مطرح  مسئله  این  همیشه 
عقل و وحی چه رابطه‌ای و بین دین و دنیا 
دین  که  نقشی  و  است؟  برقرار  نسبتی  چه 
چیست؟  دارد  انسان  جهانی  این  زندگی  در 
را  خود  خیال  برخی  دارد؟  نقشی  اصلًا  آیا 
راحت کردند؛ گفتند دین در این زمینه نقشی 
و  امروزی  دنیای  این  در  به‌خصوص  ندارد، 
نشد  پاسـخ حـل  این  با  مـسئله  اما  مدرن؛ 

و نخـواهد شد.
داشته  وجود  همواره  چالش‌ها  این 
جدیدتری  چالش‌های  جدید  دنیای  در  و 
پیدایش  منشأ  که  شده  افزوده  آن  به  هم 
شخصیتهایی متفاوت از دیگران شده است؛ 
کسانی که در عین پایبندی به دین، در عین 
تسلط بر مبانی دینی، شخصیت‌های کاملًا 
داشته‌اند  خود  اسلاف  به  نسبت  متفاوتی 
که سبب  عاملی  بزرگ‌ترین  من  نظر  به  و 
به  نسبت  افراد  این  گیر  چشم  تفاوت 

دل  و  همین حساسیت  اسلاف خود شده، 
که  بوده  بشر  سؤال  این  به  مشغولیشان 
دین در زندگی این جهانی انسان چه کاره 
است؟ و دین در این دنیا چه کار م‌یتواند 
بکند؟ دین در مصاف با آیین‌های دیگر و 
داشته  م‌یتواند  نقشی  چه  دیگر  روشهای 
باشد؟ و اصلًا اینکه ما دین را )به‌خصوص 
دین اسلام را( جاودانه م‌یدانیم، لوازم این 
آیا دین جاودانه  جاودانگی دین چیست؟ 
با کی سلسله مسائل  فقط  دینی است که 

خاص گذشته روبه‌رو است و به آن مسائل 
زندگی  که  حالی  در  م‌یگوید؟  پاسخ 
انسان مدام در حال تغییر است و هر روز 
مسائل نو پیش روی بشر قرار م‌یگیرد و 
را  جدید  مسائل  بتواند  باید  جاودان  دین 
شناخته، به هر کی پاسخی متناسب بدهد. 
اگر بخواهیم احکام دین در زندگی روزمره 
انسان امروزی جاری باشد، آیا این احکام 
خداوند  طرف  از  که  هستند  تکالیفی  فقط 
کسانی  چه  دهند  نشان  تا  شده‌اند  وضع 

آیا  نیستند؟  مطیع  کسانی  چه  و  مطیع‌اند 
و  بوده  همین  الهی  بزرگ  ادیان  هدف 
هیچ نگاهی به زندگی آدمی نداشته‌اند؟ یا 
وضع  نیازهایی  برآوردن  برای  احکام  این 
شده‌اند که انسان هر روز با آن روبه‌روست 
ثابتی  نیازهای  نیازها  این  همه  لزوماً  و 
طول  در  هم  ثابتی  نیازهای  )البته  نیستند 
الهی  ادیان  است(؟  داشته  وجود  تاریخ 
نوظهور  نیازهای  این  پاسخگوی  چگونه 
که  است  دغدغه‌هایی  اینها  بود؟  خواهند 
با  به‌خصوص  است،  داشته  وجود  همواره 
تفکراتی که در دنیای امروز راجع به انسان 
و جهان و طبیعت و هستی پیدا شده است. 
دغدغه  این  که  بوده‌اند  عده‌ای  همواره 
خاطر برایشان وجود داشته و در صدد این 
بدهند و  پاسخ  پرسشها  این  به  که  بوده‌اند 
به دین و آگاهی  در واقع به خاطر علاقه 
به زمان در زمینه توانمند ساختن دین، با 
بالا بردن توان پاسخگویی آن به پرسشهای 

انسان و نیازهای روز بشر تلاش کرده‌اند.
شهید  نظیر  افرادی  مک‌ینم  فکر  من 
امام موسی صدر  و  بهشتی، شهید مطهری 
داشتند.  را  دغدغه  این  که  بودند  کسانی 
ممکن است که جنس دغدغه‌هایشان یکی 
و  داشته  تفاوت  هم  با  آن  نوع  ولی  بوده 
مشکلات  حل  برای  که  روکیردهایی 
داشتند با همدیگر کیسان نبوده است، ولی 
به  که  دارد  اشترایک وجود  اینها وجه  بین 

راحتی قابل درک است.
را  بهشتی  آقای  من  مقدمه  این  با 
انسانِ  ایشان  که  مک‌ینم  توصیف  این‌گونه 
عالمِ پرهیزگاری است که جهان خودش را 
دغدغه  دین خودش  به  نسبت  م‌یشناسد، 
که  دارد  باور  عین حال  در  و  دارد  خاطر 
این دین، دین حقانی است و باید در عرصه 
زندگی حضور داشته باشد و نیز کسی است 
که معتقد است امروز هر کاری که بخواهیم 
میراث  به  اتکای  با  باید  بدهیم  انجام 
گرانبهای ما از دین باشد، ولی در عین حال 
ابزار  با  اینکه  و  میراث  این  به  کردن  اکتفا 
این میراث بخواهیم همه مسائلمان را حل 
کنیم، هم کاری نادرست است و هم کاری 
ناشدنی. بلکه باید با استفاده از این منابع و 
مآخذ پاسخ‌های دین به پرسش‌های زمان 
اصالت  و  هویت  حفظ  عین  در  را  حاضر 

دین استخراج کرد.
برای  بهشتی  آیت‌الله  دلیل  همین  به 

در يادبود و شناخت آيت الله دکتر بهشتی

کار بهشتی يك انقلاب بزرگ بود؛ انقلاب آرام و بی صدا
 اشاره:

بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی در راستای پژوهش و تحقیق درباره طرح »روحانی تراز نوین« که به 
بررسی وظایف و اهداف و رسالت روحانیت در عصر جدید و آسیب‌شناسی وجوه مختلف آن اختصاص دارد، به سراغ سید محمد 
خاتمی رفت تا علاوه بر شرح و توضیح تجربیات وی از سال‌ها تلاش درراه شناساندن اندیشه عمیق و اصیل اسلامی و نیز تلاش 
عملی در راه نشر اخلاق اسلامی، به بازگویی تفسیر خاتمی از شهید آیت الله دکتر بهشتی نیز بپردازد و اندیشه و گفتار بهشتی را در 
آینه قول و سخن خاتمی به نسل امروز ارائه دهد. گفت‌وگو با خاتمی فرصت مغتنمی بود تا بتوان از خلال ادبیات و نگاه یکی از 
نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین افراد به شهید دکتر بهشتی با مشی و مرام او دقیق‌تر و صریح‌تر آشنا شد و حتی سختی و صعوبت راه بهشتی و 
چون او زیستن و راه رفتن را بهتر دریافت. گفت‌وگوی حاضر بخشی از این پروژه تحقیقی است که در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد.

گفتگو

از دوران‌های گذشته نیز به یک معنی همیشه این مسئله 
مطرح بوده است که بین عقل و وحی چه رابطه‌ای و بین دین 
و دنیا چه نسبتی برقرار است؟ و نقشی که دین در زندگی 
این جهانی انسان دارد چیست؟ آیا اصلًا نقشی دارد؟ برخی 
نقشی  زمینه  این  در  دین  گفتند  کردند؛  راحت  را  خیال خود 
ندارد، به‌خصوص در این دنیای امروزی و مدرن؛ اما مسئله 

با این پاسخ حل نشد و نخواهد شد.
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ما  مک‌یند  تلاش  امروز  جهان  شناخت 
بزرگی،  عین  در  که  باشیم  داشته  عالمانی 
ب‌ینیاز  زمان  شناخت  از  را  خود  هرگز 
ندانند. من در جای دیگر هم عرض کرده‌ام 
غرب، چه خوب و چه بد، مهم‌ترین حادثه 
واقعه تاریخ ماست و درباره “اما الحوادث 
نکته  حدیثنا”  روات  الی  فارجعوا  الواقعه 
این است که نباید حدیث را در این روایت 
مراد  کنیم.  خلاصه  لفظی  حدیث‌های  و 
در  که  است  نویی  پدیده  آن  از حدیث  ما 
مک‌یند.  بروز  ما  منش  و  بینش  شخصیت، 
لغوی  معنی خاص  به  گرچه خود حدیث 
از بازرترین مصادیق همان حدیثنا )حدیث 
حدیث  کی  پیامبر  شخص  اما  است،  ما( 
حال  است.  حدیث  کی  امام  خود  است، 
پرسش من این است که آیا حادثه واقعه‌ای 
تاریخ  جدید  دوران  تحقق  از  بزرگ‌تر 
عظیم  تحولات  به  منجر  بعد  که  غرب  در 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
بین‌المللی در دنیا شده است وجود دارد؟ 
جدید(  غرب  )یعنی  واقعه  حادثه  این 
دیدگاه‌ها را نسبت به انسان و جهان عوض 
یا  درست  مورد  در  بحث  )که  است  کرده 
نیست(  میسر  مجال  این  در  بودنش  غلط 
تکنولوژی،  چون  بزرگی  دستاوردهای  و 
و  عجیب  کشف‌های  و  انرژ‌یها  امواج، 
بر  که  است  داشته  اختراعات شگفت‌انگیز 
توهم ابن سینا که م‌یگفت: »از قعر دل سیاه 
تا اوج زحل / کردم همه مشکلات آدم را 
تا  دنیای  است.  کشیده  بطلان  خط  حل« 
قعر دل سیاهِ امروز تا هسته اتم رفته و از 
سوی دیگر آسمان‌ها را درنوردیده است؛ 
اما هنوز هم جهل بشر بسیار است. گرچه 
امور  و  تکنولوژی  در  دستاوردهای غرب 
فنی، صنعتی و اقتصادی بی شمار است، اما 
مهمترین دستاوردهایش  از  که  معتقدم  من 
ما  گرچه  دارد.  انسان  به  که  است  نگاهی 
در عین حال معتقدیم که این نگاه، نگاهی 
انسان  به  نگاه  این  ولی  است،  بعدی  کی 
هم  مسئله  مهمترین  و  است  مهمی  نگاه 
را  کانت  تعبیر  نخواهیم  اگر  که  است  این 
به کار ببریم که انسان مدرن انسانی است 
که از قیمومیت هر چیزی رها شده و تنها 
واقعاً  که  است،  بنیاد  خود  عقل  به  متیک 
هم انسان نم‌یتواند از قیمومیت هر چیزی 
دو  از  مدرن  انسان  من  نظر  به  شود،  رها 
است؛ جباریت  کرده  پیدا  رهایی  جباریت 
سیاسی  نیروهای  جباریت  و  قدسی  امر 
شده  آزاد  بشر  بشر،  این  جامعه.  بر  حاکم 
است. البته جباریت امر قدسی به این معنا 
نیست که انسانهای غیرمقدس خودشان را 
مردم  و  میدانستند  قدسی  را  كلامشان  و 
و  باشند  آنها  تابع  که  مک‌یردند  مجبور  را 
ناگوار،  امر  این  با  مواجهه  در  متأسفانه 
از اصل  ما  انسان‌های روزگار  از  بسیاری 
مهمی  مسئله  این  بریده‌اند.  هم  قدسی  امر 
دارد،  وجود  قدسی  امر  بدانیم  که  است 
شده‌اند،  قدسی  که  مقدسی  غیر  امور  ولی 
ایجاد  م‌یشوند  تحمیل  جامعه  بر  وقتی 
قدسی،  امر  بدون  جهان  مک‌ینند.  مشکل 

ب‌یهویتی  جهان  است،  ب‌یمعنایی  جهان 
است و به تعبیری که اگزیستانسیالیست‌ها 
ولی  است.  دلهره  از  پر  جهانی  م‌یگویند 
نظر ما جهان مطلوب، جهانی است که  به 
خداوند م‌یگوید “لا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون” نه حزنی در آن هست نه خوفی. 
مطلق  قدسی  امر  به  متصل  اگر  ما  جهان 
نشود، همواره خوف و حزن در آن هست.

در عین حال اینکه کسانی که مقدس 
و در زمان و مکان  نیستند  نیستند، مطلق 
آنها  اندیشه  یا  شوند  مقدس  محدودند، 
مقدس شمرده شود، یا برداشتهای خاصی 
جامعه  بر  امر  این  و  شوند  قلمداد  مقدس 
تحمیل بشود و هزینه‌های گزافی هم داشته 
باشد و تا آنجا پیش برود که حتی اعتراض 
کردن به این بشر هم خطا و جرم به حساب 

آید، این مناسبتی با امر قدسی ندارد.
خوشبختانه بشر امروز از این مسئله 
رها شده و این امر مهم و مباریک است که 
دست کم در عالم نظر، انسان از حکومتهای 
که  مطلقی  حکومتهای  و  جبار  و  مستبد 
پیشتر حاکم بودند رهایی یافته است. این 
از  که  امر مستحدثی  و  امروز  است جهان 
آن سخن م‌یگوییم. آیا واقعاً امروز که ما 
به دین رجوع مک‌ینیم شبهه ابن کمونه که 
در کلام کلاسکی م‌یخواندیم مسئله اصلی 
ما است یا مسائل دیگری که بروز و ظهور 
صحبت  دین  از  وقتی  امروز  است؟  کرده 
نگاهش  که  است  این  از  صحبت  مک‌ینیم 
انسان  آزادیهای  انسان چیست؟ درباره  به 
زمینه‌سازی  درباره  مک‌یند،  فکر  چگونه 
حکم  چگونه  جامعه  نیروهای  رشد  برای 
دغدغه  که  است  مسائلی  اینها  مک‌یند. 
امام  بهشتی،  شهید  چون  بزرگانی  خاطر 
البته  است.  بوده  سایرین  و  صدر  موسی 
بودند  انسانهایی  اینها  بگویم  نم‌یخواهم 
نبوده،  کارشان  در  نقصی  و  عیب  هیچ  که 
نه! به اعتقاد من این نقطه حرکتی است که 
بزرگواران  این  شخصیت  بخواهیم  اگر  ما 
کنیم.  نقطه شروع  این  از  باید  بشناسیم  را 
اعتقاد به دین، اعتقاد به توانایی دین برای 
راه  اینکه  به  اعتقاد  و  بشر  مشکلات  حل 
برای  حل  راه  بهترین  دارد  دین  که  حلی 

مسائل پیش روی بشر است.
است؛  تاریخی  امر  کی  بشر  اما 
زندگی هم کی امر تاریخی است. پرسش 
و پاسخهایی که ما در زمان خودمان داریم 
چیست؟ شناخت اینها و اینکه چه کنیم که 
را  پرسشها  این  به  پاسخگویی  توان  دین 
داشته باشد؟ این اجمالا مسئله‌ای است که 
من برای افرادی نظیر شهید مطهری، شهید 
بهشتی و دیگران مورد توجه قرار م‌یدهم 
و  خودشان  زمان  چقدر  اینکه  به  بسته  و 
به  رجوعشان  و  بشناسند،  را  آن  مسائل 
جوابهای  باشد،  چگونه  دین  اصلی  منابع 
متفاوتی ممکن است در این زمینه بگیرند.

از  را  بهشتی  شهید  خصوصیات  البته 
جهات دیگری هم م‌یتوان و باید دید.

اولین موضوع تبار شهید بهشتی است. 
اشرافیت  نوعی  و  فضیلت  و  علم  او  تبار 

اشرافیت  تعبیر  شاید  )گرچه  است  معنوی 
هم درست نباشد که ترجمه اریستوکراسی 
غربی است(، ولی مرادم از اشرافیت معنوی 
از  بعضی  در  که  است  اشرافیتی  همان 
هست.  هم  ستوده  و  آمده  هم  ما  روایات 
این تبار، تبار مهمی است. یعنی واقعاً اینکه 
آمده  کجا  از  و  باشد  ریشه  کدام  از  آدم 
ب‌یریشه  آدمهای  است.  مهم  خیلی  باشد، 
آدمهای  مک‌ینند.  خراب  را  کار  همیشه 
را  کافی  ظرفیت  چون  همیشه  ب‌یریشه 
ندارند، مشکل ایجاد مک‌ینند و همین است 
دیگر  و  امیرالمؤمنین  کلام  در  م‌یبینیم  که 
بزرگان دین و آیین ما به اولیای امر خطاب 
مردم سراغ  امور  برای سپردن  که  مک‌ینند 
عمیق  ریشه‌های  دارای  که  بروید  کسانی 
اجتماعی، چه  نظر جایگاه  از  هستند، چه 

از نظر جایگاه علمی.
فوق‌العاده  استعداد  موضوع  دومین 
داماد  مرحوم  از  تعبیری  من  است.  ایشان 
بودند و عمده  ایشان  اساتید  بزرگترین  که 
آموزش‌های فقه و اصول شهید بهشتی نزد 
ایشان  که  شنیدم  شد،  انجام  داماد  آقای 
استعداد  به  را  کسی  هیچ  من  بود  گفته 
که  م‌یدانید  حتماً  و  ندیده‌ام  بهشتی  آقای 
برخی  هم  هنوز  که  فضلایی  برجسته‌ترین 
رفته‌اند  برخی دیگر هم  آنها هستند، و  از 
قضاوت،  این  بودند.  داماد  آقای  شاگرد 
قضاوت کسی نیست که مثلًا پنجاه یا صد 
نفر شاگرد داشته باشند و در میانشان کی 
نفر مثل آقای بهشتی شاخص باشد و این 
به  برد. قریب  به کار  او  تعبیر را در مورد 
و  بودند  شاخص  ایشان  شاگردان  اتفاق 
استعدادی  م‌یگویند  داماد  آقای  كه  وقتی 
نخبگی  نشانه  این  واقعاً  ندیدم  ایشان  مثل 

این  دیگر  شاهـد  است.  بهشتی  شهید 
شبیری  موسی  آقای  الله  آیت  کلام  سخنم 
زنجانی درباره شهید بهـشتی است. آیـت 
و  موسی صدر  امام  و  زنجانی  شبیری  الله 
فضلای دیگری با آیت‌الله بهشتی هم‌درس 
و هم مباحثه بودند. من از سال 1353 این 
افتخار را پیدا كردم كه درس خاصی را با 
آیت الله آقای آقاموسی زنجانی شروع كنم 

و در روزهایی که تقریبا موضوع رفتن من 
به آلمان و ارتباطم با آقای بهشتی روشن و 
قطعی شده بود ایشان خاطره‌هایی از شهید 
از  که  تعابیری  از  بهشتی ذکر کردند. یکی 
این  شنیدم  بهشتی  آقای  مورد  در  ایشان 
مجتهد  یقیناً  بهشتی  آقای  فرمودند  که  بود 
زنجانی  شبیری  آقاموسی  آقای  است. 
انسان بسیار محتاطی هستند و به سادگی 
درباره  علمی  قضاوت  و  نم‌یكند  قضاوت 
افراد بسیار برایشان دشوار است، ولی برای 
آقای  یقیناً  بود که گفتند  من خیلی جالب 
الحمدلله!  روزها  این  است.  مجتهد  بهشتی 
عناوین آیت‌الله و مجتهد و بالاتر و پایین تر 
از این خیلی زیاد شده، ولی مجتهد واقعی 
و مجتهد به آن معنایی كه به آن قلۀ درك و 
انگشت شمار است.  باشد  استنباط رسیده 
شبیری  آقاموسی  آقای  که  زمانی  هم  آن 
زنجانی بگوید كسی یقیناً مجتهد است. این 
نشانۀ علم و فضل ایشان و جایگاه والای 
در  بهشتی  آیت‌الله  بله  است.  ایشان  علمی 
اندیشه بسیار  عین حال كه از نظر فكر و 
فلسفه  بودند؛  كرده  كار  و  بودند  قوی 
خوانده بودند، فقه و اصول خوانده بودند، 
زمان خودشان را م‌یشناختند. ما هنوز هم 
بهشتی  آقای  مثل  که  داریم  را  كسی  کمتر 
باشد. تسلط  دنیا مسلط  زبان زنده  بر سه 
را  انگلیسی  و  آلمانی  زبان‌های  بر  ایشان 
كه خود شما درك كرده بودید. در سفری 
تسلط  من  بودند  آمده  آلمان  به  ایشان  كه 
خودم  چشم  به  را  عربی  زبان  بر  ایشان 
هم  العطار  آقای حسام  آن سفر  در  دیدم. 
از شهر آخن آمده بودند و جمع كثیری از 
مریدان حسام هم در كتابخانه مرکز اسلامی 
هامبورگ جمع شده بودند. من هم تازه به 

دو  که  م‌یدانید  لابد  و  بودم  رفته  آلمان 
شبستری  آقای  من  رفتن  از  بعد  هفته  سه 
برگشتند و من در سامان دادن کارها تنها 
مانده بودم. بعد از یكی دو ماه آقای بهشتی 
که قبلا ممنوع الخروج بودند اجازه خروج 
از کشور یافتند و با خانواده به آلمان آمدند 
دیگر  ممالک  بسیاری  به  رفتند  هم  بعد  و 

و بازگشتند. 

گفتگو

ایشان  اساتید  بزرگترین  که  داماد  مرحوم  از  تعبیری  من 
بودند و عمده آموزش‌های فقه و اصول شهید بهشتی نزد آقای 
داماد انجام شد، شنیدم که ایشان گفته بود من هیچ کسی را به 
استعداد آقای بهشتی ندیده‌ام و حتماً می‌دانید که برجسته‌ترین 
فضلایی که هنوز هم برخی از آنها هستند، و برخی دیگر هم 
رفته‌اند شاگرد آقای داماد بودند. این قضاوت، قضاوت کسی 
در  و  باشند  داشته  شاگرد  نفر  صد  یا  پنجاه  مثلًا  که  نیست 
میانشان یک نفر مثل آقای بهشتی شاخص باشد و این تعبیر را 
در مورد او به کار برد. قریب به اتفاق شاگردان ایشان شاخص 
ایشان  داماد می‌گویند استعدادی مثل  آقای  بودند و وقتی كه 

ندیدم واقعاً این نشانه نخبگی شهید بهشتی است.
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سمینار سراسری  اولین  نشست،  این 
دانشجویان  اسلامی  انجمنهای  اتحادیه 
اروپا و انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا 
و کانادا بود كه حالا اگر مجالی شد در این 
زمینه هم صحبت می كنم. اردیبهشت ماه 
ماه  فرودین  نوزدهم  من  بود.  سال 1357 
ایشان حدوداً  به هامبورگ رفتم و   1357
آلمان آمدند در حالی که  به  بعد  یك ماه 
من دست تنها بودم و به زبان آلمانی هم 
قوت  بهشتی  آقای  ورود  نبودم.  مسلط 
انجام  در  و  بود  من  برای  بزرگی  قلب 
امورات جاری و كارهای اداری هم ایشان 

پشتیبان خوبی بودند.
در شب برگزاری جلسه‌ای که گفتم 
مرکز  در  العطار  حسام  آقای  حضور  با 
عرب  نوعاً  حضار  اغلب  می‌شد،  برگزار 
زبان بودند. در آن نشست آقای بهشتی در 
باب مسائل مطرح روز سخنرانی به زبان 
زبانی  به  انسان  گاهی  كردند.  ایراد  عربی 
و  سلام  شخصی  با  مادری  زبان  از  غیر 
علیک و حال و احوال می‌كند، اما گاهی 
زبانی  به  را  علمی  شخص یك سخنرانی 
غیر از زبان مادری خود در مقابل کسانی 
است  مادریشان  زبان  که  میک‌ند  ایراد 
دوره‌ای  در  است.  متفاوت  بسیار  این  و 
اسلامی  فلسفه  فراگرفتن  گاهی  حتی  که 
روحانی  یک  وقتی  بود،  ممنوع  ملاصدرا 
امر  کند  دنبال  را  نوین  آموزش‌های  این 
بسیار مهمی است. من بین سالهای 1340 
تا  از سال 1344  بودم و  تا 1344 در قم 

1348 برای تحصیل به اصفهان رفتم. 
برای  هم   1350 تا   1348 سال  از 

تهران  به  وظیفه  نظام  دوره  گذراندن 
آشنا  دورادور  بهشتی  آقای  با  و  آمدم 
بودم. اتفاقاً نخستین باری که ایشان را 
ارشاد  از حسینیه  که  بود  زمانی  دیدم 
بیرون آمده بودم و ایشان هم همزمان 
بیرون آمده بودند، آمدند به سمت من، 
من ایشان را می‌شناختم ولی ایشان من 
بودند یك بچه  را نمی‌شناختند. دیده 
خیلی  و  جلو  آمدند  آنجاست،  طلبه 
برخورد گرمی داشتند. این اولین دیدار 
بود،  بهشتی  آقای  با  من  رودرروی 
اولین دیداری كه با هم مواجه شدیم و 
صحبت كردیم. در سال 1340 كه من 
در قم درس می‌خواندم ایشان مدرسه 
میک‌ردند.  اداره  را  قم  دانش  و  دین 

بودند  گذاشته  زبان  كلاس  طلبه‌ها  برای 
از جمله كسانی كه من به خاطر می‌آورم 
آقای  خسروشاهی،  هادی  سید  آقای 
مصباح و فكر می‌كنم آقای مصطفی محقق 
اکثر  می‌رفتند.  ایشان  مدرسه  به  داماد 
زیاد(  یا  )کم  گرفته  یاد  زبان  كه  علمایی 
به  خودش  ایشان  فراگرفته‌اند.  آنجا  در 
زبان انگلیسی مسلط بود. این آدمی است 
ملای  یك  و  است  خودش  زمان  در  كه 

زمان‌شناس و ناظر به عمل است.
آقای  مانند  که  ندیدم  را  كسی  من 
یافته‌ای  سامان  و  منظم  فكر  بهشتی 
كه  جلسه‌‌‌ای  همان  در  اتفاقاً  باشد.  داشته 
عربها  با  العطار  حسام  آقای  حضور  با 
صحبت می كردیم بحث ایشان این بود كه 
سازماندهی  و  ساماندهی  در  مسلمانان  ما 
ناتوانیم. عیب كار مسلمانها این است كه 
سازمان و سامانی برای كارهایشان ندارند، 
به خصوص اگر بخواهیم زندگی مردم را 
بهشتی  آقای  نظم  مورد  در  بكنیم.  اداره 
که طبعاً شما بیشتر از من می‌دانید ایشان 
چقدر منظم بودند و مهم تر از همه اینکه 
فكر منظم و فكر سازماندهی شده داشتند. 
برای  بكنیم؟”  شروع  باید  “كجا  از  سؤال 

آقای بهشتی خیلی مهم بود.
اشاره‌ای به آلمان بكنم و بعد برگردم 
مختلف  مسایل  بحبوحه  آن  در  ایران.  به 
جریانات  میان  اختلافات  و  بگومگوها  و 
چریكی،  گرایشهای  پیدایش  سیاسی، 
مسائل  بودند،  رأسش  در  امام  كه  نهضتی 
زندانها، دربه‌دری‌ها، و موضوعات دیگری 
بهشتی  آقای  دامان  گاهی  اصطلاح  به  که 
برایشان  و  می‌گرفت  بیش  كم ‌و  هم  را 
نکته  این  میک‌رد.  ایجاد  محدودیتهایی 
كه  میک‌ند  فكر  این  به  بهشتی  آقای  که 
می‌تواند  کیفاً  و  کماً  كه  برود  جایی  به 
باشد  داشته  جامعه  بر  را  تأثیر  بیشترین 
یافتن است  و نسلی كه در حال پرورش 
كتب  سازمان  و  دهد  قرار  توجه  مورد  را 
درسی از دوره راهنمایی تا دورۀ دبیرستان 
انقلاب  یك  من  نظر  به  کند،  دگرگون  را 

بزرگ بود؛ انقلاب آرام و بی صدا، انقلاب 
سفید اما نه از جنس انقلاب سفید شاه.

ما  بیاورید!  یاد  به  نمیک‌نم شما  فکر 
یا  اجتماعی  علوم  یا  دینی  تعلیمات  كتب 
با دین مرتبط  به نحوی  سایر مسائلی که 
بود را می‌خواندیم، ولی واقعاً اگر ما را از 
هم  جذابیتی  هیچ  نمی‌كرد،  زده  دل  دین 
برای ما نداشت. ایشان در آن زمان تیمهای 
قوی از افراد برجسته نظیر شهید باهنر و 

و  زاده غفوری  آقای گل 
جمع  هم  دور  را  امثالهم 
به  را  کار  این  و  کردند 
اتفاقاً  رساندند.  سامان 
قبل  كه  جلساتی  در  من 
از رفتن به آلمان با ایشان 
داشتم، به دفعات در همان 
دفتر ایشان در آموزش و 
پرورش ملاقاتشان کردم. 
در  هم  مرتبه‌ای  چند 
ایشان  با  خودشان  منزل 
صحبت كردم و از نزدیک 
حرکت  این  جریان  در 
آغازگر  ایشان  که  بزرگی 
آن بودند قرار گرفتم. این 
عظیم  تحول  یك  واقعاً 
ایشان  هوشمندی  و  بود 
می‌دانستند  كه  ببینید  را 
بگذاریم؟”  اثر  “كجا  باید 

و “چگونه تحول ایجاد كنیم؟”
شما مطمئن باشید بخش قابل‌توجهی 
از افرادی که از نسل‌های مختلف بعد از 
گوناگون  عرصه‌های  در  انقلاب  پیروزی 
نقش  كشور  مدیریت  و  جهاد  و  جبهه 
آفریدند، تربیت‌شده همان كتابهای درسی 
بودند که آقای بهشتی ساماندهی کردند و 
یادگار  به  ایشان  كه  دیگری  كارهای  البته 

گذاشتند.
در آلمان، اصلًا من به یك معنا باید 
هامبورگ  اسلامی  مركز  كه  كنم  عرض 
خصوصیات  و  بهشتی  آقای  وجود  با 
البته  یافت.  هویت  داشتند  که  ویژه‌ای 

بجاست یاد مرحوم محققی را هم گرامی 
كشیدند،  خیلی زحمت  هم  ایشان  بدارم. 
را  مرکز  ساختمان  احداث  که  زمانی  از 
دور  را  افراد  که  بعدها  تا  كردند،  شروع 
مختلفی  جلسات  و  كردند  جمع  هم 
گامهایی  اگرچه  ولی  نمودند.  برگزار 
ساماندهی  برای  چندانی  مجال  برداشتند، 
محتوایی مركز پیدا نكردند. به یک معنی 
آقای  حضور  با  هامبورگ  اسلامی  مركز 

که  همانطور  شد،  بنیان‌گذاری  بهشتی 
نقش  که  بودند  بهشتی  آقای  دارم  اعتقاد 
اول را در شكل‌دهی و سامان بخشیدن به 
نظام جمهوری اسلامی ایفا نمودند. مركز 
اسلامی هامبورگ طبیعتاً یک مرکز شیعی 
السلام  علیه  علی  امام  هم  نامش  و  بود 
مرکزی  چنین  در  که  است  طبیعی  بود. 
جمع  هم  دور  مسلمان  ایرانیان  عده  یك 
به  و  دهند  سامان  و  سر  را  كار  و  شوند 
شیعه بودن خود هم افتخار کنند. اما این 
مرکز شیعی كه به مسائل رویكردی شیعی 
یک  به  بهشتی  آقای  حضور  با  داشت، 
»مركز اسلامی« تبدیل شد؛ »مركز اسلامی 
همچنان  مركز  این  كه  گونه‌ای  به  جامع« 
كه با شیعیان ایرانی در ارتباط بود با سایر 
مسلمانان غیرشیعه‌ای كه مهاجر یا محصل 
بودند هم همان ارتباط را داشت، همانطور 
که با مسلمانهای آلمانی مقیم. یعنی آقای 
بهشتی سه شعبه ارتباط را برقرار كرد، نه 
تنها با ایرانیان و نه تنها با اهالی هامبورگ 
بلکه كل آلمان به یك معنا و تا حدودی با 

دیگر كشورهای غربی.
یا  محرم  ماه  عزاداری  ایام  در  مثلًا 
ساکن  علاقه‌مندان  بر  علاوه  اعیاد،  مثلًا 
هامبورگ، از سراسر آلمان افراد علاقه‌مند 
می‌آمدند و جلسات را پررونق‌تر و پربارتر 
میک‌ردند. گاهی می‌دیدیم كه از انگلستان 
یا فرانسه و کشورهای دیگر هم افراد در 

جلسات مرکز حضور می‌یافتند. 
و  ایرانی‌ها  غیر  با  هم  مرکز  ارتباط 
آلمانی زبان‌ها و مسلمانان سایر کشورهای 
یا  عربی  کشورهای  اتباع  یا  اروپایی 
هم  شیعه  بعضا  که  امثالهم  و  پاکستان 
شیعیان  با  که  بود  ارتباطی  همانند  نبودند 
بودند  فعال  افراد  این  همه  داشت.  ایرانی 
و همه آنجا را مركز خودشان می‌دانستند. 
بهشتی  آقای  كه  بود  خصوصیاتی  این 

داشتند.

گفتگو

سامان  و  منظم  فكر  بهشتی  آقای  مانند  که  ندیدم  را  كسی  من 
یافته‌ای داشته باشد. اتفاقاً در همان جلسه‌‌‌ای كه با حضور آقای 
بود  این  ایشان  بحث  كردیم  می  با عربها صحبت  العطار  حسام 
عیب  ناتوانیم.  سازماندهی  و  ساماندهی  در  مسلمانان  ما  كه 
این است كه سازمان و سامانی برای كارهایشان  كار مسلمانها 
بكنیم.  اداره  را  مردم  زندگی  بخواهیم  اگر  خصوص  به  ندارند، 
از من می‌دانید  در مورد نظم آقای بهشتی که طبعاً شما بیشتر 
ایشان چقدر منظم بودند و مهم تر از همه اینکه فكر منظم و فكر 
سازماندهی شده داشتند. سؤال از “كجا باید شروع بكنیم؟” برای 

آقای بهشتی خیلی مهم بود.
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تجـربـه‌ای  كیـم: 
دراز، شناختی دوباره

سـال‌هـای  در  مـا 
و  ذهنی  ساده  فضای  در  طلبگی،  نخست 
عرصه محدود مناسبات اجتماعی خود، وقتی 
م‌یشنیدیم یا م‌یخواندیم امیرالمؤمنین علی)ع( 
است:  گفته  عالمِ  برای  تواضع  ضرورت  در 
دستاورد  بیان  در  و  التواضع«   العلم  »رأس 
الانتقام  ترك  ثمراته  من  »و  است:  گفته  علم 
و  شناخت  محدوده  اقتضای  به  القدرة«   عند 
آموزه‌هایی  چنین  جایگاه  از  خویش  تصویر 
غربت  و  انقلاب  از  پیش  دوران  در  ویژه  به 
نقش  و  ژرفایی  به  نم‌یتوانستیم  روحانیت، 
درست  شكل ‌دادن  در  رهنمودها  این  حیاتی 
مناسبات روحانیت و جامعه و به ویژه مناسبات 
حكومت و جامعه پی ببریم؛ اما اینك و پس از 
سه دهه تجربه، دركی عمیق‌تر و جامع‌تر از این 
رهنمودها داریم و آن‌ها را در سطحی ارزیابی 
م‌یكنیم كه باید به عنوان اصول كلی و شروط 
عملی فعالیت روحانیت در هر جایگاهی قلمداد 

گردد.
اینك بهتر م‌یفهمیم چرا حضرت صادق)ع( 
»عالم«  از  گناه  یك  آنكه  از  پیش  فرمود: 
آمرزیده شود، هفتاد گناه از »جاهل« بخشیده 
م‌یشود.  اگر در گذشته دلیل تفاوت را تنها در 
این م‌یدیدیم كه در نگاه همه عقلا و در محكمه 
با  راه كج م‌یرود  كه »دانسته«  وجدان، كسی 
یا  عقیده  در  انحراف  گرفتار  »ندانسته«  آنكه 
بهتری  اینك درك  عمل م‌یشود فرق م‌یكند، 
از این واقعیت داریم كه رفتار ناشایست كسی 
كه دانسته، كج م‌یرود در قیاس با ندانم ‌كاری، 
چقدر تأثیر منفی در »دیگران« پدید م‌یآورد، 
»هدایت«  جایگاه  در  شخص  وقتی  ویژه  به 

خلق و »نظارت« بر اعمال نشسته است.
اگر در گذشته این آموزه علویّ را م‌یخواندیم 
و  وقار  دانش،  برای  و  بیاموزید،  »دانش  كه: 
بردباری را هم بیاموزید، و جزء عالمان »جابر« 
علمكم  یقوم  لا  صورت:  این  در  زیرا  نباشید 
شناخت  در  دست‌كم  نم‌یتوانستیم  بجهلكم«  
مصادیق و تعیین نمونه‌ها، گویا و مؤثر سخن 
بگوییم و در فهم و فهماندن این آموزه‌ها »شاهد 
مثال‌«های روشن و چشمگیر نشان دهیم، اما 
اینك در پی تجربه‌های تلخ و شیرینی كه از 
عالمان«  و عملی  علمی  »نقش  ارزیابی  منظر 
»اعتقادی«  پایه‌های  تضعیف  و  تقویت  در 
چارچوب‌های  در  ب‌یمبالاتی  و  پا‌یبندی  و 
ارزش‌های  پسرفت  و  پیشرفت  و  »شرعی« 
»اخلاقی«، پیش رو داریم، به راستی به درك 
و  »سكینه«  از ضرورت  عین‌یتری  و  فزون‌تر 
»حلم« برای علم، یعنی برای روحانیت دست 
سطح  در  آن  مبارك  دستاوردهای  و  یافته‌ایم 
را  حكومتی  و  جریانی  و  فردی  رفتارهای 
دیده‌ایم و بر پ‌یآمد‌های ناگوار فاصله‌گرفتن از 

آن نیز وقوف بیشتری داریم.
نتیجه  شده  یاد  فراز  در  امیر‌المومنین)ع( 
فاصله‌گرفتن »علم« از وقار درونی و بردباری 
و  زورگویی  و  تند‌خویی  به  آمدن  گرفتار  را 
استبداد و در یك كلمه »جباّریت« م‌یشمارد و 
پ‌یآمد رفتار جابرانه عالمان را با تعبیر پرمعنای 
»لایقَُومُ عِلمُكُم بجَهلِكُم« نشان م‌یدهد. یعنی 
كنند  خود  پیشه  جابرانه«  »رفتار  علماء  اگر 
عهده‌دار »جهل«  نم‌یتواند  آنان  »علم«  دیگر 

آنان گردد و در برابر آن بایستد و از نقش‌آفرینی 
از  را  نقش خود  علم  دارد.  باز  در جامعه  آن 
دست م‌یدهد و آنچه حاكمیت عمومی در فرد 
و جامعه پیدا م‌یكند جهل است و ندانم‌ كاری. 
از  عالمان  هدایتی  نقش  و  علمی  مرجعیت 
دیگری  »مرجع«  گروه‌های  و  م‌یرود  دست 
جایگزین م‌یشوند كه »منحرف«اند یا كفایت 
و صلاحیت لازم را ندارند. وقتی رفتار جابرانه 
به معنای عام آن كه امری فراتر از اعمال قدرت 
سیاسی است، مرزهای غیرقابل‌گذر پدید بیاورد 
نهاد  به عنوان یك  كه همواره  را  و روحانیت 
مردمی شناخته م‌یشده، در اذهان عمومی در 
جایگاهی دیگر قرار دهد، پیداست دیگر قدرت 
و نفوذ كافی برای آنان در مقابله با آن همه جهل 

و جهل‌انگاری برجای نخواهد ماند.
راستی مگر نه این است كه »علم« از سنخ نور 
است و زورگویی و جابریت از سنخ تاریكی و 
از  كه »علم« سر  م‌یشود  جهل؟ پس چگونه 

رفتار جابرانه یعنی علم سر از جهل درآورد؟!
پاسخ واضح است. علم، هم خود »قدرت« 
است و هم »قدرت« م‌یآورد؛ مانند »مال« كه 

مایه قدرت است، و »قدرت« ابزار آشكار 
»جباریت« است. 

این است كه به تأكید از ما خواسته‌اند علم 
قدرت  تا  كنیم،  »حلم«  به  »مزیَّن«  را  خود 
برخاسته از آن از درون »مهار« شود و اسب 
چموش و سركش و تندپای قدرت ‌طلبی، رام 
نورانیت علم گردد و سوار قدرت را به پرتگاه 
آموزه  در  اگر  نیافكند.  سیاه‌دلی  و  شقاوت 
دیگری از امیرالمؤمنین )ع( آمده است كه »علم 
آن  مصداق  یك  ندهید«   قرار  جهل  را  خود 
پرهیز دادن از سوء استفاده از قدرتی است كه 

علم به دست م‌یدهد.

اگر در عرصه فكر و اخلاق و فقه و فرهنگ 
یا  درست  محافل،  برخی  در  اینك  آنچه  و 
نرم« خوانده م‌یشود، و در  نادرست، »جنگ 
نادان‌یها و مظاهر جهل بسیط  واقع در هجوم 
قدرت  رغم  به  خارج،  و  داخل  از  مركب،  و 
در  كافی  مقابله  توان  عالمان،  اقتدار  و  علم 
میان نباشد و در نگاه برخی چاره اصلی كار 
در كاربرد »سوط« و »سیف« دیده شود، یك 
عامّه  احساس  این  در  باید  را  آن  مهم  عامل 
جست كه »علم« موجود به درستی و كفایت 
رفتار  و  نیست  »حلم«  و  »تواضع«  به  مزینّ 
و  قدرت  در  »عالمانِ«  برخی  »فرازمندانه« 
»تابعانِ« پر حرارت و »زیركانِ« فرصت‌طلب، 
و  است  گرفته  را  »فروتنانه«  مناسبات  جای 
پیش از هر چیز باید كاری كرد كه این احساس 

به واقع از میان برود.
اینكه پیامبر رحمت و حكمت)ص( به خدای 
چیزی  هیچ  كه  م‌یخورد  سوگند  جان ‌آفرین 

برتر از قرارگرفتن »حلم« در كنار »علم« گرد 
هم نیامده است ، حكایت از ضرورت پیوستگی 

علم و حكم در بازدهی علم دارد.
اینكه اینك به رغم سهولت ارتباطات و 

دین  با  آشنایی  راه‌های  فراونی 
و احكام شریعت و اخلاق و معنویت اسلامی، 
در لایه‌های عمومی جامعه، شاهد فاصله میان 
در  مطلوب«  »حقیقت  تا  موجود«  »واقعیت 
پا‌یبندی واقعی به دین و ارزش‌های آن، جامعه 
بزرگ  اما شگفتی  دارد،  باشیم، جای شگفتی 
و بزرگ‌تر در نا‌آراستگی »علم« با »حلم« و 
پرخاشگری و »تقصیر« در بهره‌مندی درست از 
»علم« در هدایت خلق و راست ‌كردن كج‌یها 

از  بیش  كه  است  كسان  پاره‌ای  در  كژ‌یها  و 
همه »منبع علمی« و »الگوی« عملی جامعه‌اند 
اما در زبان و عمل در پرتگاه بداخلاق‌یها و 
تندخو‌ییها و تاراندن و منكوب‌كردن این و آن 

افتاده‌اند.
پیامبر اكرم)ص( به نقل برخی منابع حدیثی 
از  طایفه‌ای  به  را  بنی‌اسر  عمار  جناب  سنیّ، 
اسلام  احكام  كه  بود  فرستاده  »قیس«  قبیله 
را به آنان بیاموزد. اما پس از حضور در میان 
آنان، دریافت از نظر سطح فرهنگ و آداب و 
تعبیر خود عمّار  به  انسانی  شعور اجتماعی و 
»بسان شترانی وحش‌یاند با نگاه-هایی تند و 
دریده و دغدغه‌ای ندارند جز داشتن گوسفندی 
پیش  وقتی  م‌یگوید:  خود  عمار  شتری«.  یا 
رسول خدا)ص( برگشتم حضرت پرسید: عمار! 
بر حضرت  را  مردم  آن  قصۀ  من  كردی؟  چه 
بازگفته، گزارش »غفلت و ب‌یتوجهی« آنان را 

به حضرت دادم. حضرت فرمود:

عمّار! آیا تو را از مردمی كه شگفتی سازترند 
اینان  را  آنچه  كه  گروه‌یاند  آنان  ندهم؟  خبر 
با  م‌یدانند؛  نم‌یدانند،  برشمردی(  كه  )مردمی 
این حال كوتاهی و ب‌یتوجه‌یشان همانند همان 

مردم نادان است.
از این رو باید شگفتی نخست را در رفتارها و 
گفتارهایی جست كه از جایگاه هدایت علمی و 
عملی صادر م‌یشود اما نشان م‌یدهد مصداقی 
است و  به »جهل«  تبدیل »علم«  از مصادیق 
از خاستگاه »علم« صادر شده  آنكه  از  پیش 
باشد از موضع زور و »قدرت« و به تعبیر شهید 
ادا  قدرت«  »الفبای  با  بهشتی  آیت‌الله  مظلوم 
شده است. این است كه بیش از آنكه به كاری 
»عالمانه« تفسیر شود رفتاری »جابرانه« تلقی 

م‌یگردد.
از  برخاسته  سلوك،  اینگونه  اگر  پیداست 
از  مصداقی  باشد  كاری  ندانم‌  و  »قصور« 
كس  »هر  كه  است  علوی  بلند  آموزه  آن 
این  یابد،  فزونی  »عقلش«  بر  »علمش« 
علم وبال گردن او خواهد بود.«  همان كه 
ظرافت  و  زیبایی  به  خمینی  امام  حضرت 
در دفاع از شهید عزیز محمدعلی رجایی، 
»هی  فرمود:  بود  نخست‌وزیر  كه  زمانی 
نروید دنبال اینكه رجایی علم ندارد؛ این 
عقلش بیشتر از علمش است و بعضی از 
شما علمتان بیشتر از عقلتان است.«  )اما 
افسوس كه شخصیت و اعتبار و عقلانیت 
شخصیت‌هایی چون شهید رجایی نیز به ناروا 
به نفع این و آن مصادره م‌یشود.( و اگر از سر 
باشد،  طلبی  قدرت  خاستگاه  از  و  »تقصیر« 
كه  است  عالمِی  همان  شخص،  م‌یدهد  نشان 
دچار  بن‌جعفر)ع(  موسی  حضرت  گفته  به 
دست  نم‌یتواند  و  شده  خواهی  دنیا  »فتنه« 
بندگان را بگیرد و به سوی خدا ببرد چرا كه 
به تعبیر حضرت، این گروه عالمان، خود »قطُّاع 

الطریق«اند و راه را بر بندگان خدا م‌یبندند:
لعبادی:  داود، قل  إلی  الله  »یا هشام! أوحی 
بالدنیا  مفتوناً  عالماً  بینهم  و  بینی  لایجعلوا 
و  محبتّی  طریق  عن  و  ذكری  عن  فیصدّهم 

مناجاتی؛ اولئك قطّاع الطریق من عبادی؛
بگو:  بندگانم  به  كرد  وحی  داود  به  خداوند 
فتنه‌زده  كه  را  عالمی  خودشان  و  من  میان 
و  من  یاد  از  را  آنان  كه  ندهند  قرار  دنیاست 
باز م‌یدارد؛  مناجات من  و  راه محبت من  از 
اینان راهزنان راه بندگان من-اند«. این تعبیر در 
و حضرت صادق  رسول)ص(  سخن حضرت 

نیز آمده است.
آری اینك با چشمی بازتر و ذهنی آماده‌تر به 
چنین رهنمودهایی م‌ینگریم و بر ضرورت آن  
و قلمرو گسترده‌تر و مهم‌تر آن تأكید م‌یورزیم، 
چون تجربه‌های مشهود نسل ما، از پا‌یبندی به 

آن‌ها و از دورشدن از آن‌ها، كم نیست.
و باز اینك درك بهتری از این‌گونه آموزه‌ها 
و  »تكریم«  همه  آن  سو  یك  در  كه  داریم 
»تجلیل« را در عالمَ ماده و معنا متوجه عالمان 
كرده است و در سوی دیگر، كار را آن همه بر 
عالمان سخت گرفته است. در یك سو ارزش 
تابش  قلمرو  از  بیش  را  انسان  یك  هدایت 
رحمت)ص(  پیامبر  چنانكه  م‌یداند،  خورشید 
با  جمله  از  یمن  به  علی)ع(  فرستادن  هنگام 
تأكید از او خواست با هیچ كس پیش از آنكه او 
را دعوت به اسلام كند نجنگد چرا كه: »به خدا 
سوگند اگر خداوند با دست تو كسی را هدایت 
غروب  و  طلوع  قلمرو  بهای  از  تو  برای  كند 
دیگر  رهنمودی  در  و  است«.   بهتر  خورشید 
بیاموزد و به  آمده: »كسی كه برای خدا، علم 

نگرانی شهید بهشتی از گسترش الفبای قدرت     

نگاه

راستی مگر نه این است كه »علم« از سنخ نور است و زورگویی 
و جابریت از سنخ تاریكی و جهل؟ پس چگونه می‌شود كه »علم« 

سر از رفتار جابرانه یعنی علم سر از جهل درآورد؟!
پاسخ واضح است. علم، هم خود »قدرت« است و هم »قدرت« 
می‌آورد؛ مانند »مال« كه مایه قدرت است، و »قدرت« ابزار آشكار 

»جباریت« است. 
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آن عمل كند و به دیگران بیاموزاند، در ملكوت 
آسمان‌ها »عظیم« خوانده م‌یشود و در آنجا از 
این  یاد م‌یكنند و گفته م‌یشود:  با عظمت  او 
كسی است كه به خاطر خدا آموزش دیده، به 
خاطر خدا عمل كرده و به خاطر خدا آموزش 
در  تنها  نه  را  شخصی  چنین  است«.   داده 
زمین بلكه در فضای ملكوت هستی »بزرگ« 

م‌یشمارند.
این  در  بدكردار  عالمان  دیگر  سوی  از  و 
بر  را  راه  كه  م‌یروند  شمار  به  راهزنانی  دنیا 
اخلاق و اعمال و اعتقادات مردمانی كه در پی 
زندگی دین‌یاند م‌یبندند و در روایت حضرت 
بر  عالمانی  چنین  شرّ  و  ضرر  عسكری)ع(، 
علیه  یزید  سپاه  رفتار  از  شیعه  ضعیف  توده 
وی  اصحاب  و  بن‌علی)ع(  حسین  بر  اللعنة، 
كه:  استدلال  این  با  م‌یشود  شمرده  فزون‌تر 
سپاه یزید جان‌ها و مال‌ها را به یغما م‌یبرند 
»شبهه«  و  »شك«  جمله  از  سوء  عالمان  اما 
را  آنان  و  م‌یاندازند  شیعه  ضعفای  دل  بر  را 
جهان  در  عالمان  سان  این  م‌یسازند.   گمراه 
معنا و عالم آخرت، خوراك آسیایی م‌یشوند 
خمیر  و  خرد  وصف‌ناپذیرآنان  گونه‌ای  به  كه 
میگرداند، چنان‌كه در سخنی منسوب به پیامبر 

اكرم)ص( آمده است:
العلماءِ  جبابرةَ  تطحَنُ  رَحیً  جَهنمَّ  فی  »إنَّ 
طَحناً؛ در جهنم آسیایی است كه عالمان جابر 

را خرد م‌یكند، چه خردكردنی!«
سخن  در  چنان‌كه  عالم،  چهره  به  نگاه  اگر 
آن  است   عبادت  آمده  رحمت)ص(  پیامبر 
»حلم«  قرین  را  خود  علم  كه  است  عالمی 
گرنه  و  است  كرده  »تواضع«  به  »مزینّ«   و 
دانش او ب‌یسر است و چنین عالمی چهره‌ای 
كه  است  این  شود.  نگریسته  او  به  كه  ندارد 
وقتی از حضرت صادق)ع( درباره این روایت 

پیامبر)ص( پرسیده شد فرمود:
»هو العالمُِ الذی إذا نظرتَ إلیه ذَكَّرَكَ الآخرة، 
و مَن كان خلافَ ذلك فالنظر إلیه فتنة؛  مقصود، 
آن عالمی است كه وقتی به او م‌ینگری تو را 
به یاد آخرت اندازد، اما عالمی كه خلاف این 
باشد، نگاه به او »فتنه« و مایه انحراف است«.

اگر زورگویی و رفتار جابرانه و دور از شرح‌ 
صدر و بردباری برخی عالم‌نمایان، كسانی را 
ندانم  و  خامی  سر  از  و  كند  دین  از  گریزان 
‌كار‌یشان در پا‌یبندی به چارچوب‌های شرع 
و اخلاق دچار تردید و سستی سازد، پیداست 
نگاه به سیمای اینان با هر چهره‌پردازی و رنگ 
و لعابی كه از جمله توسط رسانه‌ها باشد، بیشتر 
مایه دوری و انحراف در اندیشه و عمل م‌یشود 
چرا كه اینان خود »عامل فتنه«اند و از این‌رو 
به حال  باشند  هر چه كمتر در معرض تماشا 
جامعه مفیدتر و با اصلاح حال مردم در پرهیز 

از مفتون شدن به فتنه دنیا سازگارتر است.
به  پرتر  دستی  با  پیش‌درآمد،  این  با  اینك 
هشدارهای  و  گفته‌ها  ارزیابی  و  بازگویی 
حكیمانه شهید بزرگ انقلاب كه وی را دست 
ظلم و جهل و نفاق و ریاست ‌طلبی، از جامعه 
بهشتی  آیت‌الله  مظلوم  شهید  یعنی  گرفت، 
م‌یپردازیم تا نشان دهیم از منظر نگاه تیزبین 
و صریح و دلسوزانه آن بزرگ‌مرد، رمز موفقیت 
یك،  هر  و  است  »صحنه«  در  كه  روحانیتی 
از  شأنی  و  اسلامی  قدرت  مظاهر  از  مظهری 
شئون گسترده حاكمیت و ولایت امور و امامت 
خلق به شمار م‌یرود، در چیست و پرتگاه بس 

خطرناك این گروه عالمان كجاست؟
دوم: جلوه‌هایی از آموزه‌های بهشتی

از  بهشتی  آیت‌الله  شهید  كه  م‌یدانند  همه 

صحنه  در  روحانیت  سازنده  و  فعال  حضور 
بر آن تأكید  نظام، در چارچوبی كه  انقلاب و 
داشت دفاع م‌یكرد؛ با این اذعان كه »روحانیت 
و ‌بیش  كم‌  روحانیت  لباس  در  كه  نم‌یگوید 
عناصری  چنین  ندارد،  وجود  ناصالح  عناصر 
روحانیت  خود  دست  به  باید  و  دارد  وجود 
كنارزده شوند.«  این‌ها روشن شود و  حساب 

اما تأكید وی این بود كه:
دیرینه  نهاد  همان  من  م‌یگوید  »روحانیت 
م‌یخواهم  امت  مهربان  یار  همان  و  قدیمی 
انقلاب و ساختن جمهوری  تداوم  بمانم و در 
داشته  م‌یتوانم  كه  را  خلّقی  نقش  اسلامی 
باشم، ایفا كنم، همان خادم ملت و خدمتگزار 
ب‌یمنت باشم. بنگر به امام و رهبر كه حتی از 
تردیدی  و  بحث  هیچ  بدون  كه  »رهبر«  كلمه 
شایسته آن است و احدی در دنیا در این زمینه 
تردید ندارد، از كلمه رهبر هم خوشش نم‌یآید. 
م‌یفرماید به من بگویید خدمتگزار، بهتر است 

تا بگویید رهبر«.
نظام  عرصه  در  روحانیون  فلسفه حضور  و 
را، در برابر شبهه ‌افكن‌یهای جاهلان و غرض 

‌ورزان این-گونه بازگو م‌یكند:
»ملت قهرمان ایران! ما روحانیانی كه به حكم 
وظیفه، به خواست خدا كه شارع اسلام است، 
به خواست نبی اكرم و ائمه طاهرین، به حكم 
آنچه ولی عصر در روایت مشهور از او فرموده، 
به خواست امام و رهبر عزیزمان و به خواست 
آن قهرمانان جانباز صحنه انقلاب كه هر كجا 
در جمع آن‌ها هستیم، احساس پیوند عاشقانه 
ما  هست،  آشكار  و  عیان  برادریمان،  متقابل 
كه  طور  همان‌  م‌یخواهیم  احساس  این  بر 
اصیل  خط  در  و  شما  جمع  در  فرمود  رهبر 
هیچ  نه  و  باشیم  خدمتگزار  انقلاب  اسلامی 
چیز دیگر. ما همان پاسداران استقلال جامعه 
ابرقدرت‌ها  نامرئی  برابر منفذهای مرئی و  در 
م‌یخواهیم  جهانی،  دوم  درجه  قدرت‌های  و 
برابر  در  كه  بود  منظر  همین  از  و  بمانیم«.  
كسانی كه حضور روحانیت در صحنه انقلاب 
را برنتافته و به اتهام قدرت طلبی وانصارگری 
جریان  این  م‌یكردند،  تلاش  »آخوندیسم«  و 
اصیل و مستقلّ و مردمی را كنار بزنند توضیح 

م‌یداد و اطمینان خاطر پدید م‌یآورد كه:
»علمای اسلام اگر در مقام ولایت، دنیا طلبی 
كردند، اگر اخلاقشان اخلاقی طاغوتی شد، اگر 
این‌هایی كه تا قبل از ولایت فقیه با مردم خاكی 
و متواضع بودند، حالا برای مردم قیافه گرفتند و 
حركت كردند و نشست و ‌برخاست كردند، اگر 
در رفت‌ و‌ آمدهاشان بوق و كرنا و اسكورت و 
پس برو پیش بیا پیدا كردند، اگر به جای اینكه 
توی خانه‌هایشان بنشینند كاخ‌نشین شدند، اگر 
گارد برای خودشان درست كردند، اگر از این 
فقیه  این‌ها  م‌یگویم  اصلًا  من  كردند،  كارها 
باشند،  داشته  ولایت  كه  نیستند  جامع‌الشرایط 
اما اگر این‌ها در دوره ولایت فقیه، رفتارشان 
زندگیشان  بود،  كه جلوتر  بود  مردم همانی  با 
همانی بود كه جلوتر بود، رفت ‌و ‌آمدهایشان 
یعنی چه  بود، آن وقت  كه جلوتر  بود  همانی 

آخوندیسم شده!؟«
شهید بهشتی به جدّ بقای جمهوری اسلامی 
و  مردمی  و  در سلوك درست و خاضعانه  را 
پرهیز  و  مسئولان  و  عالمان  »حلم«  با  همراه 
از سخن‌گفتن با زبان قدرت م‌یدانست و چنان 
صریح و قاطع در این-باره سخن گفته است كه 
نگذاشته  باقی  مجامله‌ای  و  تعارف  جای هیچ 
واضح  چنان  باره  این  در  ایشان  سخن  است. 
است كه ب‌ینیاز از تفسیر و توضیح است؛ اگر 

تنها نگاه به وضع گذشته و حال  باشد  نیازی 
سخنان  این  به  ما  نزدیكی  و  دوری  كه  است 
پرمهر  رفتار  به  اشاره  با  ایشان  است؟  چه‌قدر 
جمهوری  در  گوناگون  مسئولان  متواضعانه  و 
تأكید م‌یكند  از آن  اسلامی و احساس شعف 
است،  علی)ع(  شیعیان  كشور  اینجا  »اگر 
است،  محمد)ص(  پیروان  سرزمین  اینجا  اگر 
حكومت ‌كنندگان  همه  روش  و  رفتار  باید 
از  نمونه‌ای  ذكر  با  سپس  و  باشد.«  چنین 
و  بن‌حاتم  در جریان عدی  پیامبر)ص(  رفتار 

خواهرش م‌یافزاید:
»ای مسئولان جمهوری اسلامی! خطاب به 
بقیه  به  از شما هستم، خطاب  یكی  كه  خودم 
كه شما هستید، ما اگر ذره‌ای از این سیره نبیّ 
مناسبات  در  اگر  شویم،  منحرف  اكرم)ص( 
داخل جامعه اسلامی و مناسبات بیرون جامعه 
م‌یزنیم  حرف  آن  با  كه  الفبایی  تنها  اسلامی 
این  سوگند  خدا  به  باشد،  قدرت«  »الفبای 
جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما اگر در 
هر برخورد، در هر رفتار، در هر رابطه نشان 
بدهیم كه عاشق آن هستیم كه انسان‌هایی را به 
راه نورانیت و اسلام وارد كنیم، با سخنمان، با 
علممان، با عدلمان، با حقمان و با صدقمان و 
حاكمیت بر جامعه اسلامی، حاكمیت صدق و 
حق و عدل شود، آن وقت است كه م‌یتوانیم 
جمهوری  ما  اسلامی  جمهوری  باشیم  مطمئن 
اسلامی باقی خواهد ماند و من در این رابطه 
میخواهم بار دیگر سخن را به روحانیت عزیز 

متوجه كنم:
   روحانیت! روحانیان و علمای اسلام! ما 
م‌یتوانیم بر مسند قدرت بنشینیم، اگر توانایی 
آن را داریم، اگر آمادگی بار سنگین مسئولیتش 
را داریم، اگر عُرضه و لیاقت و ایمان و توانایی 
مسندهای  این  از  یكی  بر  داریم،  كاردانی  و 
انسانی  نیست.  اشكالی  این  بنشینیم،  قدرت 

توانایی دارد، خواهی عمامه ‌بر سر  كه 
بالاخره وظیفه  باش،  و خواهی كلاهی 
است، باید بر عهده بگیرد، این اشكالی 
ندارد، ولی ما نباید با ژست قدرت، با 
چنین  اگر  و  كنیم  برقرار  رابطه  مردم 
كردیم هم روحانیت را آلوده كردیم، هم 

حكومت را«.
ایشان م‌یافزاید:

و  مردم‌یبودن  و  فروتنی  و  »تواضع 
قدرت را در خدمت مردم به ‌كارانداختن، 
برای همه كسانی كه در حكومت سهم و 
برای  و  است  وظیفه  دارند  مسئولیتی 
م‌یپذیرند،  مسئولیت  كه  روحانیونی 
وظیفه به »توان« دو. برای اینكه این‌ها 
تنها با یك چنین مواظبت و مراقبت و 
محاسبه نفسی است كه م‌یتوانند این دو 
رسالت را با هم درآمیزند؛ هم وظیفه‌ای 
مدیریت  و  اداره  سنگین  وظایف  از 

جامعه را عهده‌دار شوند،... و هم م‌یتوانند نقش 
كه  كنند  ایفا  و  كنند  حفظ  را  خود  روحانیتی 
تواضع به گردن‌فرازان نكوست. هر قدر مردم 
ببینند انسان‌هایی كه امكان گردن‌فرازی دارند، 
امكان جاه و جلال و جبروت دارند، اما ساده 
این را  و مردمی رفتار م‌یكنند، هر قدر مردم 
از آن‌ها ببینند سخن آن‌ها و عمل آن‌ها، برای 
مردم سازنده‌تر و مؤثرتر خواهد بود. بنابراین 
روحانیت دست‌اندركار حكومت، در این رابطه 
حاكم  انقلاب،  دادستان  دارد.  مضاعف  وظیفه 
اگر  كمیته،  مدنی، مسئول  دادگاه  قاضی  شرع، 
كه  كسانی  از  این‌ها  امثال  و  باشد  روحانی 
احیاناً در كسوت روحانیت، مقام و مقدرتی و 

حكومتی در اختیار دارند، مواظب باشند خدای 
از  سنگین‌تر  كش‌یاش  حساب‌  شما  و  من  از 
دیگران است و حكومت‌ كنندگان دیگر، آن‌ها 
هم  آن‌ها  نیستند،  روحانی  نیستند،  معمّم  كه 
مواظب باشند. در جمهوری اسلامی حكومت 
و قدرت برای خدمت است و تنها حكومت و 
قدرتی كه در جهت خدمت خالصانه به مردم 
باشد مشروعیت دارد و حكومت و قدرتی كه 

در این جهت نباشد مشروعیت ندارد.«
نگاه تیزبین و جامع‌نگر شهید مظلوم آیت‌الله 
اصل  در  نه  را  نظام  و  انقلاب  آینده  بهشتی 
بلكه  صحنه،  و  مناصب  در  روحانیت  حضور 
در نوع حضور و رابطه‌ای كه از این جایگاه با 
مردم برقرار م‌یشد م‌یدید و تأكید و تكرار و 
گفتارها و هشدارهای صریح وی نشان م‌یدهد 
این امر دغدغه مهمی در اندیشه و آینده-نگری 

آن حكیم فرزانه بوده است.
غیر  سلوك  از  دادن  پرهیز  در  باز  چنان‌كه 
مردمی و منش طاغوتی خطاب به روحانیتی كه 
خود را در معرض مسئولیت قرار داده م‌یگوید:

»شما ای روحانیون عزیزی كه مسئولیت‌های 
گرفته‌اید  عهده  بر  را  فقیه  ولایت  مختلف 
را  فقیه  ولایت  این  اعمال  از  گوشه‌هایی  و 
سوگند  خدا  به  را  شما  شده‌اید!  عهده‌دار 
لباس‌پوشیدنتان، اخلاق و رفتار و معاشرتتان، 
و  منزل  آمد ‌و ‌شدتان،  و ‌برخاستتان،  نشست 
مأوایتان، همه چیزتان چنان باشد كه این مردم 
ببینند شما كسانی هستید كه از علم و معرفت و 
فقه اسلامی، آشنایی به مسائل امروز امت اسلام 
و جهان سهمی وافر و اگر در حد عالی نه، لااقل 
در حد مطلوب و مقبول و مورد قبول دارید، 
تا این انسان‌های پرشور با ایمانی كه در برابر 
مخالفان ولایت فقیه این‌گونه سینه پر كرده‌اند 
روز به روز سرفرازتر و سربلندتر باشند. مبادا 
رفتار من، وضع من، آمد ‌و ‌شد من، در مردم 

این شك و تردید را به وجود آورد كه ای بابا 
این‌ها هم وقتی به مقام و مسند اعمال ولایت 
و حكومت و اداره جامعه رسیده‌اند، این‌ها هم 
بو و رنگ طاغوتی پیدا كرده‌اند. اگر چنین شود 
آن وقت خیانت و ضربتی را كه ما به انقلاب و 
اسلام وارد كرده‌ایم از خیانت و ضربت دشمنان 
دیگر سنگین‌تر و عقاب و عذاب و كیفر دنیا و 
روحانیت  بود.  خواهد  گران‌تر  ما  بر  آخرتش 
عزیز! علمای اسلام! در هر خدمتی هستید و 

هستیم سخت مراقب این نكته باشیم«.
رحمت و رضوان خداوند به روح بلند و پاك 

آن عالم عامل و شهید مظلوم باد. والسلام

نگاه

شهید  جامع‌نگر  و  تیزبین  نگاه 
آینده  بهشتی  آیت‌الله  مظلوم 
اصل  در  نه  را  نظام  و  انقلاب 
و  مناصب  در  روحانیت  حضور 
و  حضور  نوع  در  بلكه  صحنه، 
رابطه‌ای كه از این جایگاه با مردم 
و  تأكید  و  می‌دید  می‌شد  برقرار 
هشدارهای  و  گفتارها  و  تكرار 
امر  این  صریح وی نشان می‌دهد 
دغدغه مهمی در اندیشه و آینده-
نگری آن حكیم فرزانه بوده است.
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اشاره: آيت الله صانعي، از مراجع تقليد، 
بين  کمپين  توسط   که  اي  درمصاحبه 
مي  منتشر  ايران  در  بشر  حقوق  المللي 
شود در خصوص ماده ۲۳ لايحه حمايت 
از خانواده که در آن ازدواج مجدد مردان 
دانسته  مجاز  دادگاه،  از  اجازه  کسب  با 
را مطرح کرده  نظرات خود  است،  شده 

است.
همسر  موافقت  شرط  قانون،  اين  طبق 
مردان،  سوم  و  دوم  ازدواج  براي  اول، 
حذف شده و دادگاه در صورتي که زوج 
امکان  چنين  هم  و  مالي  تمکن  بتواند، 
بر  را  همسران خود  بين  عدالت،  اجراي 
يا  دوم  ازدواج  اجازه  کند،  ثابت  دادگاه 
به  توجه  با  کرد.  خواهد  صادر  را  سوم 
وقوع  از  قبل  بايد  دادگاه  اجازه  که  اين 
ترين  مهم  بگيرد،  صورت  دوم،  ازدواج 
که  است  اين  لايحه  مخالفان  سوال 
دادگاه چگونه قادر است اجراي عدالت، 
ميان همسر اول و زني که هنوز به عقد 
دهد؟   تشخيص  را  درنيامده  زوجيت 
امر  اين  عدالت  رعايت  شرط  به  اسلام، 
را به چهار همسر، محدود کرده است و 
در آيه اي از قران، خطاب به مردم گفته 
شده:” شما هرگز نمي توانيد، عدالت را 
اجرا کنيد”؛ به همين دليل مخالفان لايحه 
ندارد.  اسلامي  مبناي  بند،  اين  معتقدند: 
واصفي  صبا  توسط  که  را  مصاحبه  اين 

انجام شـده است، در زيـر مي خوانيد:
آن چه مي خوانيد، ديدگاه ايشان، راجع 
لايحه   ۲۵ و   ۲۳ مفاد  شرعي  حکم  به 
حمايت از خانواده است. ماده ۲۵ لايحه 
» وزارت  از خانواده مي گويد:  حمايت 
است  موظف  دارايي  و  اقتصادي  امور 
و  متعارف  حد  از  بالاتر  هاي  مهريه  از 
زوجين  وضعيت  به  توجه  با  غيرمنطقي 
با  متناسب  کشور،  اقتصادي  ومسائل 
افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي 
وصول  ماليات  ازدواج،  ثبت  هنگام  در 

کند.«

- در اسلام، بيماري، زنداني بودن وعدم 
تمکين زن، جواز چندهمسري مرد نيست 
و فقط شرط عدالت بين همسران مطرح 
به نظر شما ماده ۲۳ که ده شرط  است، 
با اسلام  براي چندهمسري مرد، گذاشته 

مطابقت دارد؟
که  ترسد  مي  کسي  اگر  صانعي-  الله  آيت 
نتواند بين همسران اش به عدالت رفتار کند، 
توان  بايد  نمايد و  ازدواج مجدّد  تواند،  نمي 

اجراي عدالت در بين آنان را احراز کند- هم 
چنين اگر شک دارد که آيا مي تواند، عدالت 
را اجرا کند يا نه، باز هم حقّ ازدواج مجدّد 

ندارد؛ چون شرط جواز، بايد احراز شود.
بدرفتاري  نشوز،  سابقه  که  مردي   -
خلاف  يعني  باشد؛  داشته  و-  همسر  با 
با  احسن  رفتار  بر  مبني  قرآن،  دستور 
همسر رفتار کرده، مي تواند مجوز قانوني 
براي ازدواج با يک زن ديگر داشته باشد؟

به طور کلّي بايد دانست که تعدد زوجات، 
اش  استحباب  بر  دليلي  و  ندارد  استحباب 
است؛  مشروع  و  مباح  جايز،  تنها  و  نداريم 
اذيت،  و  باعث صدمه  که  به شرطي  هم  آن 
ظلم و فشار روحي و جسمي و غير آن ها 
براي زن قبلي نشود و خلاصه آن که ازدواج 
بعدي، وقتي مشروع و جايز است که نسبت 
به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه 
بايد ازدواج بعدي از جانب زن اول، معروف 

و پسنديده شده باشد.
- آيا در قرآن به روشني و با صراحت 
به مسأله اهميت رضايت زن اول، اشاره 

شده است؟
گفت،  توان  مي  چگونه  صانعي-  الله  آيت 
فرض  با  زوجات  تعدد  و  بعدي  ازدواج 
معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد؛ 
در حالتي که قرآن، رسماً و به طور روشن، 
دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده 
به  و  ]آيه۱۹نساء[(  بالمعروف  وعاشروهن   (
قول علّامه طباطبائي ـ صاحب “تفسير قيم 
الميزان” ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و 
وحي آسماني کلمه»معروف« را دوازده مرتبه 
تکرار نموده است؛ بنابراين ازدواج مجدّد با 
او؛ چون  اذيت شدن  و  عدم رضايت زوجه 
خلاف معاشرت به معروف است، جايز نيست 
و عقدش هم باطل است، ولي اگر زوجه، عن 
طيب نفس و با اختيار، نه از راه اکراه و فشار 

راضي شود، مانعي ندارد.
با  مهريه  ميزان  اسلام،  احکام  مطابق   -

توافق طرفين صورت مي گيرد، آيا تعيين 
سقف مهريه، به طور يکسان براي زنان، 

مطابق اسلام است؟
رضايت  مَهر،  در  معيار   - صانعي  الله  آيت 
ممکن  که  مشکلاتي  به  بايد  و  است  طرفين 
بيايد،  وجود  به  مهر  کمي  راه  از  بعداً  است، 
بعد  نخواسته،  خداي  مبادا  که  داشت  توجّه 
دختر پشيمان شود که چرا مهريه را کم قرار 
و  مکان  و  زمان  شرايط  حال،  هر  به  دادم. 

توجّه  مورد  بايد  همه  و  همه  فرد،  و  جامعه 
جانب،  اين  نظر  به  مهر  کمي  و  گيرد  قرار 
همان  عمده،  و  نيست  ثابت  اش  استحباب 
رضايت دختر و پسر و توجّه به شرايط است.

عنوان  به  مهريه؛  از  ماليات  اخذ  آيا   -
هديه اي از طرف مرد به زن، جايز است؟

آيت الله صانعي - به نظر اينجانب - با توجه 
و  قرآن  از  آياتي  مانند  اي  کثيره  وجوه  به 
سنت و روايات معصومين )صلوات الله عليهم 
جواهر  صاحب  که  عمليه  سيره  و  اجمعين( 
)قدس سره الشريف( در کتاب “النکاح” از 
براي  به آن ها  کتاب گران سنگ جواهرش 
استدلال  مهر،  زيادي  و  کثرت  در  حد  عدم 
کثرت،  و  قلّت  در  حدّش  که  اين  و  فرموده 
رضايت  تنها  و  تنها  عديده،  روايات  حسب 
زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به 
و  محتوا  گرنه  )و  گردد  بازمي  وجه  دوازده 
و  آيه  بيست  از  بيش  حدوداً  ها  آن  تفصيل 
اگر   - باشد(  مي  تاريخ  و  درايت  و  روايت 
وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن 
مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع 
مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير 
جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و 
وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء 
شده،  هم  اجماع  ادعاي  آن  بر  بلکه  است؛ 
الخالق«.  معصية  في  لمخلوق  لاطاعة  »و 
اين  به  آن  بر  ماليات  جعل  که  است  معلوم 
قصد و جهت، مخالفتي روشن، با اختيار الهي 
تر  روشـن  براي  و  دارد  زوجين  اسلامي  و 
قصدي  چنين  با  حرمت  و  جواز  عدم  شدن 
فروش  و  بيع  فقهي حرمت  نظر  به  توان  مي 
انگور و عنب به قصد آن که مشتري از آن 
نمود  عنايت  و  توجه  بسازد،  و خمر  شراب 
اين  مورد  در  جا  آن  در  حرمتِ  مناط  که 
توجه  و جالب  دارد  ظاهرا وجود  هم  بحث 
آن که بنابر آن چه در تاريخ آمده و صاحب 
جواهر)قدس سره الشريف( هم به آن عنايت 
نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد 
که  وقتي  اسلام،  در  نفوذ  صاحب  و  مقتدر 
را  مهر  در  زيادي  جلوي  گرفتند،  تصميم 
بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا 
رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان 
مي  که  نساء]۱[  سوره   ۲۰ آيه  به  استناد  با 
فرمايد: مردي که مي خواهد زنش را طلاق 
بدهد و زن ديگري بگيرد، حق پس گرفتن 
چيزي از مهر آن ها - که فوق العاده زياد و 
کثير است و از آن تعبير به “قنطار” شده - را 
ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در 
مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شد و 
از تصميم خود، منصرف گرديد،اما اگر وضع 
ماليات، خداي ناخواسته براي بودجه مملکت 
بايد  که  باشد  آن  اداره  و  هزينه  تأمين  و 
ندهيم  اجازه  و  متأسف شد  و  متأثر  سخت، 
جمهوري  حکومت  و  اسلامي  اقتصاد  که 
اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و 
معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده 
نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي 
انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، 
به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئي 

و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد و 
عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي 
مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ«]۲[ »وَللهِِ العِْزَّ
- به نظر شما تدوين ماده ۲۵ لايحه به 

منظور تامين بودجه کشور بوده است؟
بر  ماليات  وضع  قطعاً  صانعي-  الله  آيت 
و  نيست  و  نبوده  بودجه  خاطر  به  مهريه 
نخواهد بود که حرمت اش به خاطر تضييع 
آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذکر شده، 

به نظر اينجانب ثابت و محرز است.
زمينه خبر

مسلمانان  تقليد  مرجع  صانعي،  الله  آيت   -
اجتهاد  درجه  به  سالگي   ۲۲ سن  در  که 
اکثر  به  نسبت  متفاوتي  هاي  ديدگاه  رسيد، 
مراجع، پيرامون حقوق زنان داشته است، از 
جمله؛ عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت 
کليه  در  بودن  مرد  شرطيت  عدم  ديني، 
بودن  مرد  شرطيت  عدم  حکومتي،  مناصب 
قصاص  در  مرد  و  زن  تساوي  قضاوت،  در 
در  مرد  و  زن  ديه  تساوي  اطراف،  و  نفس 
که  صورتي  در  زن،  اطراف،  و  نفس  ديه 
تمام  باشد،  نداشته  ديگري  وارث  شوهرش، 
بردن زن  ارث  مي‌برد،  ارث  را  اموال شوهر 
از  )از عين منقولات و  اموال شوهر  از همه 
قيمت غيرمنقولات(، عدم حرمت خروج زن 
از منزل، بدون اجازه شوهر، در مواردي که 
استماع  حق  خلاف  يا  و  مرد  شئون  خلاف 
مرد نباشد، عدم نياز به اذن شوهر در نذري 
که در مورد خود زن بوده و يا در مال خود 
حق  خلاف  که  صورتي  در  باشد؛  مستقل 
مرد  دست  در  طلاق  نباشد،  مرد  استمتاع 
است، ولي اگر زن، مهريه خود را ببخشد و 
درخواست طلاق کند، بر مرد واجب است که 
او را طلاق دهد، مادر هم مانند پدر در قتل 
مرگ  که  آن  مگر  نمي‌شود؛  قصاص  فرزند، 
آن  در  که  باشد  شخصي  اغراض  علت  به 
صورت، حکم پدر و مادر يکسان بوده و هر 
کدام به دليل اغراض شخصي، دست به قتل 
پدر،  نبود  با  بايد قصاص شود،  بزند،  فرزند 
بر  و  دارد  ولايت  او  اموال  و  طفل  بر  مادر 
پدربزرگ مقدم است، ازدواج موقت مختص 
به عنوان عدل  نه  به شرايط خاص مي‌باشد 

ازدواج دائم.
- ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده: اختيار 
همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه، پس 
اجراي  تعهد  و  مرد  مالي  توانايي  احراز  از 

عدالت، بين همسران است.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج؛ چنان چه 
مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه 
به  منوط  مجدد  ازدواج  ثبت  اجازه  نمايد، 

پرداخت مهريه زن اول است.
خانواده:  از  حمايت  لايحه   ۲۵ ماده   -
موظف  دارايي  و  اموراقتصادي  وزارت 
متعارف  حد  از  بالاتر  هاي  مهريه  از  است، 
زوجين  وضعيت  به  توجه  با  وغيرمنطقي 
افزايش  با  کشور،متناسب  اقتصادي  ومسائل 
به صورت تصاعدي در هنگام  مهريه  ميزان 

ثبت ازدواج، ماليات وصول کند.

گفت وگو با آيت الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده

به طور کلّي بايد دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و 
تنها جايز، مباح و مشروع  نداريم و  دليلي بر استحباب اش 
است؛ آن هم به شرطي که باعث صدمه و اذيت، ظلم و فشار 
روحي و جسمي و غير آن ها براي زن قبلي نشود و خلاصه 
آن که ازدواج بعدي، وقتي مشروع و جايز است که نسبت به 
زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه بايد ازدواج بعدي از 

جانب زن اول، معروف و پسنديده شده باشد.
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چكيده:
      پـوشش زن در 
اسلامي  و  ملي  فرهنگ 
لزوم  و  است  برخوردار  بلندي  از جايگاه  ما 
آن نه تنها در ميان همه مذاهب اسلامي، بلكه 
اين  و  است  اتفاق  مورد  الهي  اديان  همه  در 
حكم به دليل بيان آن در قرآن ابدي و دائمي 
است  اسلامي  وظايف حكومت  از  لذا  است؛ 
كرده  ترويج  و  تبليغ‌  را  ديني  وظيفه  اين  كه 
و  برنامه‌ريزي  جامعه  در  آن  تحقق  براي  و 
فرهنگ‌سازي كند. اما اينكه حكومت اسلامي 
براي اجراي اين حكم به روش‌هاي عقوبتي، 
الزام  و  اجبار  و  شده  متوسل  تعزير  و  تنبيه 
كه  است  امري  باشد،  داشته  آن  براي  قانوني 
نه در  تأييد شده و  ناحيه شرع مقدس  از  نه 
ائمه معصومان  پيامبر و  تاريخ اسلام و سيره 
سيره  نه  و  مي‌شود  يافت  آن  براي  نمونه‌اي 
است  لازم  بنابراين  است؛  آن  مؤيد  عقلا 
حكومت براي پياده‌سازي ارزش‌هاي ديني از 
روش‌هاي  از  جامعه،  يك  در  پوشش  جمله 
اثباتي استفاده نموده و در جهت ارتقاي سطح 
علمي و معرفتي انسان‌ها بكوشد و بهره‌گيري 
از روش فرهنگ‌سازي و تعليمات غيرمستقيم 

را مقدم دارد.
الزام  حجاب،  پوشش،  واژه:  كليد 
حكومت،تكاليف ديني، حدود، امر به معروف، 

نهي از منكر
1( طرح مسأله

پوشش زنان در فرهنگ ملي و اسلامي ما 
از جايگاه والايي برخوردار است و ضرورت 
آن در ميان همه اديان الهي، به ويژه مذاهب 
از  كسي  هيچ  و  بوده  ترديدناپذير  اسلامي 
منابع در اصل  مباني و  به  يا آشنايان  فقيهان 
از  پوشش  كه  آنجا  تا  نكرده‌اند  مناقشه  آن 
شده  شناخته  مسلمان  زنان  هويتي  علائم 
پوشش  حفظ  در  دينداري  هرچند  است؛ 
خلاصه نمي‌شود و از پايه‌هاي فروع دين به 
شمار نيامده و مانند نماز، روزه، حج و ديگر 
اركان عملي اسلام نيست، اما حفظ آن براي 
تناسب حساسيت  به  زنان و مردان )هر يك 
خود( نقش بزرگي در پاكي اخلاق، اصالت و 
هويت فرهنگي- ملي و نشان دادن شخصيت 
و حريم عفاف داشته و موجب تكامل جامعه 
و رسيدن آن به مراتب عالي انساني و اخلاقي 

مي‌گردد.
كه  است  پرسش  اين  به  پاسخ  مهم  اما 
اسلامي جامه  اين دستور  به  چگونه مي‌توان 
عمل پوشانيد و آن را در نظام ديني اجراپذير 
ساخت و متون ديني چه روشي را براي تحقق 

اين خواسته پيشنهاد مي‌كنند.
اهميتي  از چنان  اسلامي  احكام  از  برخي 
برخوردار است كه براي آن ضمانت اجرايي 
تعيين و به كيفر آن تصريح شده است؛ مانند 
سرقت،  براي  رو،  اين  از  جامعه.  در  امنيت 
شرارت، فساد، تجاوزهاي جنسي و حتي امور 
منجر بدان مانند خوردن مشروبات الكلي، در 
مقابل،  در  است.  گرديده  تعيين  كيفر  روايات 

براي ترك برخي از احكام اسلامي با آن كه 
مهم هستند، الزام و اجبار و كيفري تعيين نشده 
است؛ مانند نماز، روزه و بسياري از واجبات 
ديگر. حال مسأله آن است كه حفظ پوشش 

براي زن و مرد از كدام قبيل است؟
انقلاب اسلامي در راستاي تثبيت  پس از 
مسائلي  از  حجاب  مسأله  ديني،  ارزش‌هاي 
بسيار  سرمايه‌گذاري  آن  درباره  كه  بود 
صورت گرفت. اما با گذشت ربع قرن از آن، 
بر خلاف انتظار، وضعيت حجاب نه تنها بهتر 
نشده كه روز به روز بدتر مي‌شود. حال آنكه 
آوازه  كه  اسلامي  كشورهاي  از  بسياري  در 
تأثير  آنها رسيده و  به گوش  انقلاب اسلامي 
به روز  افزايش روز  بر جاي گذاشته،  مثبتي 
فرهنگ حجاب در خانواده‌هايي كه پيش از 
گزارش  نمي‌كردند،  توجهي  آن  به  هرگز  آن 

شده است.
علل  كه  است  مطرح  پرسش  اين  اكنون 
تداوم،  در  اسلامي  جمهوري  موفقيت  عدم 
چيست.  حجاب  فرهنگ  تثبيت  و  گسترش 
بي‌گمان در تحليل علل ميل به ابتذال، تبرّج 
تأثير  كه  عام  علل  بر  افزون  بي‌بندوباري،  و 
ويژه‌اي بر پوشش و آرايش مردم داشته، لازم 
است به شيوه برخورد با مسأله نيز توجه شود 
و اين نكته روشن گردد كه آيا رعايت حجاب 
پديده اعتقادي و فرهنگي است كه در شرايط 
و  مي‌كند  پيدا  عمل  و  پذيرش  زمينه  خاص 
پروسه‌اي طولاني براي اجراپذيري مي‌طلبد، 
يا اينكه مي‌توان با قوانيني الزامي و كيفري با 

اين مقوله برخورد كرد.
حكم  با  برخورد  شيوه  ديگر،  عبارت  به 
در  آيا  و  است  كدام  فقهي  لحاظ  به  حجاب 
است  دولتي  وظيفه‌اي  پوشش  مسأله  اصل 
يا  ايجاب مي‌كند  بر آن را  الزام‌  كه ضرورت 
مانند نماز، روزه و ساير احكام ديني، تكليفي 
شرعي است كه تا زمينه فهم، آگاهي، اعتقاد، 
فراهم  آن  در  هنجار‌گرايي  و  فرهنگ‌سازي 
نيايد، هر عمل الزام‌كننده آب در هاون كوبيدن 
است و كار را به جايي مي‌رساند كه مسئولان 
اين  به  و گرايش سياسي  از هر طيف  كشور 
نتيجه برسند كه به هر حال بايد به گونه‌اي با 

آن كنار بيايند و از اين موضع دست بكشند.
نبوده و  باره مسأله چندان روشن  اين  در 
ديدگاه‌ها منقح و مشخص نشده است كه آيا 
يا  است  واجب  الزام  عقلي  و  ديني  لحاظ  به 
اينكه در اين حوزه‌ها در اصل و قاعده اوليه 
نيست، همان طور كه در تكاليف  الزام  جاي 

فردي الزام جايي ندارد.
نشود،  منقح  بحث  اين  تا  كه  است  روشن 
حوزه  اين  در  برنامه‌‌ريزي  و  سياست‌گذاري 
مناسبي  فقهي  و  ديني  جايگاه  از  نمي‌تواند 
در  ناهماهنگي  همواره  و  باشد  برخوردار 
را  نظام  مديريتي  مجموعه‌هاي  عملكرد 
كارآمدي  در  تضعيف  و  مي‌آورد  وجود  به 
خواهد  دنبال  به  را  كشور  اجرايي  دستگاه 
باقي  داشت و مشكل همچنان بر جاي خود 

خواهد ماند.
در  كه  شود  مشخص  اگر  همچنين 
براي  جايي  فقهي  لحاظ  به  حجاب  مسأله 

موضوع  آنگاه  نيست،  كيفري  قوانين  و  الزام 
سوي  از  فرهنگ‌سازي  و  برنامه‌ريزي 
درصورتي  مي‌شود.  گرفته  جدي  مسئولان 
براي  براي دستگاه‌هاي اجرايي كه دستي  که 
امور  از  دسته  اين  اجراي  و  ظاهرسازي 
از  استفاده  راه  آسان‌ترين  دارند،  را  شريعت 
در  كه  حالي  در  است،  الزام‌‌كننده  روش‌هاي 
الكي«  »آخرالدواء  آمده:  ديني  آموزه‌هاي 
و  راه‌حل  آخرين  خطبه168(  )نهج‌البلاغه، 
بايد  دليل  همين  به  است.  كردن  داغ  درمان، 
حكومتي  الزام  پوشش،  حكم  شود  روشن 
و  نيست  مطرح  چنين چيزي  يا  مي‌پذيرد  را 

نمي‌توان آن را از فقه استنباط كرد.
با اين كه در قرن اخير نوشته‌هاي بسياري 
در قالب كتاب و مقاله به زبان فارسي و عربي 
و  درآمده  تحرير  رشته  به  مسأله حجاب  در 
و  بحث  به  موضوع  اين  زواياي  از  بسياري 
بررسي گذاشته شده و تحقيقات ارزنده‌اي نيز 
صورت گرفته است، اما بحث از اجراسازي و 
به لحاظ فقهي سابقه نداشته  الزام بر حجاب 
و به عنوان خاص هم مطرح نگرديده است. 
جالب اين كه حتي درباره ضرورت حجاب و 
غض بصر در كتاب النكاح به مناسبت احكام 
برخي  در  تنها  است.  نشده  بحث  نظر  و  ستر 
كتاب‌هاي اخلاقي و حديثي به مناسبت عفاف 
موضوع  اين  به  كوتاه  بسيار  چشم  آفات  و 

اشاره شده است.
در  ويژه  به  اسلامي]1[،  كشورهاي  در 
دنبال  به  از حدود هشتاد سال پيش و  ايران 
از  ويژه  به  و  اروپايي  جوامع  از  تأثيرپذيري 
آن هنگام كه كشف حجاب از سوي رضاخان 
فقيهان  و  عالمان  سوي  از  شد،  اجباري 
نگاشته  حجاب  درباره  مقالاتي  و  رساله‌ها 
گرديد]2[، اما درباره الزام به حجاب از سوي 

دولت مطلبي نيامده است.
مجدد  طرح  و  اسلامي  انقلاب  از  پس 
حقوق‌دانان  و  علما  ميان  در  حجاب  مسأله 

مي‌دهد  رخ  بحث‌هايي  موضوع  اين  درباره 
مجلس  در  قانوني   1372 سال  در  اينكه  تا 
به  حجاب  الزام  درباره  اسلامي  شوراي 
تصويب مي‌رسد كه طبق آن »هر كس علناً در 
انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل 
به حبس  عمل  كيفر  بر  علاوه  نمايد،  حرامي 
از ده روز تا دو ماه )يا تا 74 ضربه شلاق( 
مرتكب  كه  صورتي  در  و  مي‌گردد  محكوم 
كيفر  داراي  عمل  آن  نفس  كه  شود  عملي 
جريحه‌دار  را  عمومي  عفت  ولي  نمي‌باشد، 
نمايد، فقط به حبس از دو روز تا دو ماه يا تا 

74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره: »زناني كه بدون حجاب شرعي در 
معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 
ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد 
هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهند شد« 

)قانون مدني، ماده 638(.
2( ديدگاه‌ها درباره الزام حجاب

شيوه  درباره  انديشه  صاحبان  ميان  در 
مطرح  نظريه  سه  حجاب،  مسأله  با  برخورد 

است:
1- 2( از آنجا كه اصل حجاب به عنوان 
يك  هر  مانند  است،  واجب  شرعي  وظيفه 
بايد  اجتماعي،  و  فردي  شرعي  واجبات  از 
ديگران را بر آن الزام كرد و قوانيني براي ملزم 
مرتكب  كه  كساني  و  نمود  وضع  زنان  كردن 

بي‌حجابي مي‌شوند را كيفر داد.
واجب  چند  هر  حجاب  اصل   )2  -2
شرعي است، اما وظيفه شخصي و در حوزه 
خصوصي تكاليف ديني فردي است؛ لذا الزام 
بر  را  كسي  نمي‌توان  و  نيست  جايز  آن  بر 

بي‌حجابي كيفر كرد.
واجب  اصل حجاب  كه  آنجا  از    )2  -3
براي  تبليغي  فعاليت  و  فرهنگ‌سازي  است، 
آشنايي و آگاه كردن مردم نسبت به اين وظيفه 
حجاب  نكردن  رعايت  صرف  و  است  لازم 
كيفري را به دنبال نمي‌آورد. لذا نمي‌توان كسي 
را بر ترك حجاب و انجام عمل حرامي مانند 
بي‌حجابي مجازات كرد، ادله اوليه نيز دلالتي 
الزام  صورتي  در  تنها  ندارد.  الزام  جواز  بر 
حجاب  برداشتن  اولًا  كه  است  جايز  دولت 
جريحه‌دار  را  عمومي  عفت  كلي  صورت  به 
كند و بي‌حجابي تبديل به ناهنجاري اجتماعي 
شود. ثانياً به صورت علمي و كارشناسي ثابت 
و  بزرگ  ضايعه‌اي  آراستن  و  تبرج  كه  شود 
فرهنگي  راه‌هاي  تمام  ثالثاً  است.  اجتماعي 
گرفته  انجام  ترويجي  و  تبليغي  روش‌هاي  و 
آگاه شده  از حكم حجاب  اكثريت جامعه  و 
باشند. در آن صورت بحث حجاب از حوزه 
تكليف فردي بيرون آمده و در سلك قوانين 

كه  مي‌آيد  در  عمومي  حقوق  و  اجتماعي 
عدم رعايت آن ناهنجاري اجتماعي و فساد 
اخلاقي خواهد بود كه خود موضوع مستقلي 

است.
مستندات  با  سوم  نظريه  نويسنده،  نظر  به 
كه  كساني  و  است  سازگارتر  عقلي  و  ديني 
نظريه نخست را برگزيده‌اند، به دلايلي مانند 
سيره عقلا، عمومات و اطلاقات ادله و امر به 
از منكر استناد كرده‌اند. حتي  نهي  معروف و 
شرع  با  مخالفت  هر  كه  فقهي  اصل  اين  به 
تعزير دارد، تمسك كرده‌اند. حال آنكه به نظر 

بررسي الزام حجاب در حکومت ديني            

فرهنگ

و  فرهنگ‌سازي  است،  واجب  حجاب  اصل  كه  آنجا  از 
نسبت  مردم  كردن  آگاه  و  آشنايي  براي  تبليغي  فعاليت 
حجاب  نكردن  رعايت  صرف  و  است  لازم  وظيفه  اين  به 
كيفري را به دنبال نمي‌آورد. لذا نمي‌توان كسي را بر ترك 
حجاب و انجام عمل حرامي مانند بي‌حجابي مجازات كرد، 

ادله اوليه نيز دلالتي بر جواز الزام ندارد. 
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مناقشه جدي  اين دلايل جاي  نويسنده همه 
دارد كه يكايك آنها مورد بحث قرار خواهد 

گرفت.
در آغاز براي روشن شدن موضوع مباني 
آنگاه  و  شده  بررسي  حجاب  اجراپذيري 
اشاره  موضوع  اين  در  معصومان  سيره  به 
موافقان  فقهي  ادله  نيز  نهايت  در  مي‌گردد. 
اين  است  اميد  مي‌شود.  بررسي  و  نقد  الزام 
جواز  عدم  و  جواز  گفتمان  سرآغاز  بحث 
فقهي  بحث‌هاي  زمينه  و  باشد  حجاب  الزام 
سازد  فراهم  خود  دنبال  به  را  كارشناسي  و 
به  اجتماعي  و  فرهنگي  معضلات  از  يكي  و 

چالش كشيده شود.
جامعه  در  فرهنگ‌سازي  ضرورت   )3

ديني
يكي از دغدغه‌هاي جامعه ديني آن است 
ديني  تعاليم  و  ارزش‌ها  مي‌توان  چگونه  كه 
روش‌هاي  آيا  و  بخشيد  تحقق  جامعه  در  را 
در  مي‌تواند  ترس  و  رعب  اجبار،  زور، 
كمك  دين‌دار  و  باور  دين  جامعه‌اي  ساختن 
كند. همچنين با نگاه درون ديني اين پرسش 
مطرح مي‌شود كه روش دين براي ديني كردن 
جامعه چيست و ارزش‌ها از چه راهي تحقق 

مي‌پذيرند.
بديهي است كه هر كس داراي اعتقاد ديني 
باشد، دوست دارد عقيده و مرامش در جامعه 
اجتماعي  زندگي  آن  اساس  بر  و  يابد  رواج 
سامان گيرد و ديگران با او هم عقيده شوند، 
اما اين پرسش هم مطرح است: اولًا تحقيقات 
و مطالعات اجتماعي چه روشي براي اجراي 
ثانياً آيا تعاليم ديني  احكام پيشنهاد مي‌دهد. 
براي اجرا و پياده كردنش اجازه مي‌دهد كه از 
هر روشي استفاده شود، يا تنها از روش‌هاي 

معين مي‌توان اهداف دين را پياده كرد.
كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين  يادآوري 
ديدگاه مردم نسبت به معيار دين‌داري در يك 
جامعه در گزينش روش اجراي احكام نقش 
همين‌كه  عده‌اي  نگاه  در  مثلًا  دارد؛  محوري 
افراد به ظاهر دستورات ديني را عمل مي‌كنند 
جامعه  مي‌نمايند،  رعايت  را  ديني  شعائر  و 
برگزاري  محافل  جامعه  در  اگر  است.  ديني 
رونق  عزاداري  و  ديني  اعياد  و  جشن  دعا، 
رعايت  خوبي  به  ديني  ظواهر  و  گرفت 
آن  در  چند  هر  است؛  ديني  جامعه  آن  شد، 
دلايل  به  افراد  و  باشد  شده  ظاهرسازي 
مختلف مانند فضاي اجتماعي، موقعيت شغلي 
و پست اداري، ترس از مؤاخذه و رد نشدن 
به آن روي  در گزينش و يا چيزهاي ديگر، 
آورده باشند. اما در نگاه ديگر، اين دسته از 

دين  بر  مبتني  و  ارزشمند  در صورتي  اعمال 
دينداري،  ديگر  شاخص‌هاي  با  كه  است 
چون راستگويي و ناهنجار بودن دروغ‌گويي، 
حقوق  به  احترام  جامعه،  در  امانت  رعايت 
افراد و آبروي مردم، حسن همجواري، دعا و 
نيايش به دور از تظاهر و خودنمايي، دخالت 
سطح  در  و  خصوصي  زندگي  در  نكردن 
فقر،  نبود  و ستمگري،  ستم  با  مبارزه  جامعه 
فساد، تبعيض، رانت‌خواري، برقراري عدالت 
همكاري،  و  تعاون  روح  بودن  اجتماعي، 
دوستي و گذشت همراه باشد و جامعه‌ با اين 

معيارها ديني مي‌شود.
حال در برگزيدن روش مطلوب در اجراي 
دين  تاييد  مورد  معيار  كدام  ديد  بايد  احكام 
است. اگر تلقي نخست درست باشد، ابزارها و 
سازوكارهايي از سنخ آن چه امروز در جامعه 
ايران مي‌گذرد بايد به كار گرفت و اگر تلقي 
دوم درست باشد، بايد راه‌كاري متفاوت از آن 

چه انجام يافته، پيش گرفت]3[.
در  احكام  پياده‌سازي  روش  زمينه  در 
نيز دو نگاه  تعليم و تربيت  حوزه آموزش و 
گروهي  دارد.  وجود  اصلاح‌گرايانه  و  سنتي 
بايد  جامعه  يك  كردن  ديني  براي  معتقدند 
غيرفرهنگي  و  فرهنگي  شيوه‌هاي  همه  از 
بيانجامد.  به خشونت  اگر  استفاده كرد؛ حتي 
را  خود  آموزشي  برنامه‌هاي  گروه  اين 
مضمون‌هاي  و  عنوان‌ها  نوسازي  در  حداكثر 
و  مي‌گيرند  كار  به  قديمي  شيوه‌هاي  و  كهنه 
معتقدند كه از طريق احياي همين مضمون‌ها 
يافت.  دست  نظر  مورد  اهداف  به  مي‌توان 
آن  تا  تهاجمات  از  پيشگيري  براي  همچنين 
جا كه توان هست بايد مانع گسترش و نفوذ 
شد  جامعه  در  اطلاع‌‌رساني  تكنولوژي‌هاي 
از  را  آنها  قانوني  شيوه‌هاي  و  ابزارها  با  و 
دسترس مردم دور داشت. به همين دليل اين 
گروه از همه عوامل و نيروهاي اجتماعي سود 
مي‌جويند تا به آن ايده‌ها جامه عمل بپوشانند، 
هر چند روش‌هايي ناسالم و غيراخلاقي باشد، 

چون در تحقق هدف وسيله توجيه‌پذير است.
را  تحول جامعه  راه حل  تنها  ديگر  گروه 
در رجوع به فرهنگ قرآن و سنت و پالايش 
اين  نظر  در  مي‌داند.  و خرافات  غلو  از  دين 
گروه هر چند مقاومت در برابر انديشه بيگانه 
سايه  در  تنها  امر  اين  اما  است،  ضروري 
از  جامعه  مصون‌سازي  و  اثباتي  روش‌هاي 
ميسر  فرهنگي  و  علمي  سطح  ارتقاي  طريق 
تمدن  در  نشدن  هضم  آنان  نظر  به  مي‌باشد. 
جامعه  براي  مستقل  هويت  ايجاد  و  جديد 
از  اولًا  كه  است  ممكن  صورتي  در  اسلامي 
و  شود  استفاده  احسن  نحو  به  جديد  تمدن 
به  ديني  ارزش‌هاي  خدمت  در  ابزارها  اين 

بر شعائرگرايي  تاكيد  به جاي  ثانياً  كار رود. 
عـدالت  همـچون  اصولـي  ظاهرگرايـي،  و 
خـواهي، ستم‌ستيزي، آزادي و معنويت‌گرايي 
شيوه‌هاي  از  بهره‌گيري  ثالثاً  گردد.  ترويج 
جامعه‌شناسي  و  روان‌شناسي  عـلوم  جديد 
در  بايد  دين  تعاليم  و  ارزش‌‌ها  اجراي  براي 
به همين  قرار گيرد.  كار جامعه ديني  دستور 
دليل در نظر اين گروه آزادي انديشه و تبادل 
آراء و عقايد موجب مصون‌سازي جامعه در 
غيرديني  تهاجمات  و  فكري  انحرافات  برابر 

است.
بررسي  و  انقلاب  از  پس  سال‌هاي  مرور 
نحوه عملكرد حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي 
تنها  نه  اقدامات  اين  كه  است  آن  نشانگر 
دين‌گرايي  و  باوري  دين  افزايش  موجب 
نيز  كننده  طرد  و  گريز‌دهنده  بلكه  نشده، 
بوده است. اگر گمان شود مواد درسي ديني 
كردن  تلنبار  با  توانسته  آموزشي  مراكز  در 
اطلاعات ديني موجب جذب و مصون‌سازي 
گردد، بايد اكنون وضعيت فرهنگي و اخلاقي 
به  كه  حالي  در  مي‌بود.  اينها  از  بهتر  جامعه 
نتوانسته  تنها  نه  آموزش‌ها  اين  مي‌رسد  نظر 
بلكه  كند،  كمك  ديني  بنيه‌هاي  تقويت  به 
رياكاري، ظاهرسازي و شعارگرايي را تقويت 

كرده است.
نكته ديگر آنكه حقيقت پوشش آن است 
را  خود  بدن  مردان  با  معاشرت  در  زن  كه 
و  جلوه‌گري  به  و  بپوشاند  نامحرمان  از 
موجب  كه  نكند  كاري  و  نپردازد  خودنمايي 
به حرام افتادن نوع مرد شود. به عبارت ديگر 
روح حجاب، صرف تظاهر به پوشيدن نيست، 
خوب پوشيدن است و اين در صورتي حاصل 
باشند  داشته  اعتقاد  آن  به  افراد  كه  مي‌گردد 
بدانند.  خود  اجتماعي  زندگي  ادب  را  آن  و 
نداشته  آگاهي  به اصل حكم  اگر كسي  حال 
نداند  را  آن  كلي  كاركرد  و  فايده  يا  و  باشد 
باشد،  نشده  تربيت  اجتماعي  محيط  در  و 

را  مشكل  فضاسازي،  و  اجتماعي  الزامات 
نخواهد  خودنمايي  از  مانع  و  نمي‌كند  حل 
را  محدوده‌اي  قانون  گاه  دليل  همين  به  شد. 
قانون  از  فرار  براي  افراد  اما  مي‌كند،  تعيين 
لباس  گاهي  مي‌كنند.  ابداع  روش‌هاي جديد 
به  كه  مي‌گيرد  انجام  گونه‌اي  به  دوخت  و 
از  فرار  حقيقت  در  اما  است،  پوشش  ظاهر 
برهنگي است. در  به  حجاب و روي آوردن 
فلسفه حجاب اين نكته مطرح است كه اسلام 
مي‌خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصري، 
لمسي و چه نوع ديگر به محيط خانواده و در 
كادر ازدواج قانوني اختصاص ‌يابد و اين كار 
جامعه‌اي  و  مي‌گردد  عملي  صورتي  در  تنها 
كه  به وجود مي‌‌آيد  اخلاقي )اخلاق جنسي( 
ايجاد ايمان اخلاقي به حجاب حاصل گردد 
كه  كنند  پيدا  ايمان  و  بخواهند  واقعاً  افراد  و 
اين كار را بايد انجام دهند، چه ناظر و ضابط 

قانوني وجود داشته باشد، چه نداشته باشد.
از ديدگاه قرآن يكي از عوامل نقض‌كننده 
عفاف »تبرج« است. تبرج به معناي آراستن، 
است  آمدن  بيرون  آراسته  و  كردن  آرايش 
منظور  البته  )ياحقي، 1372: ج2، ص391(. 
هر آراستن و آرايشي نيست؛ زيرا زمينه‌هاي 
طبيعي ميل به تبرج و خودنمايي در انسان و 
به ويژه زنان وجود دارد و نبايد اين نكته را در 
ناديده گرفت كه بخشي  بررسي مسائل زنان 
از اين آراستن‌ها طبيعي است. واقع‌گرايي در 
رفتار اجتماعي ايجاب مي‌كند كه با اين غريزه 
به شكل معقول و با كار فرهنگي برخورد شود 
عفاف  ناقض  آن‌چه  و  طبيعي  رفتار  ميان  و 
كرده،  مطرح  تبرج  قالب  در  قرآن  و  است 
مي‌فرمايد:  قرآن  زيرا  شود،  گذاشته  تفاوت 
»و قرن في بيوتكّن و لاتبرجن تبرّجَ الجاهلية 
الاولي« )احزاب،33(. مفسران قرآن كريم در 
گوناگوني  معاني  تبرج  براي  آيه  اين  تفسير 
ذكر كرده‌اند، مانند راه رفتن در ميان مردان، 
عشوه‌گري  با  خود،  زينت‌هاي  نپوشاندن 
زيبايي‌هايي  ساختن  آشكـار  و  رفتن  راه 
مي‌گردد  مردان  شهوت  تحريك  سبب  كه 
 .)413 صص414-  ج3،  1417ق:  )زيدان، 
اما قدر متيقن آن است كه خود آراستن كه در 
جاهليت پيش از اسلام رواج داشته و امروز 
نيز در جاهليت قرن بيستم در غرب رواج پيدا 
كرده و سبب تحريك شهوت مردان مي‌گردد، 
مذمت شده است و اين عمل ديگر بي‌حجابي 
نكردن پوشش  از رعايت  فراتر  بلكه  نيست، 

است.
بايد توجه داشت كه كنترل  نيز  اين‌جا  در 
و  است  فرهنگي ممكن  كار  با  فقط  ميل  اين 
حركات تند و خشونت‌آميز نه تنها اثر ندارد، 
و  لج  و  مي‌شود  واكنشي  رفتار  موجب  بلكه 
شكل  افراد  دسته  اين  ميان  در  را  لجبازي 

مي‌دهد.
مرزبندي  حل،  راه  طبيعي‌ترين  بنابراين، 
است.  غيرطبيعي  و  طبيعي  آراستن  ميان 
آرايش در خانه و براي شوهر در خانه تاكيد 
شده و بايد رواج داده شود و در آموزش‌هاي 
كه  نشود  تلقي  گونه‌اي  به  بصري  و  سمعي 
ممنوع است و اگر با محذور نمايش‌هاي تئاتر 
و سينما و تلويزيون مواجه است، فهمانده شود 
كه مشكل براي ممنوعيت آنها نيست، مشكل 

چگونه  كه  است  آن  ديني  جامعه  دغدغه‌هاي  از  كيي 
مي‌توان ارزش‌ها و تعاليم ديني را در جامعه تحقق بخشيد و 
آيا روش‌هاي زور، اجبار، رعب و ترس مي‌تواند در ساختن 
جامعه‌اي دين باور و دين‌دار كمك كند. همچنين با نگاه درون 
اين پرسش مطرح مي‌شود كه روش دين براي ديني  ديني 
كردن جامعه چيست و ارزش‌ها از چه راهي تحقق مي‌پذيرند.
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دستگاه‌هايي  است.  آنها  دادن  نمايش  براي 
كه در كار ترويج فرهنگ حجاب هستند، از 
اين نكته غفلت كرده‌اند كه گاهي به صورت 
با  گاهي  و  كرده‌اند  تمسخر  را  آن  فرهنگي 
سمت  به  آن  هدايت  جاي  به  رفتارهايي 
مجامع  در  را  تبرج  گسترش  زمينه  طبيعي، 

فراهم ساخته‌اند.
اجراي احكام و تبديل آن به قانون بايد به 
گونه‌اي باشد كه براي عموم جامعه تبديل به 
هنجار اجتماعي شود و نبايد فلسفه آن مبهم 
و ترديدآميز تلقي شود، در غير اين صورت 
با مقاومت و گريز گسترده، اقتدار دولت زير 
به  مقاومت  زمان  گذر  در  و  مي‌رود  سوال 
نقطه‌اي مي‌رسد كه تزلزل اقتدار دولت ناميده 
مي‌شود و مسئولان ترجيح مي‌دهند كه از كنار 
آن بگذرند و به دنبال اجراي آن نباشند. در 
چنين موقعيتي قدرت به ضد خود تبديل شده 
دو  به  مي‌گردد.  فراهم  مرج  و  هرج  زمينه  و 
كنيد؛ يكي  توجه  باب  اين  در  متفاوت  نمونه 
بستن كمربند ايمني براي رانندگان كه آمار بالا 
مي‌دهد  نشان  رانندگي  و  راهنمايي  سوي  از 
كه حدود نود درصد اتومبيل‌ها از قانون تازه 
ابلاغ شده، تبعيت كرده‌اند و در مقابل كنترل 
به  كه  است  ماهواره  آنتن  يافتن  براي  منازل 
عنوان موارد ناموفق دولت در اجراي آن كه 
در گذر ايام تزلزل اقتدار دولت را به نمايش 
درآورده است. در اين موارد چون به خوبي 
فلسفه آن براي شهروندان توجيه نشده، زمينه 

تمكين به قانون فراهم نشده است.
همين  به  وضع  نيز  حجاب  موضوع  در 
انقلاب  نخستين  سال‌هاي  در  است.  منوال 
حجاب تبديل به فرهنگ اجتماعي گرديد و 
در بخش‌هاي زيادي بدون آن كه آن اجبارها 
شكل بگيرد با اكثريت جامعه همراهي مي‌كرد، 
از آن جا كه رفتارها شكل خشونت‌آميز  اما 
پيدا كرد و فلسفه حجاب تبيين نشد و مفهومي 
شدن  بي‌اثر  شاهد  امروز  كرد،  پيدا  متفاوت 

قانون و تزلزل اقتدار آن هستيم.
4( سيره معصومان در مسأله پوشش

در آيات و روايات نكات فراواني درباره 
است،  آمده  زنان  عفاف  و  پوشش  رعايت 
الزام و اجبار  بر  نكته‌اي كه دلالت  اما هرگز 
به  هرچند  بدحجاب  مجازات  و  حجاب 
ندارد؛  وجود  باشد،  داشته  تعزيري،  صورت 
در حالي كه در آن عصر در جامعه اسلامي 
رعايت  به  مقيد  كه  بودند  غيرمسلماني  زنان 
حجاب نبودند. همچنين كنيزكان سرهاي خود 
را برهنه مي‌گذاشتند. قرآن كريم به زنان آزاده 

مسلمان دستور مي‌دهد كه خود را بپوشانند و 
در تعليل آن مي‌فرمايد: »ذلك ادني ان يعرفن 
فلايوذين« )احزاب،59( براي آن كه شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگيرند، يعني كرامت 
ديگر  با  آنها  ميان  مرزي  و  شود  حفظ  آنان 
اينكه  بهانه  به  تا كسي  باشد  زنان معين شده 
گمان مي‌كرده كنيز هستند، يا از زناني هستـند 
كه تقيدي به مسائل اخلاقي ندارند، متعرض 
آنها نشود )طبرسي، 1379ق: ج8 ، ص200، 
بحراني،  ص660؛  ج7،  1414ق:  سيوطي، 
ج2،   :1365 قمي،  ص315؛  ج6،  1415ق: 
ص171(. حتي در برخي از خبرها آمده كه 
و  بودند  مسلمان  كه  آن  با  كنيزان  بايد  حتماً 
نگه  برهنه  را  سرخود  داشتند،  الهي  تكاليف 
الله  »فنهي  نباشند  آزاده  زنان  مانند  تا  دارند 
الاماء ان يتشبهن بالحرائر« )همان(. اين سيره 
و روش پس از پيامبر نيز پيگيري ‌شده و در 
مقنعه،  جارية  عمر  »رأي  است:  آمده  تاريخ 
لاتشبهن  القناع  القي  قال  و  بدرته  فضربها 
كنيزي ديد كه  بالحرائر« )همان(. خليفه دوم 
مقنعه‌اي بر سر بسته بود با تازيانه او را زد و 
گفت: پوشش خود را بردار و خود را مانند 
اهل  از  رسيده  روايات  در  و  نكن  آزاد  زنان 
نماز سر  كنيزكان در حال  اگر  آمده  نيز  بيت 
خود را پوشاندند، تنبيـه شـوند: »كن يضربن 
)حرعاملي،  بالحرائر«  لاتشبهن  لهن  فيقال 

1414 ق: ج4، ص 412(.]4[
اهل  زنان  عصر  آن  در  ديگر،  سوي  از 
بوادي و مردم عراق و برخي شهرهاي ايران 
به دليل كار در مزارع و رفت وآمد، تقيدي به 
پوشش كامل نداشتند و اگر هم به آنها گفته 
مي‌شد كه در اسلام رعايت حجاب آمده، باز 
)همان،  لاينتهين«  نهين  »اذا  نداشت:  اثري 
آن  روايات  اين  از  مستفاد  ج20، ص206(. 
ندارد.  اشكالي  آنها  به  كردن  نگاه  كه  است 
اگر قرار بود الزامي از سوي معصومان باشد، 
بايد كيفري بر عدم رعايت تعيين مي‌شد. عدم 
بر آن است كه حكم حجاب  وضع كيفر دالّ 
از آن  اما  است،  كه واجب و ضروري  آن  با 
براي  مقدس  شارع  كه  نيست  احكامي  دسته 
مانند  و  باشد  كرده  تعيين  مجازاتي  آن  انجام 
و  لواط  زنا،  سرقت،  نظير  مردم  عامه  حقوق 
شرب خمر نبوده كه حدي تعيين كرده باشد و 
همين دليل بر آن است كه موضوع حجاب در 
زنان به حدي نرسيده بود كه شارع بخواهد از 

طريق الزام و اجبار وارد شود.
5( ادله موافقان الزام حكومتي حجاب

بعضي در اثبات الزام حكومتي حجاب به 

عمومات و اطلاقات برخي از روايات استناد 
شرعي  واجب  اين  تارك  معتقدند  و  كرده 
افزون بر كيفر و عذاب الهي مستحق مجازات 
كه  خود  نظريه  اثبات  براي  گروه  اين  است. 
حكومت حق دارد جامعه را بر حجاب ملزم 
كنند  ثابت  تا  توسل جسته‌اند  دلايلي  به  كند 
الزام حجاب از سوي حكومت واجب است. 
اكنون به تقرير اين ادله و نقد و بررسي آنها 

مي‌پردازيم.
1-5( سيره عقلا

عقلا  سيرة  الزام،  موافقان  ادله  از  يكي 
مبني بر جلوگيري از اختلال نظام و استيفاي 
نكردن  رعايت  آنكه  توضيح  است.  مصالح 
است  اجتماعي  ناهنجاري  اسلامي،  پوشش 
مي‌زند  دامن  جامعه  جنسي  تحريك  به  كه 
دنبال  به  اخلاقي  فساد  مانند  سوئي  آثار  و 
جايي  در  عقلا  رو  اين  از  داشت.  خواهد 
و  اخلاق  خوردن  هم  به  موجب  رفتاري  كه 
نظم اجتماعي شود، از حق جامعه دفاع و بر 
استيفاي مصالح ايستادگي مي‌كنند و از آن جا 
انتظام خويش بر  كه هر مجتمعي براي حفظ 
پايه ارزش‌هاي خود قانون تصويب مي‌كند و 
براي تحقق اهداف به مجازات متخلفان روي 
اساس همين  بر  نيز  اسلامي  مي‌آورد، جامعه 
از دستور شرع  متخلفان  براي  اصل مي‌تواند 
از  تخلف  براي  چون  و  كند  تعيين  مجازات 
حجاب در شرع حدي تعيين نشده، حكومت 
جامعه  مصالح  اساس  بر  مي‌تواند  اسلامي 
مجازات و تعزير تعيين كند. اين روش عقلايي 

لذا  نشده؛  رد  نيز  شارع  سوي  از  و  است 
مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد.

1-1-5( نقد و بررسي
حدي،  و  مقدار  چه  در  بي‌حجابي  الف( 
و  جنسي  تحريك  و  اجتماعي  ناهنجاري 
نظم  به هم خوردن  فسادآور است و موجب 
شدن  نمايان  عقلا  آيا  مي‌شود؟  اجتماعي 
پاها  يا بدن مانند زيرگردن و  از مو  مقداري 
از  منظور  يا  مي‌دانند؟  اخلاقي  فساد  مايه  را 
و  آراستن  تبرج،  پوشش،  نكردن  رعايت 
اينها  همه  عقلا  فهم  در  آيا  است؟  برهنگي 

يكسان است يا متفاوت؟
در ميان متشرعان، رعايت نكردن پوشش 
دست  شدن  نمايان  و  مو  از  مقداري  شامل 
نمي‌گويد  كسي  اينكه  با  مي‌شود،  هم  پا  و 
پي‌آمدهايي  و  آثار  چنين  آن  نكردن  رعايت 
اينكه بي‌حجابي را مقيد به جايي  دارد. مگر 
بكنند كه به صورت عمومي موجب تحريك 
جنسي و فساد اخلاقي شود، در صورتي كه 
اگر بر مبناي شرعي بخواهيد استدلال عقلي 

حداقل‌ها  از  مقداري  چنين  عقلا  سيره  كنيد، 
بر  تا  نمي‌داند  قبيل  اين  از  آثاري  داراي  را 
ملاك  چون  باشد،  الزام  به  قائل  آن  اساس 
نظام  اختلال  و  است  نظام  اختلال  عقلا  نزد 
با اين مقدار حاصل نمي‌گردد و هيچ كس نه 
در ايران و نه كشورهاي اسلامي و نه جاهاي 
ديگر نمي‌گويد هر عدم رعايت حجابي مايه 
سيره  دليل  رو،  اين  از  مي‌شود.  نظام  اختلال 
عقلا محدودتر از آن است كه بتوان به وسيله 
آن الزام حجاب را ثابت كرد )دليل اخصّ از 

مدعاست(.
سياسي  و  اجتماعي  نظام  در  ب(عقلا 
طرفداري  امري  اجبار  و  الزام  از  هنگامي 
مي‌كنند كه پيش از تصويب قانون همه راه‌ها 
را براي تحقق آن طي كرده و به هيچ نتيجه‌‌اي 
كمربند  بستن  مي‌خواهند  مثلًا  باشند.  نرسيده 
ايمني براي سرنشينان اتومبيل را الزامي كنند، 
نفع خود  به  اينكه بستن كمربند  از  صرف‌نظر 
تا  و  مي‌كنند  فرهنگ‌سازي  است،  سرنشينان 
اجراي  براي  گوناگون  راه‌هاي  از  مدت‌ها 
الزام  به  نهايت  در  و  مي‌كنند  برنامه‌ريزي  آن 
و اجبار روي مي‌آورند. در مسائل ديگر نيز 
به  راه‌هاي رسيدن  تمام  كه عقلا  است  چنين 
مقصود را به كار مي‌گيرند تا به طور مستقيم 
نتيجه  راه‌ها  اين  اگر  برسند.  خود  مقصد  به 
نداد، با رعايت درجه اخف به اشد از روش 
عقلا  هنگامي  بنابراين  مي‌كنند.  استفاده  الزام 
از  پيشنهاد مي‌دهند كه تخلف  را  الزام  روش 

اخلال  و  نقض  موجب  اجتماعي  خواسته‌اي 
شود و آن نقض تنها از راه الزام و مجازات، 
عملي باشد. به همين دليل در سيره عقلا هر 
تخلفي موجب نقض نظام نيست و هر نقضي 

را با مجازات پيشگيري نمي‌كنند.
تصديق  را  امري  صورتي  در  عقلا  ج( 
مي‌كنند كه ارتباط ميان مقدمه و نتيجه عقلايي 
را لازم  به حجاب  الزام  عقلا  هنگامي  باشد. 
آنان  نظر  در  بي‌حجابي  عمل  كه  مي‌دانند 
گنجانده  استدلال  در  كه  باشد  داشته  پيامدي 
شده است. عقلا از آن جهت كه عاقل هستند، 
و  نمي‌دانند  اختلال  موجب  را  بي‌حجابي 
تا  گرفته  اسلام  صدر  از  بسياري  جوامع  در 
امروز، از جوامع اسلامي تا غيراسلامي، كسي 
نپذيرفته كه تنها  پوشش نداشتن زنان مفسده 
آشكار دارد. در ايران، در مناطق روستايي و 
در مناطق شمال كشور، زنان كار  عشايري، 	
مي‌كنند و بخشي از سر و دست و پاي آنها 
نمي‌گويد،  كسي  حال  اين  با  مي‌‌آيد.  بيرون 
بايد  و  مي‌شود  اختلال‌انگيز  مفاسد  موجب 

براي پيشگيري از آن الزاماتي انديشيد.

فرهنگ

و  اجتماعي  ناهنجاري  حدي،  و  مقدار  چه  در  بي‌حجابي 
خوردن  هم  به  موجب  و  است  فسادآور  و  جنسي  تحركي 
از مو  نمايان شدن مقداري  آيا عقلا  اجتماعي مي‌شود؟  نظم 
يا بدن مانند زيرگردن و پاها را مايه فساد اخلاقي مي‌دانند؟ 
يا منظور از رعايت نكردن پوشش، تبرج، آراستن و برهنگي 

است؟ آيا در فهم عقلا همه اينها كيسان است يا متفاوت؟
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تشابه حقوق زن  يا  تساوي  با  رابطه  در  اسلام  نظر 
و مرد چيست؟

فلسفه  مرد  و  زن  خانوادگى  حقوق  مورد  در  اسلام 
ميگذشته  پيش  قرن  چهارده  در  آنچه  با  كه  دارد  خاصى 
اسلام  دارد.  مغايرت  ميگذرد  امروز  جهان  در  آنچه  با  و 
براى زن و مرد در همه موارد، يك نوع حقوق و يك نوع 
از  اى  پاره  است.  نشده  قائل  مجازات  نوع  و يك  وظيفه 
حقوق و تكاليف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته 
و پارهاى ازآنها را براى زن. و در نتيجه در مواردى براى 
زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهى در 

نظر گرفته است.
چرا؟ روى چه حسابى؟ آيا بدان جهت است كه اسلام 
از مكتبهاى ديگر نظريات تحقيرآميزى  نيز مانند بسيارى 
نسبت به زن داشته و زن را جنس پستتر ميشمرده است و 

يا علت و فلسفه ديگرى دارد؟
پيروان  نوشتههاى  و  سخنرانيها  و  نطقها  در  مكرر 
سيستمهاى غربى شنيده و خواندهايد كه مقررات اسلامى 
را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اينها 
بعنوان تحقير و توهينى نسبت به جنس زن ياد كردهاند. 
چنين وانمود ميكنند كه اين امور هيچ دليلى ندارد جز اينكه 

فقط جانب مرد رعايت شده است.
قرن  از  قبل  جهان  قوانين  و  مقررات  تمام  ميگويند 
بيستم، بر اين پايه است كه مرد جنساً شريفتر از زن است 
و زن براى استفاده و استمتاع مرد آفريده شده است، حقوق 

اسلامى نيز بر محور مصالح و منافع مرد دور ميزند.
ميگويند اسلام دين مردان است و زن را انسـان تمام 
عيار نشناخته و براى او حقوقى كه براى يك انسان لازم 
است، وضع نكرده است، اگر اسلام زن را انسان تمام عيار 
را  نميكرد، حق طلاق  تجويز  را  تعدد زوجات  ميدانست، 
به مرد نميداد، شهادت دو زن را با يك مرد برابر نميكرد، 
رياست خانواده را به شوهر نميداد، ارث زن را مساوى با 
نصف ارث مرد نميكرد، براى زن، قيمت، به نام مهر قائل 
نميشد، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى ميداد و او را 
جيره خوار و واجبالنفقه مرد قرار نميداد. اينها ميرساند كه 
اسلام نسبت به زن نظريات تحقيرآميزى داشته است و او را 
وسيله و مقدمه براى مرد مىدانسته است. مىگويند: اسلام، 
با اينكه دين مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى 
ديگر رعايت كرده است، در مورد زن و مرد رعايت نكرده 

است.
منطقى  شكل  آقايان  اين  استدلال  به  بخواهيم  اگر 
ارسطوئى بدهيم، به اين صورت در ميآيد: اگر اسلام، زن 
را انسان تمامعيار ميدانست، حقوق مشابه و مساوى با مرد 
براى او وضع ميكرد، لكن حقوق مشابه و مساوى براى او 

قائل نيست؛ پس زن را يك انسان واقعى نميشمارد.
كه  است  اين  رفته،  بكار  استدلال  اين  در  كه  اصلى 
انسانى،  شرافت  و  حيثيت  در  مرد  و  زن  اشتراك  لازمه 
از  كه  هم  مطلبى  است،  حقوق  در  آنها  تشابه  و  يكسانى 
كه  است  اين  گذاشت  آن  روى  انگشت  بايد  فلسفى  نظر 
آيا  انسانى چيست؟  در حيثيت  مرد  و  زن  اشتراك  لازمه 
لازم هاش اينست كه حقوقى مساوى يكديگر داشته باشند، 
بطوري كه ترجيح و امتياز حقوقى در كار نباشد؛ يا لازمه 

و  تساوى  بر  علاوه  مرد  و  زن  حقوق  كه  است  اين  اش 
هيچگونه  و  باشند  بوده  هم  يكنواخت  و  متشابه  برابرى، 

تقسيم كار و تقسيم وظيفهاى در كار نباشد؟
شكي نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت 
انسانى و برابرى آنها از لحاظ انسانيت، برابرى آنها در 

حقوق انسانى است، اما تشابه آنها در حقوق چطور؟
برابرى است و  از تشابه است، تساوى،  تساوى غير 
تشابه، يكنواختى. ممكن است پدرى، ثروت خود را بطور 
متشابه  بطور  اما  كند  تقسيم  خود  فرزندان  ميان  متساوى 
ثروت  قلم  چند  پدر  اين  است  ممكن  مثلًا  نكند.  تقسيم 
داشته باشد، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعى 
فرزندان  قبلًا  اينكه  به  نظر  ولى  اجارى،  مستغلات  هم  و 
سليقه  و  ذوق  يكى،  در  است،  كرده  استعداديابى  را  خود 
تجارت ديده است و در ديگرى، علاقه به كشاورزى و در 
سومى، مستغل دارى، هنگامى كه ميخواهد ثروت خود را 
در حيات خود، ميان فرزندان تقسيم كند، با در نظر گرفتن 
اينكه آنچه به همه فرزندان ميدهد از لحاظ ارزش مساوى 
با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازى از اين جهت در كار 
نباشد، به هر كدام از فرزندان خود، همان سرمايه را ميدهد 
كه قبلًا در آزمايش استعداديابى آن را مناسب يافته است.

و  يكجور  حقوق  اسلام  كه  است  اين  است،  مسلّم  آنچه 
اسلام  ولى  است،  نشده  قائل  مرد  و  زن  براى  يكنواختى 

هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان 
اصل  اسلام  نيست،  قائل  زنان  به  نسبت 
نيز  مرد  و  زن  درباره  را  انسانها  مساوات 
رعايت كرده است. اسلام با تساوى حقوق 
تشابه حقوق  با  نيست،  مخالف  مرد  و  زن 

آنها مخالف است.
ميشود،  پيدا  دومى  سؤال  اينجا  در 
زن  حقوق  اسلام  اينكه  علت  اينكه  آن  و 
قرار  نامشابه  موارد،  بعضى  در  را  مرد  و 
داده چيست؟ آيا اگر حقوق زن و مرد، هم 
يا  است،  بهتر  باشد و هم مشابه،  مساوى 

اين كه فقط مساوى باشد و مشابه نباشد؟      
دو  در  كه  است  لازم  مطلب  اين  كامل  بررسى  براى 

قسمت بحث كنيم:

نظر  از  زن  انسانى  مقام  درباره  اسلام  نظر   -1
خلقت و آفرينش:

از جمله مسائلى كه در قرآن كريم تفسير شده، موضوع 
خلقت زن و مرد است، قرآن در اين زمينه سكوت نكرده 
و  به ياوه گويان مجال نداده است كه از پيش خود براى 
مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه بتراشند و مبناى اين 
مقررات را نظر تحقيرآميز اسلام نسبت به زن معرفى كنند. 

اسلام، پيشاپيش نظر خود را درباره زن بيان كرده است.
 قرآن با كمال صراحت در آيات متعددى ميفرمايد كه 
زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظير سرشت مردان 
مِّن  :»خَلَقَكُم  ميگويد  اول  آدم  درباره  قرآن  ايم.  آفريده 
را  شما  »همه  زَوْجَهَا...«]1[]1[  مِنْهَا  خَلَقَ  وَ  وَاحِدَةٍ  َّفْسٍ  ن
از يك پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او 
قرار داديم« و درباره همه آدميان ميگويد:»خَلَقَ لكَُم مِّنْ 
شما  خود  جنس  از  خداوند   « أزْوَاجاً...«]2[]2[  أنفُسِكُمْ 

براى شما همسراني آفريد«
در قرآن از آنچه در بعضى از كتب مذهبى هست، كه 
زن از مايهاى پستتر از مايه  مرد آفريده شده و يا اينكه 
به زن جنبه طُفيلى و چپى دادهاند و گفتهاند كه همسرآدمِ 
اول، از عضوى از اعضاء طرف چپ او آفريده شد، اثر و 
خبرى نيست. عليهذا در اسلام نظريه تحقيرآميزى نسبت به 

زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد.
درگذشته  كه  تحقيرآميزى  نظريات  از  ديگر  يكى 

از ديدگاه متفکر شهيد آيت الله مطهری )ره(

حقوق زن و مرد؛ تساوي يا تشابه؟!

دیدگاه

آنچه مسلّم است، اين است كه اسلام حقوق كيجور 
و كينواختى براى زن و مرد قائل نشده است، ولى 
مردان  براى  حقوقى  ترجيح  و  امتياز  هرگز  اسلام 
مساوات  اصل  اسلام  نيست،  قائل  زنان  به  نسبت 
انسانها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است. 
اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با 

تشابه حقوق آنها مخالف است.
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وجود داشته است و در ادبيات جهان آثار نامطلوبى بجاي 
گذاشته، اين است كه زن، عنصر گناه است، ميگويند شيطان 
مستقيماً در وجود مرد، راه نمييابد و فقط از طريق زن است 
كه مردان را ميفريبد، ميگويند آدمِ اول كه فريب شيطان را 
خورد و از بهشت سعادت بيرون رانده شد، از طريق زن 

بود، شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را.
نگفته  كرده ولى هرگز  را مطرح  آدم  بهشت  داستان  قرآن 
كه  آنجا  قرآن  را؛  آدم  حوا  و  فريفت  را  حوا  شيطان  كه 
به  را  ضميرها  ميكشد،  ميان  به  را  شيطانى  وسوسه  پاى 
يطَانُ«]3[ الشَّ لهَُمَا  فوََسْوَسَ  تثنيه ميآورد؛ ميگويد:»  شكل 
بغُِرُورٍ«]4[ َّيهُمَا  ]3[ »شيطان آن دو را وسوسه كرد« »فدََل

بفريب راهنمائى كرد« »وَقاَسَمَهُمَا  ]4[ »شيطان آن دو را 
برابر هر دو  النَّاصِحِينَ«]5[]5[ »شيطان در  لمَِنَ  لكَُمَا  ِّى  إنِ

سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نميخواهد«.
به اين ترتيب، قرآن با يك فكر رائج آن عصر و زمان 
بقايائى دارد، سخت  كنار جهان  كه هنوز هم در گوشه و 
اتهام كه عنصر  به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين 

وسوسه و گناه، و شيطان كوچك است، مبرّا كرد.
به زن  نسبت  كه  تحقيرآميزى  نظريات  از  يكى ديگر 

تقدّس  و  جنسى  رياضت  به  مربوط  است،  داشته  وجود 
ميدانيم در برخى آيين ها  تجرد و عزوبت است. چنانكه 
رابطه جنسى ذاتاً پليد است و ازدواج را فقط از جنبه دفع 
افسد به فاسد اجازه ميدهند؛ يعنى مدعى هستند كه چون 
از  اختيار  و  كنند  تجرد، صبر  با  نيستند  قادر  افراد،  غالب 
بهتر  پس  ميشوند،  فحشاء  گرفتار  و  ميشود  ربوده  كفشان 
است ازدواج كنند. ريشه افكار رياضت طلبى و طرفدارى 
از تجرد و عزوبت، بدبينى به جنس زن است؛ محبت زن را 

جزء مفاسد بزرگ اخلاقى بحساب ميآورند.
اسلام با اين خرافه، سخت نبرد كرد، ازدواج را مقدس 
پليد شمرد، اسلام، دوست داشتن زن را جزء  را  و تجرد 

اخلاق انبياء معرفى كرد و گفت :»مِنْ اخَْلاقِ الَانبيِاءِ حُبُّ 
النِّساءِ«]6[]6[؛ پيغمبر اكرم)صلي الله عليه و آله( ميفرمود: 

»من به سه چيز علاقه دارم: بوى خوش، زن، نماز«.
از آنچه گفته شد، معلوم شد، اسلام از نظر فكر فلسفى 
به  نسبـت  تحـقيرآميزى  نظر  خلقـت،  تفـسير  نظر  از  و 
شـناختـه  مردود  را  نظـريات  آن  بلكه  است،  نداشته  زن 

است.]7[]7[
العوجاء:»ما  أبي  ابن  لي  قالَ:قالَ  الأحول،  عنِ    
جُلُ  الرَّ يأَخُذُ  و  سَهْماً  تأَخُذُ  عيفَةِ  الضَّ المِسْكينةَِ  المَرْأةِ  بالُ 
السلام  عليه  الله  عبد  لأبي  ذلك  فذكرت  قال:  سَهْمَيْنِ؟«. 
َّما  فقال:»إنَّ الْمرأةَ لَيْسَ عَليها جهَادٌ و لانفََقَةٌ و لامَعْقِلَةٌ وإن
جُلِ  للرَّ و  سَهْماً  لِلْمَرأةِ  جُعِلَ  لِذلِكَ  و  الرِّجالِ  عَلي  ذلِكَ 

سَهْمَيْنِ«
از أحول روايت كردند كه گفت: ابن ابي العوجاء به من 
گفت: چرا در اسلام زن ضعيف و بيجچاره يك سهم ارث 
ميبرد ولي مرد دو سهم؟ اين سخن را نزد حضرت صادق 
عليه السلام بازگو كردم،امام فرمود:» براي اينكه نه جهد بر 
زن واجب است، و نه دادن نفقه، و نه ديه جنايت خطائي 
ديگران، و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن 

يكي و سهم مرد دو تا شده است.«
علل الشرايع، باب 371، حديث 3

 استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
آنچه مسلّم است، اين است كه اسلام حقوق يكجور 
و يكنواختى براى زن و مرد قائل نشده است، ولى اسلام 
هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان 
قائل نيست، اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و 
با تساوى حقوق زن  نيز رعايت كرده است. اسلام  مرد 

و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

نظام حقوق زن در اسلام، ص 116
-----------------------------

1- نساء، 1
2- روم، 1

3- اعراف، 20
4- اعراف، 22
5- اعراف، 21

6- وسائل،ج3، ص3
اسلام،  در  زن  حقوق  نظام  مرتضي،  مطهري،   -7

ص113، صدرا، ط سي و چهارم، 1382، تهران

دیدگاه

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده 
ولى هرگز نگفته كه شيطان حوا را فريفت 

و حوا آدم را؛
قرآن با كي فكر رائج آن عصر و زمان كه 
بقايائى  كنار جهان  و  در گوشه  هنوز هم 
دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن 
را از اين اتهام كه عنصر وسوسه و گناه، 

و شيطان كوچك است، مبرّا كرد.

صاحبنظران و اندیشمندان گـرامی
» صفیر « رسالت خود می داند که در هر شماره ، موضوعی نظری را در حوزه اندیشه دینی با مشارکت 
صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های علوم انسانی و دین به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق 
معارف دینی یاری رساند. صاحبان نظر و اندیشه می توانند برای بحث در باب موضوعات ارائـه شده ، 

مقالات خود را به آدرس : قم / بلوار شهید محمد منتظری / کوچه ۸ / پلاک ۴ و یا به آدرس الکترونیک نشریه   
) safir@saanei.org ( ارسال نمایند.

موضوع ویژه شماره بعد : جایگاه و تکالیف زنان از منظر فقه اسلامی

تعدّد  باره  در  عالي  حضرت  نظر  پرسش: 
زوجات چيست؟

پاسخ: به طور كلّي بايد دانست كه تعدد زوجات، 
استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و تنها 
كه  شرطي  به  هم  آن  است  مشروع  و  مباح  و  جايز 
باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحي و جسمي 
قبلي نشود، و خلاصه آن كه  و غير آن ها براي زن 
ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به 
زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج 
مي  و چگونه  باشد؛  پسنديده شده  و  معروف  بعدي 
فرض  با  زوجات  تعدد  و  بعدي  ازدواج  گفت  توان 
معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد در حالتي 
كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به 
معروف با زنان را داده )وعاشروهن بالمعروف( )آيه 
19 سوره نساء( و به قول علّامه طباطبائي ـ صاحب 
تفسير قيمّ الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و 
وحي آسماني كلمه »معروف« را دوازده مرتبه تكرار 

نموده است.
پرسش: با توجه به افزايش تعداد زنان تحصيل 
كرده كه به دنبال آن، تعداد دختران ازدواج نكرده 
وجود  احتمال  اين  گذاشت،  فزوني خواهد  به  رو 
دارد كه در آينده اي نه چندان دور، دچار مشكلاتي 
شويم كه زنان در كشورهاي اروپايي و آمريكايي با 
آن مواجه هستند، لذا با توجه به تغيير تركيب درآمد 
زنان و مردان، از مراجع عظام تقليد به ويژه حضرت 
به طرح و بررسي  انتظار مي رود كه نسبت  عالي 

مسائل زنان بذل توجه بيشتري فرماييد.
پاسخ: بايد زنان آگاه باشند كه صفا در زندگي 
لازم است، اما بشر نيز كم تجربه است؛ و با توجه به 
موازين اسلامي و فقه سنتي شيخ و صاحب جواهر، 
براي رضايت خداوند و رفع اشكال هايي كه نسبت به 
حقوق زنان در اسلام مي شود، تلاش خود را نموده 
ايم و بحمدالله در زمينه هاي مختلفي هم موفق بوده 
ايم، مثل باب ارث زن از همه اموال شوهر، قضاوت 
زن، مرجع تقليد بودن و رهبري زن، طلاق ولايي به 
خاطر عُسر و حَرَج و اينكه زن، برده مرد نمي باشد، 
نهي شوهر نسبت به خروج زن از منزل يا اشتغال و 
يا خلاف  شوهر  حقّ  با  مزاحمت  به  منوط  آن،  غير 
بتوان نصّ  اينكه  اما  شئون خانوادگي شوهر و...؛  و 
از  خروج  داد،  تغيير  آن  ارث  به  راجع  را  الله  كتاب 
دين است و اگر كسي دين را تا آنجا بخواهد كه به 

منافعش ضرر نخورد، اين دينداري بي فايده است.
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لازم  خود  بر  ابتدا  ما 
می‌دانیم ازعنایتی که حضرت 
مستطاب عالی نسبت به مجله 
که  وقتی  و  فرمودید  زن  پیام 
برای طرح سؤالات در اختیار 
سپاسگزاری  دادید  قرار  ما 
می‌کنیم  درخواست  کنیم. 
اگر  سؤالات  طرح  از  پیش 
دارید  فرمایشی  مقدمتاً 

بفرمایید. 
حضرت آیت الله صانعی: 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلّل 
والسلام  والصلاة  العالمین  رب 
علی محمد و آله الطاهرین و لعنة 
من  اجمعین.  اعدائهم  علی  الله 
که  است  این  ام  شخصی  عقیده 
مسایل بلند حوزه های علمیه و 
مسایل فقهی نباید در مطبوعات 
توسط افراد کم اطلاع و ناآشنا و 
مطرح  تشخیص  اهل  غیر  برای 

متخصصین  نظر  زیر  باید  مسایل  این  شود. 
جاهایی  در  و  علمیه  های  در حوزه  و  فن 
که معَدّ و مهیای برای آن هستند بحث شود. 
بحث  جواهر  کتاب  مثل  کتابهایی  در  اینها 
شده  بحث  امام)س(  کتب  در  است،  شده 
سابقه  آن  با  علمیه  های  حوزه  در  است، 
هزار و سیصد و بلکه هزار و چهارصد ساله 
مطرح شده است، زیرا م‌یتوان گفت که مثلًا 
»معاذ« را هم وقتی که پیامبر)ص( به عنوان 
قاضی قرار داد او هم اجتهاد مک‌یرده است 
و از همان وقت هم اجتهاد مطرح بوده است. 

طور  این  در  فقهی  عمیق  مسایل  بالاخره 
جاها باید بحث شود. اما چون مجله پیام زن 
کی مجله وزینی است و من مطمئنم دست 
ارزش  فقاهت  و  برای حوزه  آن  اندرکاران 
او  رضایت  و  هدفشان خدا  و  هستند  قائل 
اسلام  برای  مجله  گذشته  کارهای  و  است 
متفکری  افراد صاحبنظر  و  است  بوده  مفید 
از  ام که مباحث گذشته را دیده و  را دیده 
مجله پیام زن تقدیر کرده اند، من امیدوارم 
مورد  هم  را  بحث  این  خداوند  شاءالله  ان 
آن  از  بتوانند  همگان  و  بدهد  قرار  استفاده 
بهره ببرند، و خیلی جای خوشحالی است که 

این بحثها دارد در جامعه ما مطرح م‌یشود.
هم  گردهمایی  کی  قبل  چندی  ظاهرا 
مدنی  قانون  در  زن  حقوق  بررسی  برای 
تشیکل شد که این هم از خواسته های بنده 
شود،  دنبال  کار  این  که  امیدوارم  و  است 
آنچه  م‌یآید  نظر  به  مدنی  قانون  در  چون 
داشته  وجود  زنها  حقوق  باره  در  باید  که 
نظر  از  ما  مدنی  قانون  ندارد.  وجود  باشد، 
خلاف  بگویم  نم‌یخواهم  دارد،  کمبود  فقه 
دارد اما م‌یشود کی تبصره هایی به آن زد، 
م‌یتوان به عموماتش کی تخصیصهایی زد، 
موارد  برخی  و  زد  تقییدی  بعضا  را  مطلقها 

را عوض کرد تا برای تحقق عدل مهیاتر 
و  علماء  بر  و  قانونگذاران  بر  اینها  باشد. 
بزرگان است که این کار را بر عهده بگیرند 
و ان شاءالله زمینه اش هم به وسیله همین 
گردهماییها و نشستهایی که دانشمندان در 
نظر  تبادل  به  و  م‌یشوند  جمع  هم  کنار 
شما  مجله  از  م‌یشود.  فراهم  م‌یپردازند 
اقشار  طرف  از  و  م‌یشود  استقبال  هم 
تقدیر  و  توجه  مجله  به  نسبت  مختلف 
چه  و  شود  گفته  شما  برای  چه  م‌یشود؛ 
گفته نشود. و لذا م‌یتوانید نقش خوبی در 
موازین  با  بانوان  حقوق  و  ارزشها  تطبیق 

اسلامی داشته باشید.
و  انسانی  از شؤون  وقتی که بحث 
کسی  یا  و  می‌شود  مطرح  زن  حقوق 
ارائه  باره  این  در  ای  تازه  دیدگاه 
می‌دهد، عده ای این کار را مورد اتهام 
قرار داده و آن را گامی در جهت بی 
بند و باری و از میان بردن حریم زن و 

مرد تلقی می‌کنند. 
 بنده اگر مطالبی را راجع به زنها و 
ای  این جمله  به  توجه  با  دارم  زنها  حقوق 
است که از رسول اکرم)ص( نقل شده و جزء 
اصول معتقدات من نسبت به زنها و نسبت 
به اجتماع است و حفظ جامعه را در گرو 
مراعات آن م‌یدانم و آن جمله این است که 
فرمود »النساء عیّ و عورة«)1( همانا زنها 
ناتوان هستند و عورت )یعنی لازم الحفظ( 
نمود.  باید جبران  ایشان را  ناتوانی  هستند. 
از  سری  کی  در  کرد.  ظلم  آنها  به  نباید 
مسایل، نظیر ابعاد جسمانی، زنها ضعیف تر 

اشاره:
خوشبختانه در دوران ما و در جامعه ما بازار بحث و گفتگو در باره موضوعات و مسـایل زنان گـرم و پررونق است و معمـولًا افـراد، محـافل و 
رسـانه های گوناگون هر یک به فراخور حال خود به این موضوع می‌پردازند. اصل این کار که در واقع نوعی بازنگری و تجدید نظر در وضعیت سابق 
و شرایط موجود برای رسیدن به فردایی بهتر می‌باشد، بسیار مؤثر و ضروری است، اما واقعیت این است که برخی از نظراتی که مطرح می‌شود بیش 
از آنچه که عمق علمی و تحقیقی داشته باشد دارای جنبه های احساسی و سطحی است و طبعا فاقد جامعیت بوده و افراط و تفریطهایی را نیز در خود 
دارد. پیام زن همیشه در صدد بوده است که فارغ از غوغاها و جنجالهای بیهوده، به طرح این گونه مباحث بپردازد و دیدگاهها و نظرات صاحبنظران 

را در هر فرصتی منعکس نماید. و در این مسیر بر خود لازم می‌داند که بیش از هر چیز وزانت، پختگی و محققانه بودن دیدگاهها را مدّ نظر قرار دهد.
با توجه به این نکته مناسب دیده ایم که هر از چند گاه، حاصل بخشی از تلاشهای پر ارجی را که در حوزه های مقدس علمیه در راستای تبیین جایگاه 
حقیقی زنان و احقاق حقوق آنان صورت می‌گیرد به محضر جامعه و خوانندگان گرامی تقدیم نماییم. حاصل مطالعات و تحقیقات فقیهان، عالمان و 
دانشوران دردآشنایی که فارغ از مطامع دنیا و با تکیه بر خلوص و کارآمدی دین و فقه، به تبیین اندیشه ناب اسلامی می‌پردازند می‌تواند تکیه گاه و 
مستندی باشد برای کسانی که می‌خواهند به بررسی و نقادی دیدگاههای دین شناسانه در باره زن بپردازند و همچنین می‌تواند مبنای خوبی برای کسانی 

باشد که در صدد ایجاد تحول و اصلاح در ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی زنانند.
در این میان، مباحث و دیدگاههای ارزشمند فقیه بزرگوار، حضرت آیت الّل صانعی، بیش از هر چیز نظـر ما را به خود جـلب کـرده است. معظم له 
در طی سالهای طولانی در مباحثات و درسهای تخصصی خارج خود، ابواب مهم فقهی مانند کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الظهار، کتاب اللعان، 
کتاب الایلاء، کتاب الخلع، کتاب المبارات، کتاب الارث، کتاب القضاء، کتاب التقلید و کتب دیگر را به بحث گذاشته اند. در خلال تمامی این مباحث، 
نکات جالب توجهی در تبیین مسایل حقوقی زنان مطرح شده است که ما را بر آن داشت که از محضر ایشان تقاضا کنیم به طور مشخص، به برخی 
پرسشهای ما در این زمینه پاسخ بفرمایند. و اینک پس از انتظاری نسبتا طولانی به این مقصود دست یافته ایم. مفتخریم که حاصل این گفتگوی فشرده 

را که قطعا اگر فرصت میی‌افتیم، تفصیل بیشتری را می‌طلبید، در اختیار خوانندگان اهل نظر قرار دهیم. آنچه می‌خوانید اولین بخش این گفتگو است.

گفتگو با مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمی صانعی )دام ظله العالی(

تبییـن مسـایل حقـوقی زنـان
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کرد  مراعاتشان  باید  این جهات  از  هستند، 
چون به هر حال در زمینه هایی فرمانبردار 
از شوهرشان هستند و کی سری از قوانینی 
را که دارند سبب شده است که آنها نتوانند 
مردها  مثل  قوانین  نظر  از  و  جامعه  در 
قول مرحوم شهید مطهری  به  کنند.  حرکت 
این تفاوت است، تبعیض نیست. به هر حال 
نقشها  خانواده،  کی  در  و  اجتماع  کی  در 
فرق مک‌یند، یکی باید رئیس باشد و دیگران 
همه  نم‌یشود  بپذیرند.  را  جایگاه  این  باید 
مدیر باشند. از آن طرف بر مردان است که 
که  نگذارند  و  را  ناتوانی  این  کنند  تحمل 
آنها مغبون شوند و بر قانونگذاران است که 
نگذارند صدمه ببینند. همان طور که فرزند و 
کودک و یا هر انسان دیگری اگر قاعدتا از 
جهتی ضعف و محدودیتی دارد وظیفه همه 
سوءاستفاده  وی  از ضعف  تنها  نه  که  است 
نکنند بلکه از او حمایت کنند و حقوقش را 

مراعات نمایند.
زنان گوهرهای ارزنده ای هستند که باید 
بازیچه دست این و آن قرار نگیرند، وسیله 
هوسرانی  وسیله  نباشند،  عیاشی  و  تجارت 
نباشند. فکر نکنید اینها بی ضابطه همه جا 
باید بیایند، اینها گوهرهای گرانبهایی هستند 
و تا آنجا که م‌یشود باید مستور بمانند و به 
است  مصونیت  مطهری حجاب  شهید  تعبیر 
نه محدودیت. آن مصونیتی که برای زنها در 

حجاب قرار داده شده است.
یا  م‌یخوانند  مرا  حرفهای  که  آنهایی 
بنده را م‌یشنوند توجه داشته باشند  مبنای 
است  این  ام  عقیده  زنها  به  راجع  بنده  که 
و  و لازمه رشد  معتقدم  مبنایی  به چنین  و 
و  بودن  مستور  همان  هم  را  جامعه  تکامل 
حجاب و عفت م‌یدانم در حالی که این حیا 
و عفت مانع از حقوق و آزادیهایی که برای 
زن قائلیم نم‌یشود. کسی فکر نکند که اگر 
من مسایلی را راجع به زنها م‌یگویم منظورم 
این است که زنها ملعبه و بازیچه قرار بگیرند 
در  و  بیایند  بیرون  نامناسب  وضع  با  یا  و 
ظاهر  دیگر  جاهای  در  یا  تلویزیون  پشت 
شوند. بنده در این مسایل از کسانی هستم 
و  متعبد  اسلام  نظر  به  نسبت  شدت  به  که 
به اصول عفت و حجاب  و  متنسک هستم 
زنها کاملًا پایبندم. هر چند که عده ای چه 
در داخل و چه در خارج ما را واپس گرا و 
مرتجع بدانند. نظری که ما راجع به حجاب 
مسلمانها  همه  که  است  نظری  داریم  زنها 
دارند، دیروز و امروز، خانواده های مذهبی 

داشته اند و الآن هم دارند.
به  مربوط  فقهی  مباحث  از  بسیاری 
زنان، در حوزه علمیه قم مطرح شده، مورد 
بررسی قرار گرفته، این طور نیست که کی 
که  برسد  نظرش  به  دید،  تا  محترمی  آقای 
این نادرست است. حداقل باید مطالعه کند، 
سؤال کند، تحقیق کند. دشمنی با این جور 
بدترین  علم  با  دشمنی  بشود؛  نباید  مسایل 
دشمنیها است. این کار مانع گسترش اجتهاد 
و  جواهر  صاحب  فقه  نم‌یگذارد  م‌یشود، 

پیدا  گسترش  ها  حوزه  در  انصاری  شیخ 
هر  داد،  ارائه  باید  را  تازه  تحقیقات  بکند. 
کسانی  بیاورد.  به وجود  را  مشکلاتی  چند 
این مشکلات  با  نیز  امام)س(  مثل حضرت 
به  که  پاسخی  در  امام  اند،  بوده  رو  روبه 
شورای نگهبان دادند راجع به مسأله طلاق 
زنهایی که با عسر و حرج روبه رو شده اند 
بعد از نظر محتاطانه ای، فرموده اند بر حاکم 
است که مرد را الزام کند که رجعت کند، بعد 
نداد خودش  به طلاق، اگر طلاق  الزام کند 
طلاق م‌یدهد. در آنجا ذیل آن نامه قریب 
به این مضمون است که »مطلب دیگری هم 

هست که اگر جرأت بود م‌ینوشتم.«)2( و 
با مسایل  تقاضا مک‌ینم دشمنی  از همه  لذا 
علمی نشود. بدانند که این مسایل با مطالعه 
و تحقیق صادر شده است و این مسأله مورد 
و  علم  غیر  به  فتوای  که  است  بوده  توجه 
ترین  سخت  سبب  حجت،  بدون  فتوای 
بدون  فتوای  و  بود  خواهد  الهی  عذابهای 

عذر و حجت توبه هم ندارد.
اسلام  فرهنگ  م‌یفرمود:  امت)س(  امام 
غنی است، فقه شیعه و امام صادق)ع( کی 
فقه غنی است. و من هر چه بیشتر مطالعه 
فقاهت  و  فقه  در  بیشتر  عمرم  و  مک‌ینم 
بیشتری  باور  امام  جمله  این  به  م‌یگذرد 
پیدا مک‌ینم. باید اجازه بدهیم و باید تلاش 
کنیم تا با غور در اعماق این اقیانوس موّاج، 
قدرت و عظمت دین را به اثبات برسانیم و 
از این راه، نعمت بزرگ انقلاب اسلامی که 
از امام بزرگوار باقی مانده است ان شاءالله 
مقرون  عصر)عج(  ولی  حضرت  آمدن  به 

خواهد شد.
از  که  مک‌ینیم  زندگی  ای  دوره  در  ما 
عنایات و الطاف خداوند بیش از پیشینیان 
بهره مندیم. لطف و عنایت خداوند این است 
و  بینشها  نیز  زنان  به موضوعات  نسبت  که 
بینش  آن  به  گردد  برمی  دارد  همه  دیدها 
اصـلی اسـلام و به آن چـیزی که رسـول 
الله )ص( نسبت به زنها خواسته است و دارد 
م‌یرود که مقداری از مظلومیتهای حضرت 
زهرا)س( از بین برود ولو مجموعه مصایب 

آن حضرت تمام نم‌یشود.
از  برخی  که  است  این  ام  عقیده  بنده 
اشتباهاتی را که بعضی افراد نسبت به زنها 
تبلیغات مسمومی سرچشمه  از  اینها  دارند، 
م‌یگیرد که برای کوبیدن حضرت زهرا)س( 

انجام گرفته است. برای اینکه شخصیت آن 
حضرت را پایمال کنند مسایلی را به زنان 
صورت  به  کم  کم  اینها  و  اند  داده  نسبت 
ادامه  امروز  به  تا  و  آمده  در  فرهنگ  کی 
یافته است، به طوری که در جامعه ما اگر 
کی روزی کی مطلبی گفته م‌یشود بعضی 
افراد ناآگاه برمی آشوبند، مقابله مک‌ینند و 
نم‌یگذارند آن مطلب در فرهنگ جامعه جا 
بیفتد. اما من بسیار امیدوار و خوشبینم که ان 
شاءالله از برکات این انقلاب مقدس اسلامی 
و با تلاش حوزه های علمیه، خانمها منزلت 

حقیقی خود را به زودی به دست آورند.

و  قضاوت  باره  در  ما  سؤال  اولین 
مرجعیت زن است. آیا تصدی این امور 

توسط بانوان جایز است یا نه؟ 
 این کی بحث فقهی بسیار عریض و 
طویلی است که هم به اجتهاد و تقلید مربوط 
م‌یشود و هم به باب قضاء به نظر م‌یرسد 
باب  در  و  قضاوت  باب  در  کسی  اگر  که 
بودن  مرد  بگوید  فتوا  باب  در  بلکه  اجتهاد 
اگر  نگفته است.  نیست سخن گزافی  شرط 
ارشاد مرحوم  مانند جواهر، شرح  کتابهایی 
امام،  تقلید  و  اجتهاد  بحث  اردبیلی،  مقدس 
فصول و سایر کتب را در این زمینه به دقت 

نگاه کنید، این سخن را تأیید خواهید کرد.
پیش  سال  بیست  من  قضاء،  مسأله  در 
هم معتقد بودم، الآن هم به آن معتقد هستم 
و اگر جرأت کنم م‌یگویم مرد بودن شرط 
اما  بشود  قاضی  م‌یتواند  هم  زن  و  نیست 
بگوید  چنین  کسی  اگر  م‌یگویم  احتیاط  با 
فتوا  فقیهی  اگر  نگفته است و  سخن گزافی 
بدهد نم‌یتوان گفت که از دین بیرون رفته 
بلکه  کنیم.  نعوذبالله توهینش  را  او  یا  است 
سخن بجایی گفته است. سخنی است که کی 
مقداری از آن، از مقدس اردبیلی سرچشمه 
با  انس  و  تعمق  از  مقداری  کی  م‌یگیرد، 
مسأله در فقه سرچشمه م‌یگیرد و بحمدلّل 
بزرگداشت  کنگره  در  که  هم  ای  مقاله  آن 
جا  بهتر  را  قضیه  شد  ارائه  اردبیلی  مقدس 
به مبسوط شیخ  انداخته است. ما وقتی که 
در  شیخ  که  م‌یبینیم  مک‌ینیم  نگاه  الطائفه 
مبسوط م‌یگوید: »علی الاصح زن نم‌یتواند 
قاضی شود.«)3( این مسأله امروز در جامعه 
ضروریات  جزء  عده  کی  برای  اصلًا  ما 
خیال  بشود،  قاضی  نم‌یتواند  زن  که  است 
مک‌ینند اگر کسی گفت زن م‌یتواند قاضی 

اما  است،  شده  دین  ضروری  منکر  بشود. 
الاصح«  »علی  م‌یگوید  مبسوط  در  شیخ 
که  »خلاف«  کتاب  مانند  کتابی  در  نیز  و 
نقل  برای  حقوق تطبیقی است و معدّ است 
که  م‌یبینیم  سنی،  و  شیعه  بین  اجماعات 
آنجا هم شیخ ادعای اجماع نمک‌یند که زن 
نم‌یتواند قاضی بشود.)4( تمسک به احتیاط 
مک‌یند، تمسک به عدم دلیل مک‌یند؛ معلوم 
دلیل  م‌یرود،  راه  عصا  با  دارد  که  م‌یشود 

روشنی ندارد که زن نم‌یتواند قاضی شود.
زن  اینکه  به  قول  »عامه«  میان  در  ولی 
قـول  کی  تقریبا  بشود  قاضی  نم‌یتواند 
آنهـا  از  بعـضـی  اسـت.  بوده  معـروفی 
گفـته اند زن م‌یتواند قاضی بشود. من اخیرا 
مک‌یردم  نگاه  در جواهر  را  قضاء  بحث  که 
شرایط  در  که  وقتی  جواهر  صاحب  دیدم 
قضا بحث مک‌یند م‌یگوید بیشتر این شرایط 
از فقه عامه آمده است.)5( من همانجا کی 
یادداشت از سابق گذاشته بودم که تعجب از 
صاحب جواهر است که نوشته است بیشتر 
در  اما  است  آمده  عامه  فقه  از  شرایط  این 
مورد اینکه شرط در قاضی این است که مرد 
نگفته است که شرط  قاطع  به ضرس  باشد 
نیست و قاضی م‌یتواند زن باشد. و احتمال 
نم‌یدهد که این از فقه عامه آمده باشد و از 
آمده  شده  زهرا)س(  حضرت  به  که  ظلمی 
در جامعه  زن  نم‌یخواستند  آنها  زیرا  باشد 
کاره ای بشود برای اینکه شخصیت حضرت 

زهرا)س( در جامعه ارزش پیدا نکند.
هم  افتاء  به  راجع  و  اجتهاد  به  راجع 
یعنی  نیست.  بودن  مرد  شرطیت  بر  دلیلی 
اگر کی زن  بگوییم  که  ندارد  دلیلی وجود 
کرد  مباحثه  و  تحقیق  کرد،  مطالعه  نشست 
به  او نم‌یتواند  پیدا کرد،  و قدرت استنباط 
استنباطات خودش عمل کند و همین جور 
نسبت به اینکه اگر قدرت استنباط پیدا کرد 
و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، 
نیست  جایز  و  بدهد  فتوا  نم‌یتواند  بگوییم 
که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم 
مرد  شرطیت  برای  دلیلی  نه،  کنند.  عمل 
بودن در افتاء وجود ندارد چه رسد به باب 
اجتهاد. اما از شهید ثانی است که او در باب 
قضا اشاره کرده است که این شرایط در نزد 
ما موضع وفاق است و عبارات دیگری هم 

کنارش آمده است.)6(
باب  در  نداشتن  دلیل  که  نشود  اشکال 
مسلم  چون  نیست،  کافی  فتوا  و  اجتهاد 
است که در حوزه های علمیه گمان و غیر 
در  اصل  م‌یخواهد.  دلیل  اعتبارش  یقین 
شک  م‌یگویند  است.  حجیتّ  عدم  ظنون 
قطع  با  است  معادل  و  مساوق  حجیتّ،  در 
به عدم حجیتّ. این اشکال وارد نیست، به 
خاطر اینکه ما با وجود همه روایات و آیاتی 
که در باره فتوا و اجتهاد و تقلید آمده است 
آنها  از  بعضی  اگر در  کلمه »مرد«  م‌یدانیم 
آمده است، خصوصیتی ندارد. کلمه »مرد« 
و صیغه مذکر معمولًا در قانونگذاریها زیاد 
»مداد  است  آمده  روایت  در  مثلًا  م‌یآید، 

دست  بازیچه  باید  که  هستند  ای  ارزنده  گوهرهای  زنان 
نباشند،  عیاشی  و  تجارت  وسیله  نگیرند،  قرار  آن  و  این 
وسیله هوسرانی نباشند. فکر نکنید اینها بی ضابطه همه 
جا باید بیایند، اینها گوهرهای گرانبهایی هستند و تا آنجا 
مطهری  شهید  تعبیر  به  و  بمانند  مستور  باید  می‌شود  که 
حجاب مصونیت است نه محدودیت. آن مصونیتی که برای 

زنها در حجاب قرار داده شده است.

فقه
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)7( حالا اگر کی زنی در آینده 
شبیه  حرکتی  جایی  در  توانست 
انجام  امام)س(  حضرت  حرکت 
بدهد،  ارزش  را  شهادت  بدهد، 
قدرت  با  و  کند  بسیج  را  مردم 
شهادت، اسلام را در آنجا حاکم 
کند، آیا هیچ کسی شک مک‌یند 
ها  عالمه  العلماء«،  »مداد  که 
شامل  را  عالمات  نم‌یگیرد،  را 
مذکر  العلماء  چون  نم‌یشود! 

است مؤنث را نم‌یگیرد! مسلم کسی شیک 
نمک‌یند؛ معیار، علم و عالم بودن است.

یا مثلًا در آن توقیعی که از حضرت ولی 
الحوادث  اما  »و  که  است  آمده  عصر)عج( 
الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم 
انا حجة الله. «)8( راویان  حجتی علکیم و 
حدیث مطرح است، راوی حدیث م‌یخواهد 
به  نه  راوی  باشد.  مرد  باشد م‌یخواهد  زن 
کسی  معنای  به  بلکه  حدیث  ناقل  معنای 
اگر  بررسی مک‌یند.  را م‌یفهمد،  که حدیث 
خلاصه  م‌یگذارد،  کنار  نم‌یسازد  قرآن  با 
صاف و پوست کنده مک‌یند و روایتی را که 
به مردم م‌یگوید،  به آن عمل کرد  م‌یتوان 
نم‌یشود  اجتهاد.  همان  به  و  فتوا  همان  با 
»مرد«  به  مربوط  فقط  این  که  بگوییم 
چنین  رسید  اینجا  به  زنی  اگر  و  م‌یشود 

ارزشی ندارد.
از  که  حنظله  عمربن  مقبوله  در  حتی 
روایات بلند باب قضاء است، بلکه از روایات 
بلند باب حکومت و ولایت فقیه است آنجا 
منکم روی  الی رجلٍ  که »ینظران  دارد  هم 
حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف 
که  مردی  به  کنید  نگاه  یعنی  احکامنا«.)9( 
حدیث ما را نقل مک‌یند، در باره احکام ما 
شناخت دارد، نظر مک‌یند در حلال و حرام 
ما، و همه اینها یعنی همان اجتهاد نه علم به 
مقلد  مورد  در  احکام  به  علم  زیرا  احکام. 
هم صادق است چون او هم عالم به احکام 
است، اما عرفان احکام، خاص مجتهد است. 
حال آیا وقتی این روایت را به دست عرف 
بدهیم، عرف م‌یفهمد که کلمه »رجل« در 
اینجا خصوصیت دارد؟! یا به قول همه اهل 
م‌یگوید،  مک‌یند.  خصوصیت  الغاء  تحقیق 
است  بوده  دوران  آن  عادی  جریان  این 
م‌یشده  و  بوده  دسترس  در  بیشتر  مرد  که 
زنها  روزها  آن  کرد،  پیدا  را  مجتهد  راحت 
بنا نیست در  نبودند. یا اصلًا  در این مسیر 
نامی  عمومی  بحثهای  در  و  قانونگذاری 
عورت  زنها  اینکه  حکم  به  بیاید،  زنها  از 
کمتر  و  بشوند  مطرح  باید  کمتر  و  هستند 
که  گفت  م‌یشود  چگونه  م‌یشدند.  مطرح 
مرد  قاضی  باید  که  دارد  خصوصیت  اینجا 
باشد، اگر زن باشد قضاوتش درست نیست، 
یعنی »فانی قد جلعته علکیم حاکما« زن را 
است  گفته  را  مردها  صادق  امام  نم‌یگیرد! 
که من شماها را حاکم قرار داده ام و زنها 

را نم‌یگوید!

اگر الغاء خصوصیت در اینجا نشود، در 
خیلی جاهای فقه نم‌یشود الغاء خصوصیت 
الغاء  نم‌یشود  قانون  کتب  کل  در  کرد. 
خصوصیت کرد. چگونه م‌یشود کسی منکر 
خداوند  اینکه  با  بشود  خصوصیت  الغاء 
آفریده  که  را  دو  هر  مرد،  و  زن  به  نسبت 
الله  »فتبارک  است؛  گفته  آفرین  به خودش 

احسن الخالقین.«)10(
وقتی بدن را تشیکل کرده م‌یگوید روان 
انسانی و روح انسانی به او دادیم، آفرین بر 
خدایی که روح انسانی داد و در روح انسانی 
که اینها با هم فرق ندارند. در آن جرقه الهی 
که با هم فرق ندارند، در آن نور الهی که در 
انسان دمیده شده با هم فرق ندارند. بگوییم، 
باید  حتما  منکم«  »رجل  گفته  نخیر! چون 
مرد باشد. اگر کسی الغاء خصوصیت را در 
این چنین مواردی قبول نکند به نظر م‌یآید 
فهم مسایل فقه برایش خیلی مشکل است و 

خیلی جاها با مشکل مواجه م‌یشود.
از آیاتی که به آن استناد شده است برای 
نفْر«  »آیه  است  حجت  فقیه  فتوای  اینکه 
کل  من  نفر  »فلولا  م‌یفرماید:  که  است، 
فرقه طائفة منهم لیتفقهوا فی الدین و لینذروا 
قومهم اذا رجعوا«)11( به این آیه، هم برای 
هم  است،  شده  استناد  واحد  خبر  حجیتّ 
برای حجیتّ فتوا. آیا کسی احتمال م‌یدهد 
که اینجا معنایش این است که اگر مرد تفقه 
کند، انذار کند و هشدار بدهد، دیگران باید 
اما  بگیرند،  قرار  تأثیر  تحت  هشدارش  از 
آشنا  روایات  و  آیات  و  قرآن  به  زن  اگر 
کرد  انذار  آمد  و  شد  فقیهه  زن  کی  و  شد 
و هشدار داد، بگوییم چون زن است قرآن 
انذارها  به  شما  نیست  لازم  اینجا  م‌یگوید 
و هشدارهای او گوش بدهید؟! معیار، تفقه 
اعلام  است،  هشدار  است،  بشارت  است، 
به  آشنای  کی  از  خطر  اعلام  است.  خطر 
به درجه  به سنت که  قرآن، از کی آشنای 
اجتهاد رسیده است. خانمی سالهای درازی 
در حوزه های علمیه بوده است، مسایل را 
بررسی و زیر و رو کرده است، همه شرایط 
اجتهاد را که در کتب اصول در بحث اجتهاد 
آمده،  هم  القضاء  کتاب  در  آمده،  تقلید  و 
آیه  این  که  بگوییم  م‌یتوانیم  آیا  است  دارا 
او را شامل نم‌یشود، چون کلمه »لیتفقهوا« 
هشدار  زنها  اگر  یعنی  است؟!  مذکر  صیغه 
عذاب  آیات  اگر  آنها  نشنوید.  شما  دادند، 
بگیرید  نشنیده  آنها  از  خواندند،  شما  برای 

آیات  اگر همان  اما  کارتان،  دنبال  بروید  و 
بدهید  گوش  خواندند  شما  برای  مردها  را 
و بترسید و تحت تأثیر قرار بگیرید!! به نظر 
من اگر کسی در این آیه بیاید بگوید چون 
و  نم‌یگیرد  را  زنها  پس  است  مذکر  ضمیر 
فقط مردها را شامل م‌یشود، مخصوصا در 
این  بزند  را  حرف  این  کسی  اگر  آیه،  این 
الثکلی« است. یعنی مادر  »مما یضحک به 

داغدیده هم به آن م‌یخندد.
یا مثلًا مرحوم ابن ادریس در آخر سرایر 
روایتی نقل کرده که ظاهرا از امام صادق)ع( 
و امام هشتم)ع( هر دو نقل شده است به این 
علکیم  و  الاصول  القاء  علینا  انمّا  مضمون؛ 
أن تفّرعوا)12(، بر عهده ما است که قواعد 
اجتهاد  که  است  شما  بر  و  بگوییم  را  کلی 
کنید و تفریع کنید بر او. این از ادله اجتهاد 
است آیا م‌یشود این طور معنا کرد که القاء 
اصول بر عهده ما است و تفریع بر عهده شما 
کند،  تفریع  توانست  زن  اگر  است؟!  مردها 
نه، او حق ندارد! در این روایت تمام کلام 
کلیات را م‌یگوییم و شما  ما  این است که 
جزئیات را از آنها برداشت کنید و صغریات 
و  بودن  مرد  کنید.  بیان  را  کلی  کبرای  این 
زن بودن در این مسایل هیچ دخالت ندارد.

بعضی از بزرگان هم جزء شرایط مفتی، 
مرد بودن را گفته اند که شرط نیست و ما نیز 
ایم و  مرد بودن را جزء شرایط ذکر نکرده 
به صرف بیان عادل بودن، شیعه بودن، زنده 
مقام  در  ایم.  کرده  اکتفا  بودن  اعلم  و  بودن 
افتاء و در مراتب بالاتر هم زن م‌یتواند قرار 

بگیرد و شرط مرد بودن لازم نیست.
از جمله مسایلی که خیلی هم سر و صدا 
کرده و خیلی حرف در باره اش زده شده، 
مسأله بلوغ دختران ااست که به نظر حضرت 
المسائل  توضیح  در  که  گونه  همان  عالی 
مرقوم فرموده اید چنانچه هیچ کی از علایم 
بلوغ آشکار نشود، سن تکلیف دختر از 13 
نیز  رابطه  این  در  لطفا  بود،  سالگی خواهد 

توضیحی بفرمایید. 
این مطلب با توجه به روایات و با توجه 
به فتاوای اصحاب ذکر شده است و برخلاف 
مک‌ینند  قضاوت  زود  که  بعضیها  برداشت 
حرفهای  و  روشنفکری  به  مربوط  هیچ 
روشنفکرها نیست، البته با پیشرفت علم هم 
نیست.  حرفها  این  آن،  مستند  اما  م‌یسازد 
بقیه  در  که  است  همانهایی  فتوا  این  مستند 
احکام است. مستند، موثقه عمار است)13(. 

تمام روایاتی که 9 سال را آورده است 
همه قید دارد، یعنی منظور 9 ساله ای 
است که خانه شوهر رفته است و زن 
شده است. در روایت عبدالله بن سنان 
آمده است که دختر 9 ساله بالغه است، 
خود  در  م‌یشود.  حیض  اینکه  برای 
که  است  گفته  نیز  عمار  موثقه  همان 
اگر قبلًا حیض شده بالغه است و اگر 
نشده 13 ساله. یعنی سنی که م‌یتواند 
است.  ساله   13 کند  تثبیت  را  بلوغ 
به  را  الغطاء  کاشف  مرحوم  بحث  من 
بلوغ  ایشان در بحث  تازگی نگاه مک‌یردم. 
کتاب کشف الغطاء م‌یفرماید: بلوغ عبارت 
از این است که پسر و دختر به جایی برسند 
به  قابلیت  که  آید  به وجود  آنها  از  که منی 
بلوغ  باشد.  داشته  را  انسان  آوردن  وجود 
این  ما  اگر  خوب  اینجاست.  پسر  و  دختر 
سن،  م‌یفرماید،  ایشان  که  گرفتیم  بلوغ  را 
بعد چگونه ممکن  است.  آن  نشانه  و  اماره 
است که 9 سال »اماره غالبیه« باشد با اینکه 
آماری که  تحقیقاتی که شده و  امروز طبق 
دخترها  درصد  هفتاد  م‌یدهند،  دانشمندان 
حیض  حالت  این  به  سالگی   13 سن  در 
شارع  چگونه  م‌یرسند.  زنانه  عادت  و 
آمده این را علامت قرار داده در حالی که 
هستند.  علامت  این  برخلاف  درصد  هفتاد 
علامت و اماره باید با غالب و اکثر بخواند. 
که  هست  هم  عمار  موثقه  در  مطلب  این 
و  آب  که  است  محیطی  کی  در  دختر  اگر 
هوای گرمسیری دارد و مادرش در سن 9 
یا 10 سالگی عادت زنانه شده او بالغ است. 
است  بوده  زن  ساله   9 زهرا)س(  حضرت 
برای اینکه از طایفه قریش است. هر جا این 
طور باشد ما هم م‌یگوییم بالغه شده است. 
سال   9 به  که  روایاتی  تمام  مک‌ینم  عرض 
رفته  که  ای  ساله   9 م‌یگوید  کرده،  اشاره 
خانه شوهر، یعنی زن شده، یعنی در حدی 
رسیده که زن شده نه اینکه هر 9 ساله ای. 
به هر حال این هم چیزی است که ما عرض 
کردیم و امیدواریم که ان شاءالله در فقه مورد 
تعمق بیشتری قرار گیرد و مورد وفاق واقع 
و  که خواهرها  مشکلاتی  از  بعضی  و  شود 
زنها نسبت به بلوغ دخترها دارند ان شاءالله 

حل بشود. 
تعجب است که مرتب گفته م‌یشده که 
نماز و روزه واجب  15 سالگی  تا  بر پسر 
واجب  سالگی   9 از  دختر  بر  اما  نیست 
است. حالا که از همان راه فقه سنتی گفته 
اگر نشانه های دیگر  م‌یشود که دختر هم 
را پیدا نکرد تا 13 سال نماز و روزه برایش 
واجب نیست، بعضیها چه سر و صدایی راه 
م‌یاندازند. مگر پسر که تا 15 سالگی نماز 
نم‌یخواند چیز عجیبی است که 13 سالگی 

دختر عجیب باشد؟! 
چه شده است که این، حساسیت برانگیز 
شده است. آدم نم‌یداند که منشأ این مسایل 
اما من عرض مک‌ینم هر کس که  چیست؟ 
در  که  بداند  شنیده،  یا  دیده  را  مسأله  این 

فقه

بنده عقیده ام این است که برخی از اشتباهاتی را که بعضی افراد نسبت 
به زنها دارند، اینها از تبلیغات مسمومی سرچشمه می‌گیرد که برای کوبیدن 
را  آن حضرت  اینکه شخصیت  برای  است.  گرفته  انجام  زهرا)س(  حضرت 
پایمال کنند مسایلی را به زنان نسبت داده اند و اینها کم کم به صورت یک 
فرهنگ در آمده و تا به امروز ادامه یافته است، به طوری که در جامعه ما اگر 
یک روزی یک مطلبی گفته می‌شود بعضی افراد ناآگاه برمی آشوبند، مقابله 

میک‌نند و نمی‌گذارند آن مطلب در فرهنگ جامعه جا بیفتد.
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شده  بحث  آن  روی  خیلی  ها  حوزه  متن 
مورد  این  در  هم  باز  خوشبختانه  است. 
آقایان تحقیق مک‌ینند، بحث مک‌ینند، رساله 

م‌ینویسند و ان شاءالله دارد جا م‌یافتد.
نیز حضرت  زوجات  تعدد  مورد  در 
برای  هم  آن  که  دارید  نظراتی  عالی 
است.  بوده  آمیز  تعجب  گویا  بعضیها 
اشاراتی  هم  مورد  این  در  چنانچه 

بفرمایید، استفاده خواهیم کرد. 
 مرحوم آیت الله سیدکاظم یزدی در 
کتاب عروة آورده است که »فیستحب تعدد 
به  نه  اما  آمده  هم  جواهر  در  الزوجات«. 
صورت ارسال مسلم و مانند عبارت عروة 
بلکه فرموده زیادتر از کی زن در صورت 
احتیاج مستحب است و بلکه بدون احتیاج 
هم علی الاقوی مستحب است. )14( ولکین 
روایتی  هیچ  اینکه  برای  است  تعجب  این 
دالّ بر این مطلب نداریم. شما سراسر کتاب 
ثانوی  از کتب  که  را  الشیعه  النکاح وسایل 
ملاحظه  بکنید،  نگاه  اگر  است  ما  حدیث 
مورد  این  در  نصّی  هیچ  که  کرد  خواهید 
که  وقتی  هم  جواهر  صاحب  خودِ  نداریم. 
م‌یخواسته بگوید مستحب است، به روایت 
تمسک نکرده است، حالا عرض مک‌ینم به 
چه چیزی تمسک کرده است. در »شرایع« 
هم که قرآن الفقه است آنجا هم این مسأله 
نیامده است. در »قواعد« هم با همه کثرت 
فرع  هزار   60 به  قریب  گویا  که  فروعش 
تعدد  فیستحب  که  است  نیامده  هرگز  دارد 
الزوجات که مثلًا بگوییم چند تا زن گرفتن 
مثل نماز شب خواندن مستحب است. کتب 

قبلی هم چنین مطلبی ندارند. تنها در جواهر 
عروة  در  »سید«  مرحوم  هم  بعد  آمده، 
حاشیه  که  هم  بزرگی  فقهای  است.  آورده 
بر عروة زده اند به اینجا که رسیده اند چون 
در باب مستحبات بوده است رد شده اند و 
مسایل  از  فقهاء  معمولًا  اند.  نکرده  اشکال 
دیگران  حرف  به  اطمینان  با  مستحبات 
به  نشدم  رد  که  هم  بنده  م‌یشوند.  رد  زود 
خاطر حساسیتم نسبت به این قضیه بود که 

ایستادم. 
را  نکاح  و  م‌یرسند  فقهاء  که  وقتی  باز 
خمسه؛  احکام  به  کنند  تقسیم  م‌یخواهند 
مکروه،  نکاح  حرام،  نکاح  واجب،  نکاح 
نکاح  در  مستحب.  نکاح  و  مباح  نکاح 
انسان »عزب«  بر  مستحب م‌یگویند نکاح 

که  عزبی  اند  گفته  بعضی  یا  است  مستحب 
میل به خانواده دارد. شیخ طوسی م‌یگوید 
تشیکل  به  دارد  که شوق  برای کسی  نکاح 
عائله، مستحب است، نه برای هر کسی. به 
هر حال در بحث استحباب م‌یروند سراغ 
استحباب اصل نکاح، نم‌یآیند بگویند نکاحِ 
مستحب، مثل تعدد زوجات که ازدواج دوم 
بشمارند.  مستحبات  از  یکی  را هم  و سوم 
ممکن است اشکال کنند که مگر آیه شریفه 
و  مثنی  النساء  من  لکم  طاب  ما  »فانکحوا 
استحباب  بر  دلالت  رباع«)15(  و  ثلاث 
تعدد زوجات نمک‌یند؟ من ابتدا این مطلب 
به ذهنم رسید، بعد دیدم که مرحوم صاحب 
کرده  اشاره  را  نیز همین مطلب  جواهر)ره( 
دلالتی  هیچ  آیه  این  م‌یگوید  ایشان  است. 
چیزی  و  ندارد  زوجات  تعدد  استحباب  بر 
این  نم‌یشود.  فهمیده  آن  از  جواز  از  بیش 
مطلب به قرینه صدر آیه روشن م‌یشود که 
فی  تقسطوا  الّا  خفتم  ان  »و  است  فرموده 
الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء... « 
شأن نزول و مورد آیه این است که افرادی 
عهده  بر  را  یتیم  های  دختربچه  سرپرستی 
م‌یگرفتند و آنها در اختیارشان بودند. قرآن 
بچه  این  به  م‌یترسید  اگر  که  است  فرموده 
به  یا  کنید،  ظلم  بی سرپرست  و  یتیم  های 
ناموسشان، به عِرضشان خیانت کنید بروید 
زن بگیرید، یکی، دو تا، سه تا و چهار تا که 
دیگر از ظلم جلوگیری بشود. این ارشاد به 
اینها  به  این است که  به  جواز است، ارشاد 
ظلم نکنید. اگر م‌یترسید که به عدالت رفتار 
بیچاره ها  این  به  نکنید، بروید زن بگیرید، 

تهدید  را در معرض  امنیتشان  و  کنید  رحم 
اینها  به  ظلم  از  هم  خودتان  و  ندهید  قرار 
اگر  بگوید  نم‌یخواهد  کنید.  پیدا  نجات 
م‌یترسید به اینها ظلم شود مستحب است که 
بروید این کار را بکنید. ربطی به استحباب 
ندارد. بنابراین برای دیگران و برای آنها هم 
مستحب  نیست  دستشان  زیر  یتیم  بچه  که 
با کی دید دیگر  اگر بخواهیم  تازه  نیست. 
نگاه کنیم م‌یشود گفت که تعدد زوجات از 
باب مقدمه واجب، بر این گونه افراد واجب 

م‌یشود. 
اگر م‌یترسید به اینها خیانت کنید واجب 
است بروید زن بگیرید تا خیانت نکنید. پس 
وجوبش از باب مقدّمی است. زن بگیرید تا 
خیانت نشود والّا کسی که عهده دار دختر 

یتیمی نیست یا کسی که بچه یتیم زیر نظرش 
هست اما مطمئن است که به او ظلم نمک‌یند، 
مثلًا پیر و فرتوت است و احتیاجی به این 

حرفها ندارد، این آیه مربوط به او نیست. 
حرف بلندی صاحب جواهر)قدس سره( 
بر  دلیل  آیه  این  اگر  م‌یگوید  ایشان  دارد. 
است  شده  چگونه  پس  است  استحباب 
بیش  اینکه  اثبات  برای  علماء  و  فقهاء  که 
آیه  همین  به  گرفت  نم‌یشود  زن  چهار  از 
تمسک کرده اند. چون آیه م‌یفرماید »مثنی 
و ثلاث و رباع«، تا چهار تا را گفته است. 
خوب اگر این آیه امر استحبابی را م‌یگوید 
معنایش این است که بیش از چهار تا، دیگر 
مستحب نیست. به عبارت دیگر تا چهار تا 
مستحب است ولی پنجمی مستحب نیست نه 
اینکه جایز نیست. )16( خیلی حرف زیبایی 
از  بیش  جواز  عدم  برای  اینکه  پس  است. 
چهار زن استدلال مک‌ینند به این آیه، معلوم 
م‌یشود »فانکحوا« در مقام بیان اصل جواز 
است و بیش از جواز را نم‌یخواهد بگوید. 
فرموده،  را  اینها  مرحوم صاحب جواهر 
م‌یرسد  که  زوجات  تعدد  بحث  به  اما 
وجوهی  به  و  است  مستحب  م‌یگوید 
پیغمبر)ص(  به  تأسی  1ـ  مک‌یند؛  استدلال 
2ـ اطلاق بعضی روایات 3ـ اینکه اگر آدم 
زیاد زن بگیرد و بچه هایش زیاد بشوند به 
زیاد  الله«  الّا  اله  »لا  گوینده  معروف  قول 

م‌یشود!
معلوم است که اینها نم‌یتواند دلیل باشد. 
اول  پس  باشد،  پیامبر)ص(  به  تأسی  اگر 
باید ثیبه)بیوه( گرفت. پیامبر)ص( خودشان 
25 ساله بودند و همسرشان 40 ساله، 
در  بگوییم  باید  را  جوانها  همه  پس 
این  بگیرند.  ساله   40 زن  سالگی   25
اگر  است!!  پیغمبر)ص(  به  تأسی  کی 
گونه  این  در  پیغمبر)ص(  به  تأسی 
موارد است، ایشان زنهای متعدد گرفت، 
بله،  باشد؟  مستحب  تا   4 تا  چرا  پس 
ازدواجهای پیامبر)ص( الگو است، ولی 
علامه  مرحوم  قول  به  تعدد.  برای  نه 
طباطبایی)ره( الگو برای جهات دیگری 
است. ازدواجهای پیامبر)ص( در جنبه 
سیاسی،  اغراض  دارای  گوناگون  های 
مکتب  اهداف  پیشبرد  برای  و...  اجتماعی 
بوده است. مسأله تعدد زوجات پیغمبر)ص( 
بر این نم‌یشود که مستحب است هر  دلیل 
اینکه  بر  علاوه  بگیرد.  زن  تا  چند  کسی 
پیغمبر در امر ازدواج خصوصیاتی دارد؛ زن 
ببخشد،  پیغمبر)ص(  به  را  م‌یتواند خودش 
پیغمبر)ص(  همسر  را  م‌یتواند خودش  زن 
اما  نباشد.  مهر  اینکه  شرط  به  بدهد  قرار 
اگر  فقهاء  همه  اجماع  به  دیگران  مورد  در 
اینکه مهر  به شرط  کسی همسر مردی شد 
کی  است.  باطل  ازدواجی  چنین  نباشد، 
مک‌ینند،  تعیین  بعد  را  مهر  م‌یگویند  وقت 
مجهول  مهر  وقت  کی  است.  درست  این 
است، این هم درست است. کی وقت حالا 

کنند،  تعیین  را  مهر  بعد  تا  مک‌ینند  ازدواج 
همه اینها درست است. ولی »به شرط اینکه 
که  است  این  به  قائل  اجماع  نباشد«  مهر 
درست نیست ولی نسبت به رسول الله)ص( 
م‌یتوانستند خودشان  زنها  و  نداشته  مانعی 
اینکه  کنند، و جالب  پیغمبر)ص( هبه  به  را 
نقل  الطائفه  شیخ  از  جواهر  صاحب  همان 
مک‌یند که گرفتن زن دوم کراهت دارد. )17(

پانوشت ها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتاب  الشیعه، ج20، ص234،  وسایل  1ـ 
النبی)ص(:  عن  حدیث1:   ،131 باب  النکاح، 
النساء عیّ و عورة، فاستروا عیهّنّ بالسکوت و 

استروا عوراتهنّ بالبیوت.
2ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، تألیف 

دکتر مهرپور.
3ـ المبسوط، ج8، ص101.
4ـ الخلاف، ج3، ص311.

القضاء(،  )کتاب  ج40  جواهرالکلام،  5ـ 
ص19.

)طبع  ص351،  ج2،  الافهام،  مسالک  6ـ 
قدیم(.

رسول  عن  ص16،  ج2،  بحارالانوار،  7ـ 
الله )ص(: اذ کان یوم القیامة وزّن مداد العلماء 
دماء  علی  العلماء  مداد  فیرجح  الشهداء  بدماء 

الشهداء.
ج27،  البیت(،  )ط.آل  الشیعه،  وسایل  8ـ 
 ،9 حدیث  ص140،   ،11 باب  القضاء،  کتاب 
)در حوادثی که رخ م‌یدهد به راویان حدیث 
ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شمایند 

و من حجت خدایم.(
کتاب  الشیعه، ج27، ص136،  وسایل  9ـ 

القضاء، باب11،حدیث1.
10ـ سوره مؤمنون، آیه 23.

11ـ سوره توبه، آیه 9.
کتاب  الشیعه، ج27، ص61،  وسایل  12ـ 

القضاء، باب 6، حدیث 51.
کتاب  ص45،  ج1،  الشیعه،  وسایل  13ـ 
مقدمات  ابواب  از  چهارم  باب  الطهاره، 
الساباطی، عن  عبادات، حدیث12، عن عمار 
متی  الغلام  عن  سألته  قال:  عبدالله)ع(  ابی 
أتی علیه ثلاث  اذا  فقال:  الصلوة؟  تجب علیه 
فقد وجبت  ذلک  قبل  احتلم  فإن  سنة،  عشرة 
علیه الصلوة و جری علیه القلم، و الجاریة مثل 
ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت 
الصلوة، و جری  فقد وجبت علیها  قبل ذلک، 

علیها القلم.
ص35:  ج29،  الکلام،  جواهر   -14
یستحب الزیادة علی الواحدة مع الحاجة قطعا 

بل و بدونها علی الاقوی.
15- سوره نساء، آیه 3.

16- جواهر الکلام، ج29، ص35.
17- جواهر الکلام، ج29، ص35: فما عن 
واضح  الواحدة  علی  الزیادة  کراهة  من  الشیخ 

الضعف.

تعجب است که مرتب گفته می‌شده که بر پسر تا 15 سالگی نماز 
و روزه واجب نیست اما بر دختر از 9 سالگی واجب است. حالا 
که از همان راه فقه سنتی گفته می‌شود که دختر هم اگر نشانه 
واجب  برایش  روزه  و  نماز  سال   13 تا  نکرد  پیدا  را  دیگر  های 
نیست، بعضیها چه سر و صدایی راه می‌اندازند. مگر پسر که تا 
15 سالگی نماز نمی‌خواند چیز عجیبی است که 13 سالگی دختر 

عجیب باشد؟! 

فقه
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   در اين شكى نـيست كه حساسيت 
دنياى  در  سياسى  و  فرهنگى  هاى 
بشر  حقوق  بر  ناظر  بيشتر  امروز، 
مراجع  عموم  است.  زنان  حقوق  و 
عرصه  فعالان  و  سياسى  و  فرهنگى 
حقوق بشر عقيده دارند توجه به حقوق 
زنان است كه مى تواند راه جوامع پيشا 
و  دموكراسى  سوى  به  را  دموكراسى 
در  البته  كند.  هموار  قانون  حاكميت 
ها  روى  تند  كه  نيست  نيز شكى  اين 
بوده  زياد  زمينه  اين  در  احساسات  و 
و كارهاى عملى، انسانى انجام شده در 
كمتر  بسـيار  زنان  احياى حقوق  باب 
از آنچـه مى بايد، صورت گرفته است. 
اسلام نيز با توجه به برخى اعمال تند 
اين  معرض  در  گرايانه  بنياد  و  روانه 
اتهام قرار گرفته است كه حقوق زنان 
در  و  كرده  نفى  اسلامى  جامعه  در  را 
موارد بسيارى به تبعيض ميان زن  و 
مرد و صدور احكام ناعادلانه نسبت به 
زنان اقدام كرده است. اين اتهام بيشتر 
ايران  در  را  تشيع  فقاهتى  وجه  دامن 
آلوده كرده است. فارغ از اينكه پيشينه 
غرب و فلاسفه باستان و حاكمان قرون 

وسطى مسيحى نسبت به موجوديت زنان چه 
بوده، تأكيد براين مسئله الزامى است كه قرآن 
در عصر و عرصه اى بر پيامبر نازل شد كه 
ازدواج  بودند.  مردان  دارايى  حكم  در  زنان 
بى حد و مرز رواج داشت و زنان در حكم 
چهار پايان قلمداد مى شدند كه نه تنها حق و 
حقوقى از پدر و همسر خويش ندارند، بلكه 
بسان وسيله اى خريد و فروش مى توانند شد 

و به كرايه نيز مى توانند رفت.
مرد  ساسانى،  دوره  ايران  خانواده  در 
رياست مطلق داشت، از نظر تعداد همسرانش 
با محدوديتى رو به رو نبود. ازدواج با محارم، 
به دليل تشويق برخى از منابع زرتشتى، رواج 

داشت. ]۱[
زن از شخصيت حقوقى بى بهره بود و به 
مى  شمار  به  ديگران  آن  از  »شىء«  عنوان 
مى  كه  داشت  اختيار  جا  آن  تا  پدر  آمد. 
توانست كودكانش را از خود  براند يا چون 
مى  بفروشد. شوهر  ديگران  به  و شىء  برده 
توانست همسر يا يكى از همسرانش را، بى 
كرده  كوتاهى  دادن وظايفش  انجام  در  آنكه 
باشد، به مردى ديگر بسپارد تا از خدماتش 

بهره گيرد. ]۲[
هر چند »زن« در طول تاريخ، به شكل هاى 
متفاوت و متناسب با موقعيت هاى فرهنگى 
رو  پايدار  جاهليتى  با  گوناگون  اجتماعى  ـ 
انگارانه  شىء  انديشه  اما  است؛  بوده  رو  به 

زن مبين اوج جاهليت فرهنگى حجاز است. 
در اين منطقه، سرنوشت زن مقهور اراده مرد 
با  خواست  مى  آنچه  توانست  مى  مرد  بود. 
زن انجام دهد و از حق فروش، قتل، ضرب 
بسيارى  در  زن،  بود.  برخوردار  زن  شتم  و 
از موارد، در پذيرش يا عدم پذيرش شريك 

زندگى اختيار نداشت.
عرب به نجابت، شرافت، نسبت و كفو و هم 
طراز بودن توجه داشت؛ امّا به خاطر اصالت 

بخشيدن به نژاد و خون، افق اين عنايت از 
قبيله فراتر نمى رفت.

تعدد زوجات بى قيد و شرط بود تا آن جا 
كه يك مرد مى توانست ده زن آزاد اختيار 
كند. اين امر امنيت حقوقى و خانوادگى زن 
را سلب كرده بود. رواج انواع زناشويى مانند 

مشاركت  مبادله،  امِاء،  متعه،  ازدواج صداق، 
اجبارى،  و  تعويضى  استبضاع،  خواهران، 
نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را تا حد 

جانوران پايين آورده بود. ]۳[
و  مادر  مانند  محارم  با  ازدواج  چند  هر 
هـمسر  با  ازدواج  ولى  بود؛  ممنوع  خواهر 
قانونـى  منـع  ـ  مقـت  ازدواج  ـ  پـدر 
گـويد  مى  قـرآن  كه  چـنان  نداشـت. 
بسـيـارى، دختـر را ننــگ مى شمردند ]۴[  

به  را زنـده  برخى دخـتـران خـود  و حتى 
دخترش  پدرى  اگر  و   ]۵[ كردند  مى  گـور 
را  او  زودرس  مرگ  گذاشت،  مى  زنده  را 

سعادتى براى خود مى شمرد. ]۶[
غمناكتر از زناشويى، مسئله طلاق و متاركه 
بود كه با سنت هاى ستمگرانه، دور از انصاف 

همراه  انسانيت  و  اخلاق  با  منافى  و 
نه  و  داشت  مقدماتى  نه  است.  بوده 
شرط و پيامد قانونى. مرد مى توانست 
حتى بى هيچ بهانه اى، به آسانى پيوند 
لازم  شاهدى  نه  بگسلد؛  را  زناشويى 

بود و نه نفقه و هزينه اى. ]۷[
برخى از انواع طلاق رايج بين عرب 
جاهلى عبارت بودند از: »اظهار« ]۸[  
براى  خواهر  يا  مادر  به  زن  )تشبيه 
)سوگند    ]۹[ »ايلا«  ابدى(؛  تحريم 
زن(؛  گزاردن  تكليف  بلا  و  خوردن 
كردن  )گرفتار    ]۱۰[ ضرار«  »طلاق 

زن بين طلاق و رجوع هاى مكرر(.
قرآن در ميان اين فرهنگ نازل شد 
تمام  بلكه  و  را  مرد  و  زن  نخست  و 
اقوام بشر از هر رنگ و تيره و نژاد  و 
جنسى را برابر خواند )برابرى حقوقى(. 
پس از آن به تأمين حقوق زن پرداخت 
و براى او در عرصه اجتماع، خانه و 
از  ممت  موقعيتى  اقتصاد  و  خانواده 
)نسبت به آن عصر( تعيين كرد. شگفتى 
سران قريش و بزرگان مكه از دعوت 
پيامبر به دفاع از زنان و تأمين حقوق 
آنان در عرصه گفتار و كردار، نظر و 
اى  پيشينه  چنين  غلبه  بواسطه  بيشتر  عمل، 
زينب)س(  و  فاطمه)س(  چون  زنانى  بود. 
شيعى  فرهنگ  در  مبارز  زن  عملى  الگوى 

نام گرفتند.
از  بيش  شيعه  فقيهان  اما  حاضر  عصر  در 
اصلاح  در  توانند  مى  نهادها  و  افراد  ديگر 
زنان  قبال  در  دينى  فرهنگ  و  قانونى  رويه 
پايه  كه  حكومتى  در  و  كنند  آفرينى  نقش 
احكام و قوانين مدنى، كيفرى و عمومى آن بر 
زمين شرع اسلام بنا نهاده شده است، چنين 
كارى بيشتر از عهده فقهايى بر مى آيد كه با 
نگرشى نو و ناظر بر مسائل روز و با حفظ 
استنباط هاى جديد  به  انسانى  دغدغه هاى 
دست زنند و پايه احكام دينى در باب زنان 

را بر اساس نگرش انسانى بنيان نهند. 
بنيان نظريات فقهى آيت الله صانعى بر اين 
مبنا نهاده شده كه در برخى زمينه ها مثل ديه 
و قصاص، برابرى كامل ميان زن و مرد و حتى 
مسلمان و غير مسلمان برقرار است و اين جز 
و  احاديث  تسويه  و  قرآنى  آيات  به  نظر  با 
تميز سره از ناسره در ميان منقولات امكان 
پذير نبوده است. از طرف ديگر آراى نوين 
ايشان در زمينه قيمومت مادر بر فرزند، ارث 
وجوب  انحصار،  صورت  در  شوهر  از  زن 
طلاق خلع بر مرد و بلوغ دختران )مبنى بر 
از  نشان  و سيزده سالگى(  بلوغ  نشانه هاى 
مبانى و منابع فقهى و شرعى آيت الله صانعى 

حقوق

اشاره :
حقوق زنان ، برگرفته از کتاب دو جلدی »دنیای متفاوت یک فقیه« اثر پژوهشگر دینی ، میثم 
محمدی است که به مناسبت بحث این شماره به انتخاب آن دست زدیم. دنیای متفاوت یک 
عالیقدر  فقیه  دیدگاههای  و  نظرات  از  برگرفته  که  است  علمی  و  موشکافانه  تحقیقی   ، فقیه 
حضرت آیت الله العظمی صانعی است که همچنان در انتظار مجوز چاپ و عرضه در محافل 

روشنفکری دینی است.

حقـوق زنان

و  متفاوت  هاى  شكل  به  تاريخ،  طول  در  »زن«  چند  هر 
با  گوناگون  اجتماعى  ـ  فرهنگى  هاى  موقعيت  با  متناسب 
شىء  انديشه  اما  است؛  بوده  رو  به  رو  پايدار  جاهليتى 
انگارانه زن مبين اوج جاهليت فرهنگى حجاز است. در اين 
منطقه، سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود. مرد مى توانست 
قتل،  از حق فروش،  و  انجام دهد  با زن  آنچه مى خواست 
ضرب و شتم زن برخوردار بود. زن، در بسيارى از موارد، 

در پذيرش يا عدم پذيرش شركي زندگى اختيار نداشت.



خرداد و تیر ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۴ 
21

در ابراز اين نظريات فقيهانه جديد دارد. يعنى 
بيش از سى سال تحقيق و تعمق عالمانه، كه 
نشسته  بار  به  به پرسش هاى روز  توجه  با 
است و نشان از فهم تغييرات زمانه و نيازهاى 

جديد انسان در عصر كنونى دارد.
بر اساس اين نيازها و مبانى، نظر فقيه شيعه 

بر اين استوار است: 
همين طور كه فرقى ميان سياه و سفيد در 
نيز  مرد  و  مورد زن  در  ندارد،  اسلام وجود 
وى  توانايى  و  انسان  انسانيت  است.  چنين 
به مرد بودنش نيست، بلكه به علم و تقواى 

اوست. ]۱۱[
ايشان روايتى كه حوا را از آدم مى داند از 
اسرائيليات مى داند و آن را مخالف قرآن و 
عدل و انصاف ناميده است. آيت الله صانعى 

آيه:
َّذِى خَلَقَكُم مِن  َّكُمُ ال )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَب
مِنْهُمَا  وَبثََّ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَة  نفَْس 
وَنسَِاءً( را اين گونه تفسير كرده  رِجَالًا كَثيِراً 
كه: »تقوا در اينجا به معناى مراعات تساوى 

بين اين دو جنس است. ]۱۲[
ايشان در ديدار با پروفسور ژبل كپل بر اين 
نكته تأكيد كرد كه: مرد بودن افتخار نيست، 
و كتاب و سنت و عقل بر اين مسئله صحه 
مى گزارند. احاديثى كه دال بر ولايت فقيه يا 
قضاوت وارد شده است، مناط را علم قرار 
قرار  معنى  به  فقيه  ولايت  جنسيت.  نه  داده 
دادن ولايت بر اساس فقه و فقاهت است نه 
مرد بودن. اين از جمله ادلهّ اى است كه مى 
توان براى حكم تسـاوى دو جنـس مذكـر و 

مؤنـث ارائه داد.]۱۳[
با  گفتگو  در  الله  آيت 
آنچه  كه  دارد  تأكيد  گاردين 
مى گويد به صورت قانون در 
نيامده و او نيز به قانون حاضر 
نكته  اما    ]۱۴[ دارد.  اشكال 
اى كه وى درباره علت شروع 
باب  در  جديدش  تحقيقات 
بسيار  گويد،  مى  زنان  حقوق 
جنبه  كه  اهميتى  است.  مهم 
تعبيرى  به  و  فقهى  فرا  هاى 

مى  نشان  را  ايشان  نظريات  انسانى  ديگر، 
دهد:

براى بنده هم بسيار مشكل بود كه بپذيرم 
يك زن با وجودى كه انسان است ارزشش 
فرق  مرد  با  بها(  )خون  ديه  و  خون  نظر  از 
داشته باشد چون هر دو انسان هستند. چرا 
خون بهاى يك انسان نصف خون بهاى انسان 

ديگر باشد؟
بنده وقتى به سراغ آيات و روايات رفتم و 
قرائتم اين شد كه زن و مرد در ديه همانند 
ندارند،  بها  خون  در  تفاوتى  هيچ  و  هستند 

مجازات آن ها مثل يكديگر است. 
گذشته  در  كه  فقهايى  هم  حال،  عين  در 
آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده كه 
اين نظريه را داده ام. چون اختلاف قرائت و 
برداشت از اصول در هر فن و علمى وجود 
دارد. در برداشت هاى دينى ما از قوانين هم 

همين اختلاف قرائت هاست. ]۱۵[
اين  علت  ديگرى  گفتگوى  در  الله  آيت 

تجديد نظر بنيادين در احكام دينى را كه به 
برابرى ديه و قصاص در زن و مرد و مسلمان 
و غير مسلمان انجاميده، حاصل توجه جدى 
اساس  بر  انسان  حقوق  و  عدالت  بحث  به 

كرامت انسان مى داند:
نمى  مراعات  ها  زن  حقّ  كردم  احساس 
زن  بهاى  خون  شود  مى  گفته  مثلًا  شود 
به  را  زنى  مردى  اگر  يا  و  است،  مرد  نصف 
مرد  آن  بخواهند  دم  اولياى  و  برساند  قتل 
مرد  بهاى  خون  نصف  بايد  كنند  قصاص  را 
را به او بدهند. تصور كردم مشكل است كه 
اسلام چنين احكامى داشته باشد، زيرا خلاف 

عدالت است. ]۱۶[
در  متفاوت  ذهنى  هاى  فرض  پيش  اين 
ذهن و نظر فقهاى شيعه است كه باعث مى 
روايات  و  يكسان  منابع  تفسير  نتيجه  شود 
مشابه، متفاوت باشد و استنباطات با آگاهى 
نتايج  به  جامعه  وضعيت  از  متفاوت  هاى 
متفاوت رسد. حتى تنقيح مناط نيز با تيزبينى 
نوع  و  بينش  با  كه  گيرد  مى  صورت  هايى 

نگرش ديگر، امكان آن بسيار بعيد است. 
ايشان در گفتگو با ثريا سرحدى خبرنگار 

حقوق  تضييع  آمريكا،  ريدر  نايت  روزنامه 
زنان را از عوامل ديگر تحقيقات جديد خود 

در زمينه حقوق زنان مى داند: 
داراى  اينكه  با  زنان  ديدم  مى  كه  وقتى 
حقوق  بعضى  از  هستند،  زيادى  كمالات 
ديگر  طرف  از  و  هستند،  محروم  اجتماعى 
رشد و آگاهى جامعه و سؤالات بسيار زيادى 
پرسيدند، سبب  از من مى  زمينه  اين  در  كه 
تعمق  و  دقت  با  و  روم  فرو  فكر  به  كه  شد 
بيشترى به احكام اسلام توجه كنم. نتيجه اش 
نظرات  به  زنان،  باب حقوق  در  كه  اين شد 
جديدى دست پيدا كنيم، البته با همان روشها 
و متدهايى كه در حوزه هاى علميه معمول 

بوده يعنى شيوه سلف صالح. ]۱۷[
شيوه رفتارى آيت الله حتى توجه نيويورك 
به  گزارشى  در  تا  انگيخت  بر  نيز  را  تايمز 

تشريح فعاليت هاى ايشان بپردازد:
آيت الله العظمى صانعى، از محيط ساده و 
بى آلايش خود، در طى ساليان دراز فتواهاى 

برانگيزترين  كه بحث  را،  انگيز خود  حيرت 
آن ها در مورد زنان بوده، صادر كرده است.

اين روحانى 63 ساله، در حالى كه در روى 
يك پتوى تا خورده و در زير يك پنكه سقفى 

كه به زحمت با گرماى كوير مقابله مى كند، 
اساس  بر  را  تبعيض  گونه  هر  است،  نشسته 
جنسيت، نژاد و مذهب، محكوم مى كند. او 
مى گويد كه يك زن، بايد اجازه داشته باشد 
و  كند  انتخاب  خواهد  مى  كه  را  شغلى  هر 
حتى  و  فقيه  ولى  جمهور،  رئيس  تواند  مى 
از  زنان  براى  كه  شغلى  يعنى  بشود  قاضى 
ممنوع  اسلامى(  انقلاب  )زمان   1979 سال 
بوده است. او اجازه اعمال جراحى را براى 
خاص  شرايط  تحت  جنسيت  كردن  عوض 
و سقط جنين را در سه ماهه اول باردارى، 
براى حفظ سلامت مادر و در صورت وجود 

ناهنجارى هاى مهلك داده است. ]۱۸[
در اين فضا، آيت الله صانعى در گفتگو با 
روزنامه »هندلزبلاد« هلند درباره روابط ميان 

زن و شوهر چنين توضيح داد:
مرد و زن مى توانند به بيرون از منزل بروند 
آرى،  ندارند.  يكديگر  اجازه  به  احتياج  و 
از  مانع  زن  رفتن  بيرون  اگر 
مسئله  و  واجبه  حقوق  انجام 
يا  و  باشد  زناشويى  زندگى 
در  بزند،  لطمه  مرد  آبروى  به 
دارد،  اجازه  به  احتياج  اينجا 
بخواهد  هم  مرد  اگر  همچنان 
رفتنش  بيرون  و  برود  بيرون 
ظلم به زن باشد، مرد نيز بايد 

اجازه بگيرد. ]۱۹[
نظريه  كه  بود  آن  از  پس 
ايشان در باب طلاق و رعايت عدالت در آن 
منعكس شد. اين مسئله در ديدار با كارورزان 

حقوق بشر نيز تكرار شد:
به  طلاق  از  بخواهد  مرد  اگر  مامعتقديم 
عنوان يك اهرم فشار استفاده كند، نمى تواند 
مرد  كه  است  اين  اسلام  از  بنده  برداشت  و 
چنين حقّى را از نظر حقوقى ندارد يعنى از 
عنوان يك  به  تواند  نمى  نظر حقوق، طلاق 
اهرم فشار دردست مرد باشد به اين نحو كه 
هرموقع بخواهد زن را اذيت كند اورا طلاق 

دهد. ]۲۰[
تمدن  و  اسلام  دامن  كه  مسائلى  از  يكى 
يك  شكل  و  كشانده  آلودگى  به  را  اسلامى 
اتهام عوامانه را به خود گرفته بيشتر، مسئله 
است،  اسلامى  فرهنگ  در  زنان  زدن  كتك 
در  بيشتر  خشونت  از  نوع  اين  آنكه  حال 
اعراب  و  آسيا  محلى  و  قومى  فرهنگ  دل 
جريان داشته و مسئله اى تاريخى است. در 
اين زمينه عده اى از محققان عقيده داشته اند 

و  آيات  اسلامى،  تعاليم  و  ها  آموزه  در  كه 
رواياتى وجود دارد كه از آن ها امكان چنين 

استفاده اى مى رود.
آيت الله صانعى اما از بزرگ ترين مجتهدانى 
بود كه به همراه برخى روشنفكران دينى ديگر 
با روش علمى و محققانه هم به اين مسئله 
اين فكر را در   پاسخ گفت و هم رگه هاى 
ميان برخى از مروجان فرهنگ خشونت به 
روشنى نشان داد و در برابر آن ايستاد. ايشان 
در گفتگو با جنيوه عبده خبرنگار گاردين در 

پاسخ به پرسشى، از او پرسيد:
كه  است  حيوان  زن  مگر  بزنند؟!  را  زن 
بزند؟  مرد  به  نسبت  نتواند  زن  و  بزنند؟! 
حرام باشد؟... ما جواب اين اشكال را هم در 
روايات مى بينيم هم در نظريات دانشمندان 
شيعه. دانشمندان شيعه از طرفى ديده اند آيه 
قرآن كه مى گويد بزنيد. با آيه ديگر كه مى 
هم  با  كنيد،  رفتار  به خوبى  ها  زن  با  گويد 
همخوانى ندارد. يك جا مى گويد لازم است 
با زن ها به خوبى رفتار كنيد. يك جاى ديگر 
امور جنسى  از  بزنيد چون  را  مى گويد زن 
اطاعت نكرده است. و از طرفى ديده اند كه 
اين حكم در رابطه با مسائل جنسى عاطفى 
زدن،  از  خدا  و غرض  مراد  اند  گفته  است، 
و  آمده  روايت  در  كه  است  مسواك  با  زدن 
امروز زدنش  اند. مسواكهاى  گفته  فقهاء هم 
اذيت نيست، چه برسد به مسواكهاى ديروز 
كه يك قطعه چوب مختصرى به قدر يك بند 

انگشت بود و به دهان مى كشيدند.
با  كه  شود  مى  مطرح  سؤال  اين  اينجا 
بيخودى  كار  دارد؟  فايده  چه  زدن  مسواك 
و  اشكال  خوب  اگر  ما  كه  آنجاست  است، 
جواب را توجه كنيم به زيبايى اسلامْ آفرين 
مى گوييم يعنى در حقيقت مى خواهد بگويد: 
كند،  شوخى  كند،  بازى  خودش  زن  با  مرد 
يعنى زدن به عنوان شوخى، يعنى محبتّ را 

جلب كند نه محبتّ را طرد كند. ]۲۱[
بنياد فقهى و علمى آراى آيت الله صانعى 
با توجه به تصحيح و تنقيح مناط و همچنين 
باور اصيل به اصل عدالت و عقلانيت فرادينى 
شكل گرفته است و احكام و نظريات ايشان 
در زمينه حقوق زنان نه تنها به ارائه تصوير 
واقعى و زيباى اسلام انجاميده، بلكه دل ها و 
قلوب بسيارى را نيز با حقيقت اسلام همراه 

ساخته است.
اين همه جداى از نظريات حقوقى آيت الله 
صانعى است كه بر حقوق سياسى، اجتماعى 
زن و امكان ولايت، قضاوت و اداره نهادهاى 
صـحه  زنان  توسـط  اجتـماعى  سـياسـى، 

مى گزارد.
احكام فقهى و اسلامى 

همانطور كه در فصل نخست اين مجموعه 
و  فقهى  احكام  تحولات  بررسى  ذيل  و 
در  صانعى  الله  آيت  جديد  آراء  و  اسلامى 
اين حوزه، به مبانى وپيشينه تحولات احكام 
فقهى در اسلام پرداختيم، در اين جا به ارائه 
گزارشى از نظريات ايشان در حوزه احكام 

فقهى بسنده مى كنيم. 
مرد  و  زن  ديه  بحث  در  مشخصاً  ايشان 
تساوى  به  قائل  مسلمان  غير  و  مسلمان  و 

حقوق

بنيان نظريات فقهى آيت الّل صانعى بر اين مبنا نهاده شده كه 
در برخى زمينه ها مثل ديه و قصاص، برابرى كامل ميان زن و 
مرد و حتى مسلمان و غير مسلمان برقرار است و اين جز با نظر 
به آيات قرآنى و تسويه احاديث و تميز سره از ناسره در ميان 

منقولات امكان پذير نبوده است. 

بر اساس اين نيازها و مبانى، نظر فقيه شيعه بر 
اين استوار است:  همين طور كه فرقى ميان سياه و 
سفيد در اسلام وجود ندارد، در مورد زن و مرد نيز 
چنين است. انسانيت انسان و تواناىي وى به مرد 

بودنش نيست، بلكه به علم و تقواى اوست. 
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هستند. يكى از حقوقدانان در اين باره معقتد 
است: 

آيت  فقهى  نظريات  ترين  عميق  از  يكى 
در  مرد  و  زن  تساوى  موضوع  صانعى  الله 
نفـس  قصـاص  از  اعم  ديه  و  قصـاص 

واطراف است.  ]۲۲[
آيت الله صانعى تأكيد دارد در ديه انسان، 
رسانى  استفاده  ميزان  و  آورى  نان  از  بحث 
فرد مذكور  نيست. ديه از ارزش خون انسان 
بحث مى كند وبه كرامت انسان باز مى گردد. 
باره  اين  در  زنان  مجله  با  گفتگو  در  ايشان 

مى گويد :
يك  اگر  است.  انسان  بهاى  خون  ديه، 
انسانى نه دست دارد، نه پا دارد، نه چشم و نه 
گوش، فقط روان انسانى دارد ديه او با آدمى 
كه چشم دارد و خون دارد با هم يكى است. 
ديه اصلًا كارى به نان آورى ندارد. ديه بحث 
خون بهاست، بحث ارزش يك انسان است، 
البته آن را به ارزش مادى تشبيه كرده اند. اين 
خـون بها وارزش، كارى به نان آورى ندارد. 

بگوييد  بايد  شما  باشد  طور  اين  اگر 
بچه را كشته واصلًا ديه اى ندارد، براى 
نبوده، جنين  نان آور  اصلًا  بچه  اينكه 
ديه ندارد. پيرمرد و يا پيرزن ديه ندارد. 
آدم هاى بيكار جامعه هم ديه ندارند، 
براى اينكه نان آور نيستند. اصلًا بحث 
ديه بر پايه نان آورى نيست تا ما عدل 
را با آن مقايسه كنيم. بحث ديه، خون 

بهاست.  ]23[
زايش  و  بارورى  به  شيعه  فقيه  اين 

معرفت با توجه به اقتضائات و دانش روزاز 
باورى  اسلامى  احكام  تغييرات  و  اسلام  دل 
اساسى دارد، به صورتى كه در برابر اتهامات 
و  مخالفان  سوى  از  شده  وارد  وحملات 
واين  كرده  ايستادگى  شدت  به  متحجرين 
به آموزه هاى  باور عميق  نتيجه  مقاومت را 

اسلامى دانسته است.
عقيده من به اسلام به مراتب بيشتر از ديروز 
شده در حالتى كه  امروز احكام اسلامى را 
از  كه  برداشتى  با  بنده  برند،  مى  سؤال  زير 
به  ايمانم  بلكه  ام،  نبريده  تنها  نه  اسلام دارم 

اسلام، خدا وپيغمبر اضافه شده است.
آن  روى  نتوان  كه  نيست  طور  اين  اسلام 
زن  ديه  گويم  مى  بنده  وقتى  اما  كرد.  بحث 
است،  مرد  ديه  برابر  فقهى  نظر  حسب  بر 
كه  اسلام،  پيشرفت  دشمنان  و  متحجرين 
و  وجوانان  دانشگاهيان  وجود  با  الله  بحمد 
علميه  هـاى  حوزه  و  آگاه  مسلمـان  مردم 
نتوانسـتند كـارى  امـام  الطـاف  با عمـق و 
بكـنند، مى گويند فلانى، خلاف قرآن حرف 
»القصاص«  كتاب  اينكه  از  بعد  است.  زده 
من منتشر شد، گفتم اگر الان مرگ من فرا 
برسد ديگر آرزويى ندارم، زيرا پنجاه يا صد 
سال ديگر، مذهب و بلكه تمـام علما به اين 

سمـت خواهـند رفت. ] 24 [
الله  آيت  حكم  ديگر،  منظرى  از  سرانجام 
مرد،  سوى  از  زن  طلاق  وجوب  به  صانعى 
زمانى كه زن از مهريه خود مى گذرد، باعث 
ايرانى  جامعه  در  زنان  حقوق  بيشتر  تقويت 
خواهد شد. اين حكم البته با توجه دقيق تر 

به وقايع وواقعيت هاى جارى در 
بيشترى  ارزش  و  اهميت  جامعه 

هم مى يابد. ] 25[
كلمه »واجب« شايد  با آوردن 
الله  آيت  فقهى  نظر  گفت  بتوان 
در  قانون  به صورت  اگر  صانعى 
المثل قديمى  تنها به ضرب  بيايد 
»مهرم  تازه   ، حال  هر  در  و 
نزديك  خلاص«  جانم   ، حلال 
محترم  رياست  وقتى   . ايم  شده 
قوه قضاييه در سخنرانى معروف 
قبل  سالها  عيد  بازديد  در  خود 
كردند  اعلام  قضات  حضور  در 
مخفى  هاى  دوربين  وسيله  به 
كه  اند  ديده  خانواده  دادگاه  در 
قاضى  ميز  به  را  خود  سر  زنى 
طـلاق  درخواسـت  و  زد  مى 
از  سالها  اينكه  حال   ، نموده  مى 
هم جدا بودند، ولى قاضى توجه 
اينگونه  است  طبيعى  نمود.  نمى 

برخورد كردن با مسئله طلاق و زنان عواقب 
ظاهرى  حفظ  بر  اصرار  گناه  دارد.  سوئى 
تبعات  گرفتن  نظر  در  بدون   ، ازدواج  عقد 
آلوده  گناه  به  تأسف  با  مواردى  در  كه  آن 
مى شود، برگردن كيست؟ اين نظر فقهى مى 
توجه  قابل  هم  خرج  و  عسر  باب  از  تواند 
المطالبه و حق طبيعى  باشد، چه مهريه عند 
اوليه  از حقوق حقه و  . وقتى زن  زن است 
خود مى گذرد، يعنى منتهاى عسر و حرج را 
با زبان بى زبانى بيان مى كند. اگر اين نظر 
به صورت قانون درآيد نه تنها نظام خانواده 
وضع  به  توجه  با  بلكه  كند،  نمى  سست  را 
زن كه مهريه خود را بخشيده است و وجوب 
طلاق ، تعادلى بين خانواده به وجود خواهد 
آورد و از افراط مرد در عدم طلاق و تفـريط 
درخـواست  و  مهـريه  نپرداختن  در  وى 
اعسـار وپـذيرفـتن طـلاق از ناحـيه مـرد 

مىرهـيم.]26[
حقوق زنان

بنده مى گويم ديه زن بر حسب نظر فقهى 
دشمنان  و  متحجرين  است.  مرد  ديه  برابر 
وجود  با  الله  بحمد  كه  ـ  اسلام  پيشرفت 
دانشگاهيان و جوانان و مردم مسلمان آگاه 
امام  الطاف  و  عمق  با  علميه  هاى  حوزه  و 
 ، فلانى  گويند  مى  ـ  بكنند  كارى  نتوانستند 
خلاف قرآن حرف زده است . بعد از اينكه 
اگر  گفتم  شد،  منتشر  من  »القصاص«  كتاب 
الان مرگ من فرا برسد، ديگر آرزويى ندارم، 
زيرا پنجاه يا صد سال ديگر، مذهب و بلكه 

تمام علما به اين سمت خواهند رفت .

در  نه  است  مردم  امور  اداره  در  مصالح 
احكام الله، ومصلحت مربوط به مجلس است 
، ولى مجلس نمى تواند طبق مصلحت سنجى 
اسلام  قانون  بدهد.  تغيير  را  اسلام  قانون 
قابل تغيير نيست . من مى گويم اگر مجلس 
مصلحت را در تصويب قانونى ديد، بررسى 
كند كه آيا فقيهى فتوايى دارد كه مطابق اين 
قانون باشـد يا نه . اگر دارد بنويسـد و اين 
شـدن  رد  قابل  وقـانونى  شـرعى  نظـر  از 

نيست .  ]27[
نظريات و احكام فقهى رايج در باب حقوق 
زنان، حكم به تفاوت ديه ونابرابرى قصاص 
ميان زن و مرد و عدم جواز تصدى قضاوت 
و مرجعيت براى زنان مى دهد. نظرات آيت 
الله صانعى نيز ـ چنانچه در جلد نخست به 
علمى  پيشينه  و  بنيانى  ادله  بيان  با  تفصيل 
در  تقريب  به  ـ  شد  ذكر  ايشان  هاى  بحث 
نقطه مقابل اين نظريات دور مى زند. ايشان 
در تمام موارد به غير از حكم ارث و طلاق، 
اذعان  اند،  دانسته  تغيير  قابل  غير  را  آن  كه 
داشته اند كه ميان زن و مرد در احكام جزايى 
سياسى  و  دينى   ، علمى  مناصب  تصدى  و 
هيچ تفاوتى نيست و زنان مى توانند همچون 
مردان از اين مزايا بهره مند شده و نه براساس 
جنسيت ، بلكه بر اساس قابليت و توانايى در 
برخى  بيان  به  جا  اين  در  كنند.  شركت  آن 
بـاره  اين  الله در  ديدگاه هاى حضرت آيت 
متن  به  را  تر  جامع  بررسى  و  پردازيم  مى 

اصلى كتاب وا مى گزاريم .
و  دارد  عقل  نقصان  زن  گوييد  مى  شما 

آن را به عـنوان يك زيربنا قـرار داده ايد. 
مگر   . است  كم  نيز  خونبهايش  بنـابراين، 
خونبها مال مقدار فكر است ؟ خداوند به زن 
و مرد هر دو فكر داده است ، هر دو داراى 
حقوق انسانى هستند. خب، اگر نصفه بودن 
خونبها به بخاطر نقصان عقل است ، چگونه 
است كه مى گوييد حقّ ورود به مجلس را 
با يك  دارد؟ او در همين مجلس مى تواند 
رأى سرنوشت يك ملت را تغيير دهد، چون 
كند.  مى  پيدا  تحقق  نيز  نفر  يك  با  اكثريت 
چگونه سرنوشت كشور و امور مردم با يك 
البته  شود؟  مى  تعيين  العقل  ناقص  زن  رأى 
عقيده  در  گوييد.  مى  نادرست  گويم  نمى 
الله  آيت  هستيد.]۲۸[  معذور  اجتهادتان  و 
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  همچنين 
درباره  باركر  كيم  خانم   ، تريبون  شيكاگو 
چگونگى نظريه پردازى و صدور حكم دينى، 
بايد  دينى  عالم  يا  فقيه  كه يك  را  فرآيندى 
مسائل  در خصوص  پاسخى  به  تا  كند  طى 
شرعى ، اجتماعى برسد و آن را به صورت 
نظر دينى خود اعلام كند، توضيح داد و گفت:

يكى از راه هاى بيان نظريه هاى دينى در 
حوزه هاى علميه و در بين شيعيان نگارش 
مردم  دينى  كه وظايف  است  كتابى  و  رساله 
را معين مى كند. يعنى مجتهدى كتاب رساله 
را از مجتهد ديگرى كه از دنيا رفته و رساله 
بررسى  مورد  داشته  اهميت  العاده  فوق  اش 
قرار مى دهد و هر كجا كه نظرش با صاحب 
كتاب موافق نباشد نظر خود را در حاشيه آن 
يادداشت مى كند. بنده بر دو كتاب فقهى يعنى 
دو رساله مورد عمل مردم به نام عروه الوثقى 
و تحريرالوسيله امام خمينى ـ كه سلام خدا بر 
او بادـ حاشيه داشتم و اين روزها نيز مشغول 
ضمن  تا  هستم  حواشى  آن  مجدد  بررسى 
هماهنگى با هم اختلافى بوجود نيايد. از باب 
مثال در آن كتاب ها آمده كه ديه زن نصف 
ديه مرد است . بنده به عنوان يك نظر دينى 
مى نويسم كه ديه زن با ديه مرد برابر است 
توجه  مورد  كه  كنم  مى  اشاره  دلايلى  به  و 
حوزه و فقه سنتى است . اين نظريات بيشـتر 

و  تصحيح  به  توجه  با  صانعى  الّل  آيت  آراى  علمى  و  فقهى  بنياد 
تنقيح مناط و همچنين باور اصيل به اصل عدالت و عقلانيت فرادينى 
شكل گرفته است و احكام و نظريات ايشان در زمينه حقوق زنان نه 
تنها به ارائه تصوير واقعى و زيباى اسلام انجاميده، بلكه دل ها و 

قلوب بسيارى را نيز با حقيقت اسلام همراه ساخته است.
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در حاشـيه تحرير الوسـيله نوشتـه مىشود، 
 ، سياسى  مسائل  همه  تحريرالوسيله  چون 
حقوقى ، اجتماعى و جزايى را دارد و ايـن 
از امتـيازات امـام اسـت. ]۲۹[  آيـت الله در 
گفتگو با مجله زنان نيز تصريح كرده اسـت ، 
نظريه اش در باب جواز قضاوت زن به بيش 

از 30 سال پيش باز مى گردد.
اين وضع طبيعى حوزه هاى علميه و فقه و 
فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسى 
شود. فقط مسئله برابرى ديه زن ومرد مطرح 
در  هم  را  ديگر  مسئله  ها  ده  بنده   ، نيست 
ساليان متمادى بررسى كرده ام. حدود بيش 
از سى سال واندى قبل، بنده در مورد قضاوت 
زن در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر 
حضرت معصومه)س( نظريه دادم . آن زمان 
قاضى  تواند  مى  هم  زن  كه  كردم  اعلام  من 
شود تا امروز كه مى گويم زن همه كار را مى 
تواند براى خودش انتخاب كند و منع شرعى 

ندارد .]۳۰[
شبكه  از  ها  انديشه  برنامه  گزارش  به 
مسئله  صانعى  الله  آيت  گفتگو،  راديويى 
تساوى حقوق زنان و مردان را در دروس و 
مصاحبه ها مورد تأكيد قرار داده و باور دارد 
كه در آيات الهى و شريعت اسلام به جز دو 
مورد ارث و طلاق هيچ برترى براى مردان 
معتقد  ايشان  ندارد.  وجود  زنان  به  نسبت 
امُونَ عَلَى آلنِّسَاءِ(  جَالُ قوََّ است كه آيات )آلرِّ
جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( تنها به موارد فردى  و )للِرِّ
مسائل  متوجه  و  است  مربوط  زناشويى  و 

اجتماعى نيست. ] ۳۱ [
اخير  نظرات  تقليد همچنين در  اين مرجع 
و  آيات  به  توجه  با  كه  است  معتقد  خود 
بن  عمر  و  خديجه  ابى  )روايت  روايات 
حنظله( و نيز مسئله حقوق بشر، زن مى تواند 
در مسائل قضايى و حكومتى صاحب منصب 
و قدرت بوده و حتى منع دينى براى مرجعيت 
زن يا رهبرى سياسى و دينى جامعه وجود 

ندارد. 
قدرت  نكردن  واگزار  صانعى  الله  آيت 
رهـبرى  حتـى  و  اجـتماعى  و  سياسى 
جنـگ هاى صدر اسلام به زنان را متناسب 
با زمينه و احوال خاص آن زمان دانسته و 
قابل تعميم نمى داند. اين مدرس حوزه علميه 
برداشت مفسران ، همچون علامه طباطبايى 
نقد  قابل  را  زنان  بر  مردان  برترى  آيات  از 
علما  و  فقها  اجماع  و  برشمرده  بررسى   و 
در واگزار نكردن قدرت حكومتى به زنان را 

انكار كرده است. ] ۳۲[
بسيارى از حقوقدانان نيز معتقدند نظريات 
راهگشاى  توانسته  صانعى  الله  آيت  جديد 
جمعيت جوان و تحصيل كرده زنان و دانش 
در  زن  حوزوى  حتى  و  حقوقى  آموختگان 
جامعه ايران باشد. اين نظريات ، دقت بالايى 
روز  نيازهاى  و  ايرانى  جامعه  به  نظر  در  را 

جوانان نشان مى دهد :
دانش  زنان  تعداد  امروزه  كه  دانيم  مى 
آموخته رشته حقوق از مردان بيشتر است . 
جالب اين جاست كه بسيارى دختران از شم 
دروس  زمينه  در  پسران  از  بالاترى  قضايى 
حقوقى برخوردارند. اما ميزان جذب زنان در 

قوه قضايى بسيار پايين است و هنوز، حسب 
از  بودن  مرد  ، شرط  استخدام قضات  قانون 
زنانى  و  است  استخدام قضايى  اوليه  شرايط 
كه قبل از انقلاب و يا در آزمون هاى بعد از 
انقلاب ودر سال هاى اخير جذب قوه قضاييه 
شده اند در مناصبى غير از قضاوت مشغول 
دارند  قضايى  پايه  كه  گروه  آن  و  كارند  به 
در سمت مشاور دادگاه خانواده و يا حداكثر 
دادسرا و امور سرپرستى كار مى كنند. طبيعى 
است كه نظر فقهى آيت الله صانعى مى تواند 
به يكى از اشكالات و موانع قديمى حضور 

زنان در منصب قضايى پايان بخشد.]۳۳[  
دريافت  در  را  مهم  نكته  صانعى  الله  آيت 
نظريات  تبيين  و  دين  تاريخ  هاى  ظرافت 
ساز  سرنوشت  حوادث  به  توجه  با  فقهى 
معتقد  جد  به  ايشان  داند.  مى  اسلام  تاريخ 
نظريه  و  دينى  حكم  صدور  براى  كه  است 
و  قواعد  به  توان  نمى  فقط  فقهى،  پردازى 
احاديث وارده اكتفا كرد، چرا كه ما با جامعه 
اى انسانى روبرو هستيم كه علاوه بر نظريه از 
تاريخ و احساسات مذهبى و علوم ديگر نيز 
بهره مند است، به عنوان مثال توجه ايشان به 
عاشورا در نظريه پردازى براى حقوق زنان 

بسيار جالب توجه است .
در حادثه كربلا، رباب مى گويد: من زير 
مقابل  در  همسرم  چون   ، روم  نمى  سايبان 
گويند  مى  بود.  افتاده  سوزان  گرم  خورشيد 
خورشيد  نور  مقابل  در  و  سال  يك  رباب 
بالاى  را  اين  بايد  كرد.  عزادارى  و  نشست 
منبرها بگوييم و بعد هم بگوييم زن ها بى وفا 
هستند! زن ها چيزى سرشان نمى شود! بايد 
دهان اين هايى كه اين حرف ها را با آگاهى 
ناآگاهانه  اگر  و  كرد  آتش  از  پر  زنند  مى 
طلب  ها  آن  براى  خدا  از  زنند،  مى  حرف 
عقل و آگاهى كرد. اين وفاى زن است ، كدام 
وفايى بالاتر از اين مى شود؟ يك سال در 
مقابل نور خورشيد نشست و گفت من از اين 
جا تكان نمىخورم . زينب)ع( گفـت برايـت 
سايـبان  گفـت   ، كـنم  درسـت  سايبان 
بود،  آفتاب  در  عبدالله  ابى  بدن  نمىخواهم. 
سايبان  من  براى  مىخواهيد  شما  آنوقت 
درست كنيد؟ اين يك درس است و بايد در 

سراسر فقه مطرح بشود.
چرا در دهه عاشورا از زينب ، ام كلثوم و 
رباب مى گوييم كه آن ها چنين كردند و بعد 
از دهه مى گوييم »اخروهن الله« اصلا زن ها 
ارزش ندارند! اين ها تازه نصف خون بها هم 
زيادشان است! پناه مى برم به خدا، اين ها 
بايد نصف خون بها بدهند و مردان بايد كل 

خون بها را بدهند !؟ ] ۳۴ [
شيعه  معتقد  و  نوانديش  فقيه  ديدگاه  اين 
توجه  با  را  نوآورانه خود  پردازى  نظريه  كه 
عميق و ظريف به عمق سنت اسلامى و شيعى 
حقوق  هاى  جنبه  ديگر  در  است  درآميخته 
زنان نيز به روشنى به چشم مى آيد. ايشان 
پدر،  مرگ  از  پس  فرزند  قيمومت  باب  در 

حق را با مادر و نه جد پدرى مى داند.
پدرى از دنيا مى رود و قيمومت فرزندان 
صغير او را قهرا به پدر بزرگ پدرى فرزندان 
نافش  بند  از  بچه  كه  را  مادرى  و  مى دهند 

قيمومت  از  است  تنش  پاره  بچه  و  افتاده 
بزرگى  پدر  به  را  قيمومت  و  كرده  محروم 
بچه  با  و سنى  نسبى  به جهت  كه  دهند  مى 

فاصله دارد!
اگر  و  است  مشكل  مسائل  اين  پذيرش 
مسلم بود كه اسلام اين ها را فرموده شكى 
در آن نمى رفت يعنى به قول فقها اگر نص 
متواتر بود، بديهى بود؛ مثل نماز ظهر كه چهار 
كه  نفهميم  بفهميم وچه  وما چه  است  ركعت 
اگر   . هستيم  تسليم  است  ركعت  چهار  چرا 
اين مسائل هم نص صريح اسلام بود مشكلى 
وجود نداشت وليكن مشكلات موجود بر سر 
از متون است . يك  برداشت هايى متفاوت 
فقيه از متون يك برداشتى كرده و فقيه ديگر 
همان  به  مراجعه  با  دهد  مى  اجازه  خود  به 
متون برداشت ديگرى بكند. بنده نيز با توجه 
به همان متون برداشتم اين بوده است كه نه 
نژاد در حقوق مؤثر است و نه جغرافيا و نه 
زن بودن يا مرد بودن ؛ كما اين كه دانشمند 
بودن و يا نادان بودن و يا سفيد و سياه بودن 

هيچ كدام در حقوق مؤثر نيست.] ۳۵ [
-------------------

پانوشت ها :
1. ايران  در زمان ساسانيان، ص 569.

2 . زن در حقوق ساسانى، ص 12.
در  رايج  ازدواج  همان  صداق،  ازدواج   .3
همه اديان آسمانى است كه زمان آن نامعين 
و مهر آن معين است. ازدواج مُتعه يا ازدواج 
و  داشت  رواج  سابق  الهى  اديان  در  موقت، 
ملت هاى غير الهى نيز به آن ملتزم بودند. در 

اين ازدواج مهر و زمان معلوم است.
ازدواجِ اماء، به معناى پيوند با كنيزان است. 
براى فـروش  از جاهاى مختلف  را  كنيزانى 
مى  را  آنها  از  يكـى  كس  هر  آوردنـد.  مى 
همسرش  بپردازد،  مهرى  كه  آن  بى  خريد، 

مى شد.
ازدواج مقت: ازدواج پسر بزرگ خانواده با 
نام داشت.  ازدواج مقت  زنان پدرش  يا  زن 
اسلام به شدت اين ازدواج را مورد نهى قرار 
كان  انهّ  آباؤكم  مانكح  »لاتنكحوا  آيه  داد. 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلًا« )نساء 4:22( در 

نكوهش اين ازدواج است. 
ازدواج شغار: در اين نوع پيوند، شخص با 
دختر يا خواهر ديگرى ازدواج مى كرد تا او 

نيز با خواهر يا دختر او ازدواج كند.
ازدواج رهط: يعنى نكاح مشاركت يا دسته 
جمعى، در اين نوع ازدواج، عده اى از مردان 

در يك زن شركت مى كردند.
در  دو خواهر  با  ازدواج  اختين:  با  ازدواج 

يك زمان، ازدواج با اختين نام دارد.
وقتى  دوستانه(  )ازدواج  مخادنه:  ازدواج 
به  را  زنى  »مردى«  يا  را  مردى  »زنى« 
خوانده  مخادنه  ازدواج  گرفت،  مى  دوستى 

مى شد.
استبضاعى،  زناشويى  در  استبضاع:  ازدواج 
كه  مردى  اختيار  در  را  همسر خود  شخص 
شجاعت يا صفات پسنديده ديگر داشت قرار 

مى داد تا از او صاحب فرزند شود.
دو  تعويضى  ازدواج  در  تعويضى:  ازدواج 

مرد زنانشان را با هم عوض مى كردند.
اسلام با اكثر اين ازدواج ها به شدت مقابله 

كرد و چنين روش هاى زنا شويى را حرام 
دانست.

نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، 
العرب،  المفصل فى تاريخ  ص 365 به بعد; 

ج5، ص 141 و 526 ـ 548 به بعد.
وَجْهُهُ  ظَلَّ  باِلْاُنثىَ  أحََدُهُم  رَ  بشُِّ )وَإذَِا   .  4
مِن  القَْوْمِ  مِنَ  يتَوََارَى   * كَظِيمٌ  وَهُوَ  مُسْوَدّاً 
هُ  يدَُسُّ أمَْ  أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُون  بهِِ  رَ  بشُِّ مَا  سُوءِ 
فيِ التُّرَابِ ألََا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ( )النحل )16(، 

58 ـ 59(.
5 .)بأَِيِّ ذَنب قتُلَِتْ( )التكوير )81(: 9( در 
اين باره مراجعه به اسدالغابه، ج4، ماده قيس 

سودمند است.
 6. دايرة المعارف تشيع، ج 5، ص 281.

اسلام، ص  پيامبر  تاريخ  در  پژوهشى   .  7
185 به بعد.

َّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنكُم مِن نسَِائهِِم مَا هُنَّ  8. ) ال
َّهُمْ  وَإنِ وَلدَْنهَُمْ  اللّائيِ  إلِاَّ  أمَُّهَاتهُُمْ  إنِْ  أمَُّهَاتهِِمْ 
لعََفُوٌّ  وَإنَِّ اللهَ  وَزُوراً  القَْوْلِ  مِنَ  مُنكَراً  ليَقَُولوُنَ 

غَفُورٌ()المجادلة )58(: 2(.
9  . )للَِّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ 
وَإنِْ  رَحِيمٌ *  غَفُورٌ  اللهَ  فإَِنَّ  فاَءُو  فإَِن  أشَْهُر 
لاقَ فإَِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ( )البقرة )2(:  عَزَمُوا الطَّ

226 ـ 227(.
10 . المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، 

ج5، ص 552 به بعد.
11. ديدار با پروفسور ژبل كپل، 82/8/4 .

  12و ۱۳. همان. 
۱۴ . گاردين، 82/9/4 .

۱۵ . همان.
۱۶. لوموند.

۱۷ . نايت ريدر، 81/9/2 .
اين   ،80  /  4  /  23 تايمز،  ۱۸.نيويورك 
گزارش در تاريخ 7 / 5 / 80 در اين نشريه 

چاپ شد.
۱۹ . هندلزبلاد، 12 / 4 / 82 .

بشر،  حقوق  كارورزان  با  ديدار   .  ۲۰
.83/4/18

۲۱. گاردين، 78/8/20 .
شخصى،  وبلاگ  احمدى،  نعمت   .۲۲

 83/12/20
۲۳. مجله زنان، 81/9/12.

۲۴. ايسنا، 83/2/22.
نخست  جلد  در  كه  مىشود  يادآورى   .۲۵
اين كتاب نيز در باب قواعد و قوانين اسلامى 
شده  بحث  آن  از  احكامشرعى  تحولات  و 

است  :
 ۲۶. دكتر نعمت احمدى ، وبلاگ شخصى، 

 .83/12/20
۲۷.  ايسنا، 83/2/22.

 ، تحصيلى  سال  آغاز  در  سخنرانى   .۲۸
.82/6/22

۲۹.گفتگو با شيكاگو تريبون ، 82/10/23.
۳۰.گفتگو با مجله زنان ، 81/9/12.

۳۱. برنامه انديشهها، شبكه راديويى گفتگو، 
.85/4/12

۳۲. همان .
۳۳. دكتر نعمت احمدى ، وبلاگ شخصى، 

.83/12/20
ماه  رسيدن  فرا  مناسبت  به  سخنرانى   .۳۴

محرم، 85/10/25.
۳۵. اعتماد ملى، 84/11/12.

حقوق
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    مسائل مربوط 
و  زنان  قضاوت  به 
آنان  دیه  نابرابری 
به  زن  دو  گواهی  و 
باید  مرد  کی  جای 
نظر  تجدید  مورد 

قرار گیرند.
در  زنان  حقوق  روند  من  سخن  موضوع 
این  و  است  اسلام‌یایران  جمهوری  نظام 
ایران  در  زنان،  حقوق  میان  فاصله  آیا  که 
اسلامی، با اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون 
یا  است  شده  بیشتر  آن  به  مربوط  های 
کمتر؟ تایکد مک‌ینم که مراد از حقوق زنان 
که  ای  اندیشه  یعنی  اسلامی،  جمهوری  در 
درمیان مراجع تقلید و حوزه ها و نهادهای 
حقوقی و قضایی درباره حقوق زنان وجود 

دارد. 
و  دین  اسلامی ‌عالمان  انقلاب  از  پس 
عمل،  کشور،در  مدیریتی  نوپای  دستگاه 
حقوق  درنظام  وتحول  مدرنیته  پدیده  با 
از  آن‌،   از  پیش  شدند.)البته  مواجه  ادمیان 
از  برخی  بعد،  به  جمال  سید  مرحوم  زمان 
جدید  عصر  آردهای  دست  دین  علمای 
ونحوه  نوع  در  و  م‌یشناختند  نیکی  به  را 
 ) نبودند  نظر  کی  هم  با  آن  با  برخورد 
داشت؛  وجود  روکیرد  سه  مواجهه  دراین 
جمله  از  آن  تمام‌یدستاوردهای  باید  یا 
تبعیض  برایرفع  آمیز  مسالمت  مبارزات 
آن  کیسره  باید  م‌یپذیرفتند،یا  را  زنان  از 
پیش  در  را  سنت  راه  و  وام‌یگذاشتند  را 
م‌یگرفتند. یا اینکه راه سوم‌یاتخاذ م‌یشد و 
آن هم تجدید نظر درباره دیدگاه‌های سنتی 
و در نتیجه نقد قوانین وفتاوای موجود بود. 
باید از پاره ای فتاوای پیشین  تا  و این که 
عدول کرد واجتهاد نوینی را به کار گرفت، 

تا این چالش بزرگ را کمتر نمود.
در اینجا منظور آن نیست که همه مسائل 
فقه  در  سنتی  های  آموزه  با  را  مدرن 
بخش  به  تنها  بلکه  کنیم‌،  اسلام‌یمقایسه 
پرداخت.  خواهیم  زنان  حقوق  به  مربوط 
شیک نیست که در دستگاه فقه اسلام‌ی میان 
و  دارد  وجود  حقوقی  تفاوتهای  مرد  و  زن 
برخی  برحسب  تفاوت  این  وضعف  شدت 
شیعه  فقه  میان  واختلاف  وفتاوی  روایات 

واهل سنت تفاوت م‌ینماید.
از آنجا که درغرب پیش از عصر نوزایی 
جامعه  در  زنان  بیستم  قرن  اوایل  تا  و 
فیلسوفان  برخی  ونگاه  نداشتند  جایگاهی 
ارسطو  از  بود‌،  بار  حقارت  زنان  به  نسبت 
از  و  اکوییناس  توماس  اگوستین‌،  تاسنت 
هر  ونیچـه  راسل  برتراند  تا  تا  شوپنهاور 
کـدام نگاهـهای بد بیـنانه ای نسبت به زنان 
این  رفع  پی  در  زنان  جنبش  لذا  داشتند‌،  
نهایت  در  و  گرفت.  وتحقیرصورت  تبعیض 
قرن بیستم بستر تفکر درباره زنان و احیای 

حقوق آنان گسترده گشت. انگلستان پیشگام 
در سال  نیز  آمرکیا  بعدها  بود.  این جنبش 
192۰ به این جنبش پیوست. ویل دورانت 
بیستم  قرن  در  حادثه  مهمترین  م‌یگوید: 
وضع  در  دگرگونی  بلکه  روسیه  انقلاب  نه 
حقوق  کنوانسیون  هنگامی ک‌ه  است.  زنان 
حقوق  برابری  اصل  درباره  زنان  سیاسی 
سال  چهار  یعنی   19۵2 سال  در  مرد  زنو 
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، 

متحد  ملل  عمومی ‌سازمان   مجمع  توسط 
1967مجمع  سال  در  و  رسید،  تصویب  به 
تبعیض  رفع  اعلامیه  ملل  عمومی ‌سازمان 
ویازده  مقدمه  کی  حاوی  که  زنان‌،  علیه 
ماده بود‌، صادر کرد، )حسین مهرپور،حقوق 
بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری 
با  کشورها  برخی  اسلامی ‌ایران،ص243( 
قید و شرط و حق تحفظ آن را پذیرفتند. از 
مجموعه ۵1 کشور اسلام‌یحدود 28 کشور 

به این کنوانسیون پیوستند و کشورهایی مثل 
پاکستان، مالزی، سودان، ایران، عربستان و... 
آن را نپذیرفتند. بدون تردید مصوبه سازمان 
و  زن  حقوق  برابری  مورد  در  متحد  ملل 
قبول  مورد  کامل  طور  به  نم‌یتوانست  مرد 
همه فقها و دولت ها و جوامع اسلامی ‌قرار 
گیرد‌،  چرا که هر گونه تمایز میان زن ومرد 
عضو  دولتهای  م‌یدانستند.واز  تبعیض  را 
اساس  بر  تبعیضی  گونه  :هیچ  م‌یخواهد 

ومرد  زن  میان  زبان  و  جنسیت  دین،نژاد، 
از  مصوبه  این  با  رو  این  از  نگردد.  اعمال 
در چالش برآمدند. قوانین منبعث از شرعدر 
زن  برابری  نم‌یتوانست  اسلامی،  جمهوری 
نتیجه  در  و  بپذیرد  طورکامل  به  را  مرد  و 
با  جنبه  دو  از  اسلام‌یایران  جمهوری  نظام 

کنوانسیون رفع تبعیض مشکل داشت.
- قوانین و مقررات موضوعه حکومتی.

اعلام م‌یدارد  اساسی  قانون  اصل چهارم 

اسلامی  درجمهوری  حاکم  قوانین  همه  که 
و  باشد  شرع  موازین  با  مطابق  باید  ‌ایران 
با  قوانین  مغایرت  عدم  تشخیص  مرجع 
است  طبیعی  است.  نگهبان  شورای  شرع 
که شورای نگهبان با نگاه سنتی خود‌،  رفع 

تبیض را نم‌یپذیرد.
فقه  نگاه  شرع.  تغییرناپذیر  قوانین   -2
تمام‌یروایات صادره  که  است  براین  غالب 
در مورد زنان همه جایی و همیشگی است و 

باید آنها را ملاک قرار داد.
با توجه به مشکلات یاد شده و در تطابق 
در  شریعت،  قوانین  با  بشر  حقوق  تقابل  یا 
میان  ای  تازه  روکیردهای  اخیر  سال  چند 
تقلید  مراجع  برخی  و  حوزه  پژوهشگران 
ابراز نظریاتی گشه  به  شکل گرفته و منجر 
ارزیابی  زنان  احیای حقوق  راستای  در  که 
انقلاب  از  پس  زنان  جایگاه  م‌یشوند. 
با جایگاه  از لحاظ فقهی و نظری  اسلامی، 
آنان در دوران پیش از انقلاب نشان دهنده 
اینجا  در  است  ممکن  است.  بارز  تفاوتی 
فقهی  نظام  آیا  که  شود  مطرح  پرسش  این 
این  شیعی  فقهی  نظام  ویژه  به  اسلامی، 
را  زن  حقوق  بخواهد  که  دارد  را  انعطاف 
به رسمیت بشناسد؟  امروزی آن  در معنای 
اسلام‌یحقوقی  درفقه  که  کرد  اذعان  باید 
مورد  را  آن  و  شده  شناخته  بشر  برای  را 
حق  مانند  حقوقی   . م‌یدهد  قرار  بحث 
وامثال  ازدواج  حق  مسکن،  حق  حیات، 
آن درمیان فقیهان پیشین مطرح بوده است؛ 
ولی پاره ای از حقوق که از ملزومات دنیای 
هستند،هنوز  جدید  موضوعات  و  مدرن 
کی  به صورت  فقه‌ی،  ودستگاه  اجتهاد  در 
مثال  عنوان  به  ندارند.  جایی  جد‌ی،   نیاز 
مطرح  مدرن  دنیای  در  که  حقوقی  از  یکی 
سرنوشت  در  شرکت  و  سیاسی  حق  است، 
چنین  است.  مردان  و  زنان  عمومی ‌برای 
حقی در فقه اسلام به اینشکل مطرح نبوده 
است. وشاید فقهای پیشین برخلاف آن نظر 
داده‌اند. البته م‌یتوان به کلیاتی اشاره کرد که 
آزادی زنان و مردان در سرنوشت اجتماعی 
شان از آنها قابل استنباط است؛ مثلا م‌یتوان 
زنان  مسلم  حقوق  از  که  را  انتخابات  حق 
است از بیعتی که زنان مدینه با پیامبر)ص( 
همچنین  کرد)ممتحنه/12(؛  استنباط  داشتند 
قرآن کریم زن و مرد را مسئول و صاحب 
کارهایشان م‌یداند)نساء/32(. روشن است 
هرجا صحبت از مسئولیت است،باید آزادی 
کشف  ولی  باشد،  داشته  وجود  هم  انتخاب 
جدیدآن  مفهوم  به  سرنوشت  تعیین  حق 
به  کریم  قرآن  در  است.  دیگری  سخن 
کرامت  و  زن  وموقعیت  مقام  به  صراحت 
یعمل  من  و  جمله:  از  است  شده  اشاره  او 
انثی و هو مومن  او  الصالحات من ذکر  من 

ضرورت نگاه اصلاحی به حقوق زنان درعرصه فقه وقانون

فقه و قانون

در اینجا منظور آن نیست که همه مسائل مدرن را با آموزه های 
سنتی در فقه اسلامی‌مقایسه کنیم‌، بلکه تنها به بخش مربوط 
به حقوق زنان خواهیم پرداخت. شکی نیست که در دستگاه فقه 
تفاوتهای حقوقی وجود دارد و شدت  اسلامی‌ میان زن و مرد 
واختلاف  وفتاوی  روایات  برخی  برحسب  تفاوت  این  وضعف 

میان فقه شیعه واهل سنت تفاوت می‌نماید.
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من  الجنة)نساء/124(.  یدخلون  فاولئک 
مومن  هو  و  وانثی  ذکرا  من  صالحا  عمل 
آن  مهم  طیبة)نحل/97(.  حیوة  فلنحیینه 
و  معنادار  ای  واژه  صالح  عمل  که  است 
گسترده  هرروز  آن  دامنه  و  است  گسترده 
زنان  خروج  روزگاری  شاید  م‌یشود.  تر 
از خانه وشرکت در امور اجتماعی از نگاه 
فقیهان عمل صالح تلقی نم‌یشد، اما در این 
روزگار عمل صالح محسوب شود. نم‌یتوان 
ثابت  همواره  صالح  عمل  مصداق  گفت 
است و باید مصداق آن را نیز متغیر ونسبی 
ساله  نه  دختر  کی  ازدواج  مثلا  دانست؛ 
در  یا  روزگاری  در  بزرگسال  مرد  کی  با 
مکانی چون عربستان عمل غیر صالح تلقی 
به  ازدواجی  چنین  امروز  اگر  ولی  نم‌یشد. 
طور مثال در ایران صورت گیرد، قانون مانع 
م‌یشمارد؛  قانونی  راغیر  آن  و  م‌یشود  آن 
در  م‌یشود.  شمرده  غیرصالح  عمل  یعنی 
است:  آمده   1۰۴1 ماده  ایران  مدنی  قانون 
 13 سن  رسیدنبه  از  قبل  دختر  نکاح  عقد 
سال تمام شمسی با تشخیص دادگاه صالح 
است. ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلام‌ینیز 
از 13  م‌یگوید: چنانچه مردیبا دختر کمتر 
سال بدون مقررات ماده 1۰۴1 قانون مدنی 
تا  ماه   ۶ از  تعزیری  به حبس  کند‌،  ازدواج 
در  مقدمه  این  با  م‌یشود.  محکوم  سال   2
آیا  که  هستم  سوال  این  به  پاسخگویی  پی 
راهی وجود دارد تا قوانینی که در گذشته در 
زمان خود  در  و  داشته  زنان وجود  مورد 
براساس  اینعصر  در  بوده‌،  نیز  دفاع  قابل 
این  پاسخ  یابد؟  تغییر  روزگار  مصلحت 
است که اگر براین باور باشیم که شریعت 
ادمیان  ومفاسد  مصالح  اسلام‌یبراساس 
شکل گرفته است، چنین انعطافی را دارد.

باره آن  مباحث اسلامی ک‌ه در  از  یکی 
آیات و روایات زیادی وارد گشته، حقوق 
اسلام  در  خانواده  حقوق   . است  خانواده 
هنگام‌یتنظیم شده که مردان به طور کامل 
متکفل  هرجهت  از  و  خانواده  سرپرست 
تنها  نه  زنان  و  بوده‌‌اند  آن  معیشتی  امور 

اقتصادی  مسائل  قبال  در  مسئولیتی  هیچ 
از  آنان  خروج  بلکه  نداشته  را  خانواده 
است؛  بوده  مذموم  بیرونی  امور  برای  خانه 
مانند  دراموری  آنان  حقوق  دلیل  همین  به 
سهم ارث، دیات و... بر آن مبنا تنظیم گشته 
و در زمان خود قابل دفاع نیز بوده است. به 
تعبیر دیگر حقوقی که اسلام تدوین کرد، در 
مقایسه با آنچه پیش از اسلام وجود داشت، 
و  بردگی  از  زنان  کردن  آزاد  جهت  در 
اسارت ذلت بار در زمان خود مترقی شمرده 
زمان  در  اسلام  م‌یرسد  نظر  به  و  م‌یشد 
ابراز  را درباره زنان  نظرها  کامل‌ترین  خود 
در روزگاری  اگر  این حال  با  است.  داشته 
زندگی کنیم که این وظایف دگرگون شود و 
زن بخش مهمی ‌از مسائل خانواده را عهده 
دار گردد،آیا حقوق زن و مرد باید در همه 

موارد همچنان نابرابر باشد؟ اگر در گذشته 
است،  مرد  زندگی  شرکی  زن  م‌یشد  گفته 
مسائل  دار  عهده  زن  که  بود  آن  معنایش 
شرکی  امروز  ولی  است.  خانواده  داخلی 
زنان  دارد.  دیگری  معنای  زندگی  در  بودن 
امروز در مسائل اجتماعی نیز همپای مردان 
قضاوت  مقام  در  اینجا  در  مک‌ینند.  فعالیت 
آنچه  یا  است  بهتر  پیشین  روش  که  نیستم 
که اکنون م‌یگذرد؟ شاید نزد عده ای همان 
روش های پیشین خردمندانه‌تر باشد. مرا با 
این بحث کاری نیست. سخن من این است 
موجود  نظامات  اسلام‌یبراساس  حقوق  که 
حاکم برخانواده شکل گرفته است‌، بنابراین 
اگر این نظامات تغییرپذیرفت، لزوما باید در 
مورد مسائل حقوق آن نیز تجدید نظر شود. 
مسائل  قبیل  از  خانواده  به  مربوط  مسائل 
غیبی و عبادی نیست که ملاک آنها تنها نزد 
براساس  مسائل  .این  باشد  موجود  خداوند 
سیره عقلا و عرف جامعه شکل م‌یگیرد و 
ملاک و مصالح آن قابل کشف و درک است 
و بی تردید سیره عقلا و روش عرف همواره 
در تغییر است. حقوقی که امروز برای زنان 
تعریف م‌یشود کامل تر از حقوقی است که 
است.  شده  تعریف  زنان  برای  گذشته  در 
این مساله پی  به  خوشبختانه برخی مراجع 
لحاظ  از  درگذشته  زنان  المثل  فی  برده‌اند. 
با  بودند ولی  از حق قضاوت محروم  فقهی 
تحولاتی که در حوزه مسائل زنان صورت 

با تجدید نظر درمنابع  گرفته، برخی مراجع 
مطرح  زنان  برای  که  حقوقی  به  توجه  و 
است‌، فتوای جواز قضاوت برای زنان صادر 
کرده‌اند )آیت الله صانعی(. شاید عده ای راه 
باشند  باور  این  بر  و  افراط در پیش گرفته 
که راهی که فمینیست ها در پیش گرفته‌اند، 
باشد،در  بهتر  زنان  حقوق  احیای  برای 
علاوه  ادعایی  چنین  قطعا  گفت  باید  پاسخ 
برخی  در  است  وارد  آن  بر  که  نقدهایی  بر 
اسلامی،  کشورهای  در  ویژه  به  فرهنگها، 
راه موفقی نیست. به نظر ما م‌یتوان حقوق 
زنان را در چارچوب ارزش های اسلامی ‌به 
گونه ای که مورد پسند عقلای دنیای امروز 
باشد تامین کرد، به این شـرط که در قوانین 
بازنگـری  و  اجتـهاد  زمینـه  دراین  مربوط 

صـورت گیرد.

پیش از انقلاب اسلام‌یو در قرون گذشته 
عالمان بزرگی درباره حقوق و آزادی زنان 
دانشمندان  از  امین  قاسم  گفته‌اند.  سخن 
و  المراة  »‌تحریر  کتاب‌های  مصر  بزرگ 
المراة الجدیده« را نوشت و از اوضاع رقت 
بار زنان، هم در دنیای اسلام و هم در دنیای 
غرب، سخن گفت. وی بر این باور بود که در 
این زمان راه هایی وجود دارد که م‌یتوان به 
کمک آنها زن مسلمان را به جایگاه شایسته 
با  او  نظر  و  نگاه  رسانید.البته  واقع‌‌یاش  و 
مواجه  مصر  مذهبی  جامعه  شدید  اعتراض 
در  اندیشی  باز  به  که  دیگری  عالم  گشت. 
گماشت  همت  اسلام  در  زنان  حقوق  مورد 
بود.  امین  قاسم  معاصر  عبده  محمد  شیخ 

عبده بر این باور بود که زن و مرد در ارزش 
های انسانی برابری کامل دارند و قرآن در 
خلقکم  الذی  ربکم  اتقو  الناس  ایها  یا  آیه 
این مساله  به  به صراحت  نفس واحده،  من 
اسلام‌یتعدد زوجات  عالم  این  دارد.  اشاره 
با  آن  منافات  دلیل  به  را  امروز  جهان  در 
تربیت و اصل عدالت قرآنی بر نم‌یتابد و آن 
را مردود م‌یشمارد. وی آیه 282سوره بقره، 
که مربوط به شهادت زنان دردین است و دو 
زن را به جای کی مرد م‌یداند‌، چنین توجیه 
کرده است که این اشاره به زنهای زمان نزول 
دارد و چنین حکم‌یبعید است که زنان امروز 
را در برگیرد. فقیه دیگری که درباره حقوق 
داد  ارائه  جدیدی  نظریات  اسلام  در  زنان 
در  وی  است.  البوطی  رمضان  محمدسعید 
بین  »المراة  عنوان  با  کتابی   199۶ سال 

طغیان نظام الغربی و لطائف التشریع البرانی« 
تالیف کرد و کوشید تا اجتهاد نوینی را برای 
کند. زن عرضه  به  مربوط  الهی  قوانین  فهم 

او بر این باور بود که زنان برای هر فعالیت 
زمینه  این  در  و  دارند  شایستگی  سیاسی 
او  نظر  از  نیست.  مرد  و  زن  بین  تفاوتی 
در  مرد  و  زن  که  است  این  خداوند  قانون 
کلیات حقوق انسانی شرکی کیدیگر باشند، 
ب‌یآنکه تمایزی در هیچ کی از کلیات وجود 
داشته باشد. میزان آزادی فردی و اجتماعی 
میان زنان و مردان کیسان است و زن یا مرد 
بودن در میزان آزادی تاثیری ندارد. در فقه 
شیعه نیز این بازنگری از چند دهه قبل آغاز 
شد. برخی عالمان بر این باورند که حقوق 
زنان در گذشته به درستی ادا نشده و قوانین 
مدنی ایران باید در این راستا اصلاح شوند. 
پرارزش  کتاب  در  مطهری  شهید  علامه 
سید  علامه  و  اسلام«  در  زن  حقوق  »نظام 
»قرائة  عنوان  با  خود  کتاب  در  الله  فضل 
جدید لفقه المراة« وشیخ مهدی شمس الدین 
باب  الساطه«  لتولی  المراة  »اهلیة  درکتاب 
در  زنان  حقوق  فهم  برای  را  مجدد  اجتهاد 
همانطور  رو  این  از  گشودند.  امروز  دنیای 
که اشاره شد برخی مراجع به جواز قضاوت 

برای زنان فتوا داده‌اند.
زنان  شهادت  درمورد  منتظری  الله  آیت 
بر این باور است که تعلیلی که روایات در 
جا  همه  به  نم‌یتوان  است  اورده  باب  این 
زنان  شهادت  مورد  در  ایشان  داد.  سرایت 
این  م‌یگوید:  هلال  واثبات  طلاق  امر  در 
تعلیل به طور همیشگی درهمه زنان مصداق 
اقوام  و  قبایل  در  بسا  داشت.و چه  نخواهد 
مذکور صادق  تعلیل  منطقه‌های گوناگون  و 
نباشد.پس باید به مواردی که صدق مک‌یند 
اکتفا نمود. و این خود دلیل بر احتمال فوق و 
ناظر بودن روایات مربوطه به شرایط وزمان 
منتظر‌ی،  الله  م‌یباشد.)آیت  خاص  ومکان 

حکومت دینی وحقوق انسان‌، ص125(
»قیمومت  کتاب  در  صانعی  الله  آیت 
که  دینی  متون  از  برخی  بررسی  مادر«به 
دختر  م‌یدهد  اجازه  پدربزرگ  و  پدر  به 
مانند  است؛  پرداخته  دهد  شوهر  را  نابالغ 

وظایف  این  که  کنیم  زندگی  روزگاری  در  اگر  حال  این  با 
دگرگون شود و زن بخش مهمی ‌از مسائل خانواده را عهده دار 
گردد،آیا حقوق زن و مرد باید در همه موارد همچنان نابرابر 
باشد؟ اگر در گذشته گفته می‌شد زن شریک زندگی مرد است، 
معنایش آن بود که زن عهده دار مسائل داخلی خانواده است. 
زنان  دارد.  دیگری  معنای  زندگی  در  بودن  امروز شریک  ولی 

امروز در مسائل اجتماعی نیز همپای مردان فعالیت میک‌نند.

فقه و قانون
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سؤال عبدالله بن الصلت که درباره دختر بچه 
که  مک‌یند  سؤال  صادق)ع(  امام  از  نابالغی 
امام  از  داده است. وی  را شوهر  او  پدرش 
بلوغ  به  شده  یاد  دختربچه  وقتی  م‌یپرسد: 
تصمیم‌یدر  و  اختیار  خود  از  ایا  م‌یرسد 
در  امام  داشت؛  خواهد  خصوص  این 
از خود  پدرش  با وجود  م‌یفرمایند:  پاسخ 
این  ذیل  صانعی  الله  آیت  ندارد.  اختیاری 
نیز  پرسش‌ها  »این  است:  اورده  روایت 
برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است 
که مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر 
بدهند. به سخن دیگر، مرد سالاری حاکم، 
مردان  و  نم‌یداد  را  مادران  دخالت  اجازه 
جایگاهی  زنان  و  بودند  زندگی  کاره  همه 
نبود که زن  نداشتند. همانند روزگار کنونی 
وزیر  ویکل،  بتواند  و  باشد  داشته  رای  حق 
یا پزشک شود«.)قیمومت مادرص43( نکته 
مهم این است که کی فقیه شیعی نحوه پاسخ 
که  م‌یداند  سئوالی  با  متناسب  را  درروایت 
درعرف آن زمان مطرح بوده وفتوایی هم که 
از امام )ع( صادر م‌یشود مربوط به آن زمان 

م‌یداند.واین سخن درستی است.
آیت الله سید محمد بجنوردی به شیوه‌ای 
منتقدانه بر این باور است که بیشتر فتاوای 
مربوط به زنان نزد برخی فقها و در برخی 
زمینه‌ها اجحافی است و  از دید او  بیشتر 
از  دارند.  قرار  تنگنا  در  زمینه  این  در  فقها 
این رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در 
خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله 
متوفا،  همسر  از  زوجه  بردن  ارث  شهادت، 
چند و چون قصاص، مسائل دیات، بر عهده 
گرفتن منصب قضاوت، و دیگر مسائل فقه 
مدنی و یکفری زنان بازنگری کنند و با دید 
باز با آن مواجهه نمایند، بسیاری از این قبیل 
مسائل تغییر خواهد یافت و این امکان وجود 
امروزه  احکامک‌یه  از  بسیاری  در  که  دارد 
دگرگون‌یهایی  م‌یرود،  شمار  به  زنان  علیه 

ایجاد شود.)مهدی مریزی...(
آنچه  داشت  انتظار  نم‌یتوان  و  نباید  البته 
در  مک‌ینند،  دنبال  غرب  در  ها  فمینیست 
شود.  اجرا  ایران  در  اسلامی‌یا  کشورهای 
برابری  به  نم‌یتوانند  گاه  هیچ  شیعه  فقهای 
کامل زن و مرد به معنایی که در غرب وجود 
چنین  نیز  غرب  در  شاید  دهند.  فتوا  دارد 
حرکتی به سرانجام مطلوبی نرسد. به هر حال 
تفاوت ارگانکی زن و مرد لاجرم به پاره ای 
از تفاوت‌های اجتماعی م‌یانجامد ولی این 
تفاوتها به نابرابری شخصیتی وحقوقی زنان 
و مردان ارتباطی ندارد. چه بسا زنانی که به 
از مردان  انسانی  لحاظ شخصیتی و کرامت 
برترند. در قرآن نیز به برخی از آنها اشاره 
شده است.به نظر نگارنده غالب مسائلی که 

مسائل  بویژه  م‌یباشد،  مطرح  سنت  در 
موجود  وضع  به  وخانواده‌،  زنان  حقوق 
بیان  به  زمان صدور روایات اشاره دارد. 
دیگر اصل براین است که احکام این دسته 
ازروایات به موضوعات موجود وخارجی 
م‌یآورم  غالب  قید  که  این  دارد.  دلالت 
دراین  را  وعبادی  اخلاقی  مسائل  زیرا 
از  یکی  که  دیه،  نابرابری  نم‌یبینم.  زمره 
اسلام‌یاست  درفقه  رایج  و  مهم  مسائل 
مسائل  حقوقی  مشکلات  از  سویی  واز 
بدان  اشاره‌ای  رقرآن  د  است‌،  گشته  ما 
نگشته وتنها در برخی روایات آمده است، 
غیبی  مسائل  از  مسئله  این  که  م‌یدانیم 
نیست؛ قانونی بوده که عبدالمطلب آن را 

وضع کرده وبعداً در اسلام جاری گشته است 
توجه  با  قانون  این  که  نیست  انکار  ..جای 
شده  وضع  موجود  وزمان  روزگار  وضع  به 
عمدی  قتلهای  به  مربوط  هم  آن  که  است. 
ملتزم  باید  روزگار  دراین  چرا  حال  است. 

بود‌، خود جای سوال است؟
خوشبختانه یکی از نهضتها یا نهادهایی که 
نهضت  گرفت  اسلام‌یشکل  انقلاب  از  پس 

زنان مسلمان بود. این نهاد تاکنون 
به شکل  ‌NGO فعالیت داشته و 
توانسته است به موفقیت‌هایی نیز 
دست یابد. برخی از این نهادهای 
ارتباطی که  با  مدافع حقوق زنان 
حوزوی  و  قانونگذاری  مراکز  با 
زن  حقوق  توانسته‌اند  داشته‌اند 
جدید  موضوع  کی  عنوان  به  را 
تبیین کنند و در بینش فقیهان تاثیر 
عبارت  به  باشند؛  داشته  بسزایی 
است  توانسته  نهضت  این  دیگر 
را  زنان  به  اسلام‌یمربوط  اندیشه 
پس از کی دوره رکود به حرکت 
و پویایی درآورد. نهضت هایی که 
درباره حقوق زنان فعالیت مک‌ینند 
دارای چند جریان فکری هستند:

1- جریانی که مقررات مربوط 
از  برخاسته  را  ایران  در  زنان  به 
این  بر  و  م‌یداند  اسلام  فرهنگ 
باور است که خروج از مقررات موجود که 
سال هاست مبنای قوانین مدنی قرار گرفته، 

مساوی با خروج از اسلام است.
2- گروه دیگری بر این باورند که قوانین 
وجود  زنان  درباره  که  مقرراتی  اسلام‌یو 
نیست.  دفاع  قابل  مدرنیته  عصر  در  دارد 
یکفری،  مسئولیت  سن  به  مربوط  مسائل 
خانواده،  ریاست  شهادت،  دیه،  قصاص، 

طلاق و قوانین ارث از این قبیل است.
حفظ  با  مک‌یوشد  دیگری  گروه   -3  
اسلام‌یو  های  ارزش  و  دینی  باورهای 
ایرانی و با استفاده از اجتهاد مجدد پاره ای 
نقد  بوته  به  از احکام سنتی حقوق زنان را 
گذارد و اصل عدالت را که در جای جای 
قرآن و سنت بر آن پافشاری شده براحکام 

موجود غالب گرداند. مثلا درگذشته ریاست 
و سرپرستی امور خانواده برعهده مرد بوده 
و با از دست رفتن مرد، اعضای کی خانواده 
پناه اجتماعی و اقتصادی خود را از دست 
م‌یداده‌اند ولی در این روزگار که سرپرستی 
خانواده و تامین مسائل معیشتی به عهده زن 
و مرد است‌، تفاوت و تبعیض در دیه قابل 
اصل  باید  عدالت  اقتضای  وبه  نیست  دفاع 

که  آماری  براساس  گذاشت.  تساوی  بر  را 
حدود۵/2  ایران  در  منتشرشد،  قبل  چندی 
وجود  خانواده  سرپرست  زن  نفر  میلیون 
احکام  که  کردم  اشاره  این  از  پیش  دارد. 
و  ملاک  اسلام  در  زنان  حقوق  به  مربوط 
معیار غیبی ندارد. این نوع احکام بر مبنای 
م‌یگیرند.  شکل  جامعه  وعرف  عقلا  سیره 
اجتماعی  روابط  مانند  نیز  خانواده  روابط 
سنتی  جوامع  از  غیر  صنعتی  جوامع  در 
است. نتیجه وبازتولید این نگاه آن است که 
نیستند.  ثابت  برای همیشه  مصادیق عدالت 
شرکت در انتخابات نیز از جمله این موارد 
است. برخی از فقها در گذشته بر این باور 
انتخابات  در  به شرکت  مجاز  زن  که  بودند 
زنان  شرکت  روزگار  این  در  ولی  نیست. 
تلقی م‌یشود  انتخابات کی وظیفه ملی  در 
حق  این  از  را  آنان  بخواهد  که  هرکس  و 
حقوق  با  معارضه  به  کند  محروم  اجتماعی 
است  تعجب  جای  است.  برخاسته  زنان 
نام  به  کشورها  از  بعضی  در  هنوز  چرا  که 
اسلام زنان را از این حق اجتماعی محروم 
دیدگاه  ایران  در  خوشبختانه  م‌یدارند. 
زنان  حقوق  دارد  قصد  طلبانه  تجدیدنظر 
حقوقی،  و  فقهی  ومعیارهای  موازین  بر  را 
مقام  کند.  تنظیم  روز  مقتضیات  راستای  در 
فرهنگی  شورای  با  دیدار  در  نظام  رهبری 
از  مواردی  داشتند:  اظهار  زنان  اجتماعی 
اینکه  بدون  است،  تغییر  قابل  مدنی  قانون 
با همین فقهی که امروزه معمول، متداول و 
نظر  باشد.  داشته  تعارض  ماست،  در دست 
بینش  استناد  به  هرکس  است  این  ایشان 
اسلام‌یبخواهد زن را از کار علم‌یو تلاش 
برخلاف  کند  محروم  اجتماعی  و  اقتصادی 

حکم خدا عمل کرده است.

روش های احقاق حقوق زنان
همه  در  م‌یتوانند  زنان  گفت  نم‌یتوان 
کشورها با کی روش یا روش های همگون 
ستانند.  باز  را  خود  رفته  دست  از  حقوق 
و  مذهبی  ایران  جامعه  اکثریت  که  آنجا  از 
مسلمان هستند و زن ایرانی مک‌یوشد ارزش 
های دینی و ملی خود را حفظ کند، لاجرم 
زنان  وفاق  مورد  که  برگزید  را  راهی  باید 

در  ها  فمینیست  آنچه  داشت  انتظار  نمی‌توان  و  نباید  البته 
اجرا  ایران  در  اسلامی‌یا  کشورهای  در  میک‌نند،  دنبال  غرب 
شود. فقهای شیعه هیچ گاه نمی‌توانند به برابری کامل زن و 
مرد به معنایی که در غرب وجود دارد فتوا دهند. شاید در غرب 
نیز چنین حرکتی به سرانجام مطلوبی نرسد. به هر حال تفاوت 
اجتماعی  تفاوت‌های  از  ای  پاره  به  لاجرم  مرد  و  زن  ارگانیک 
وحقوقی  شخصیتی  نابرابری  به  تفاوتها  این  ولی  می‌انجامد 
لحاظ  به  که  زنانی  بسا  چه  ندارد.  ارتباطی  مردان  و  زنان 

شخصیتی و کرامت انسانی از مردان برترند. 

فقه و قانون
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ایران باشد. اما این راه با تشیکلات سیاسی 
یا از راه کمپین های سیاسی هموار نم‌یشود. 
بازنگری حقوق  برای  باید  راه و روشی که 
زنان در پیش گرفته شود، نخست راه های 
و  فقها  با  فکری  تعامل  سپس  و  فرهنگی 
متولیان قانون است. چنانکه دیدیم پیگیری 
برابری  و  ارث  قانون  تعدیل  در  روش  این 
دیه تاثیر داشت و قانون حق طلاق نیز در 
قانون   1123 ماده  در  است  اصلاح  شرف 
مدنی ایران حق طلاق در اختیار مردان است 
اگر  آیا  است.  نشده  اضافه  آن  به  وشرطی 
مردی حق زوجیت را ادا نکند و از سویی 
است  ناچار  زن  نباشد  هم  به طلاق  حاضر 
محل  همواره  سوال  این  کند؟  زندگی  او  با 
با این حال  اختلاف نظرمتولیان بوده است. 
در اصلاحیه 1381 ذکر شده است مرد باید 
از طریق دادگاه تقاضای طلاق بدهد. امروز 
با مراجعه به پرونده های طلاق درمی‌یابیم 
محاکم قضایی حقوق زنان را در امر طلاق 
به طور کامل استیفاء مک‌ینند و شوهرانی که 
بخواهند از پرداخت نفقه یا پس از جدایی از 
دادن مهریه شانه خالی کنند، مجازات های 
تحمل  راباید  زندان  چون  سنگینی  یکفری 
حق  کردن  عادلانه  برای  هنوز  اما  کنند. 
طلاق به صورتی که حقوق طرفین ادا شود 
باید با توجه به عرف و سیره عقلا به اصلاح 
وبازنگری  اصلاح  واین  پرداخت.  قانون 
باید نخست درفقه صورت گیرد. باز بر این 
و  مفهوم عدل  اگر  که  م‌یورزم  اصرار  نکته 
ظلم را در نظر بگیریم و فراموش نکنیم که 
عدالت  اجرای  به  را  همگان  جا  همه  قرآن 
م‌یدارد‌،  برحذر  ظلم  از  و  مک‌یند  دعوت 
م‌یتوان دریافت که در دنیای امروز چگونه 
هیچ کی  در  کرد.  توجه  امر طلاق  به  باید 
مرد هرگاه  که  نشده  قرآن تصریح  آیات  از 
طلاق  را  خود  همسر  م‌یتواند  کرد  اراده 
نم‌یدهند  اجازه  عقد  ضمن  شروط  دهد. 
در  بگیرد.  نادیده  را  زوجیت  تعهدات  مرد 
قوانینی که از پیش از انقلاب تا سال137۰ 
ای  اندازه  تا  زنان  حقوق  داشت  وجود 
ای  اصلاحیه  با  ولی  م‌یشد،  گرفته  نادیده 
که در سال 137۰ودر سال1381 به قانون 
افزوده شد حقوق زنان نیز مورد توجه قرار 
گرفت. در ماده113۰قانون مدنی آمده است 
حرج  و  عسر  موجب  زوجیت  دوام  هرگاه 
برای زن باشد، وی م‌یتواند به حاکم شرع 
مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر 
و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه 
م‌یتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در 
صورتی که اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن 
باید  البته  م‌یشود.  داده  طلاق  شرع  حاکم 
مدنی  قانون  که  داشت  توجه  نکته  این  به 
پیروزی  از  بعد  است.  نواقصی  دارای  ایران 
انقلاب اسلام‌یدو بار اصلاحات و الحاقاتی 
ابتدا در سال  آمد.  به عمل  قانون مدنی  در 
به  آزمایشی  صورت  به  اصلاحاتی   13۶۰

مدت پنج سال به تصویب رسید. سپس در 
سال 137۰ برخی قوانین که عمدتا به حقوق 
حق  مورد  در  کرد.  تغییر  بود  مربوط  زنان 
سال  در  نیز  آن  به  مربوط  مسائل  و  طلاق 
م‌یرود  انتظار  شد.  افزوده  الحاقاتی   1381
با حرکت فرهنگی ای که برخی زنان ایرانی 
مذهبی  و  ملی  های  ارزش  چارچوب  در 
امر  متولیان  فقها و  نظر  خود آغاز کرده‌اند، 
زنان  حقوق  به  مربوط  قوانین  اصلاح  به 
جلب شود. همانطور که در اصل سوم قانون 
تامین  است:  اسلام‌یآمده  جمهوری  اساسی 
حقوق همه جانبه افراد از زن و مردم ایجاد 
تساوی  و  برای همه  امنیت قضایی عادلانه 
ایرانیان  همه  حق  قانون  برابر  در  عموم 
است. نظام جمهوری اسلام‌یهنوز نسبت به 
صریح  موضع  تبعیض  رفع  های  کنوانسیون 
اتخاذ نکرده است و پاره ای محافل نسبت 
ها  کنوانسیون  در  مندرج  موارد  برخی  به 
موضعی منفی دارند. با این حال تمام موارد 
برخی  تبعیض در محافل علم‌یحوزه و در 
است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  ها   NGO
اسلام‌یحق  جمهوری  اگر  م‌یرسد  نظر  به 
Reservation در مقام پذیرفتن  شرایط 
و  بشر  حقوق  با  را  خود  فاصله  و  برآید 
نتایج  کند،  کمتر  تبعیض  رفع  کنوانسیون 

اکنون  آورد.  به دست خواهد  تری  مطلوب 
نتیجه  این  به  مجتهدان  و  فضلا  برخی 
را  زنان  که  قوانینی  از  برخی  که  رسیده‌اند 
از پاره ای حقوق محروم کرده است، دلایل 
محکم‌یندارند. همانطور که اشاره کردم زنان 
را از حق قضاوت محروم کردن از نگاه قرآن 
و احادیث ناموجه است. در اصل 1۶3 قانون 
است:  آمده  اسلام‌ینیز  جمهوری  اساسی 
صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به 
وسیله قانون معین م‌یشود و هیچ تصریحی 
در  ندارند  قضاوت  زنان حق  که  اینباره  در 
مجلس   13۶1 سال  در  نم‌یشود.  دیده  آن 
شورای اسلام‌یقانونی را به تصویب رساند 
که براساس آن قضات از میان مردان واجد 
شرایط انتخاب م‌یشوند در سال 1371 این 
بند به آن افزوده شد دادگاه مدنی خاص- 
دادگاه خانواده است در مواقع لزوم م‌یتواند 
شرایط  قانون  شرایط  واجد  بانوان  بین  از 
باشد.  داشته  زن  مشاور  قضات  انتخاب 
به تصویب  ای  ماده واحده  در سال 137۶ 
مبنی  نگهبان رسید  تایید شورای  مجلس و 
مشاور  حضور  با  خانواده  دادگاه  اینکه:  بر 

به رسیدگی کرده احکام  قضایی زن شروع 
پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر 
خواهد شد. در سال 1381 مقرر شد دادگاه 
های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور 
قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام 
به رسیدگی کرده و نظر مشورتی آنان قبل 
اخذ  دادگاه  رئیس  توسط  حکم  صدور  از 
م‌یشود  مشاهده  که  همانطور  شد.  خواهد 
در نظام قضایی ایران در مورد قضاوت زن 
تحولی صورت گرفته است. البته گروهی از 
این گلایه  فقهای شیعه  و  اهل سنت  فقهای 
زنان  درباره  که  نصوصی  چرا  که  دارند  را 
وجود دارد مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. به 
طور مثال مساله بلوغ دختران سن مجازات 
ها، نابرابری دیه و شهادت دوزن در مقابل 
کی مرد قابل بازنگری است. نم‌یتوان سن 
9سالگی  عربستان  در  که  را  دختران  بلوغ 
بوده است به هر تاریخ و جغرافیایی سرایت 
دارد. آیا معقول است که اگر دختری در سن 
مانند  را  او  جرم‌یشد  مرتکب  سالگی   1۰
جامعه  امروز  کنیم؟  مجازات  بزرگسالان 
ایران در عرصه زنان، شاهد دو جریان مدرن 
قلمرو  در  کدام  هر  جریان  دو  این  است. 
فرهنگی خود فعالیت مک‌ینند‌، اما نم‌یتوانند 
حقوق زنان را به معنای واقعی احیا کنند. به 

بیراهه  به  این جریان  نظر م‌یرسد هر دوی 
م‌یروند. ما جز بازخوانی مجدد و به تعبیر 
اقبال لاهوری بازنگری و احیای فکر دینی 
چاره دیگری نداریم. البته جامعه ایران کی 
بازنگری  و  اسلام‌یاست  و  مذهبی  جامعه 
اینها نباید با ارزش های پذیرفته مذهبی و 
اسلام‌یدر تضاد باشند. مثلا کسی نم‌یتواند 
کی  عنوان  به  را  حجاب  باید  شود  مدعی 
در  .حجاب  برداشت  زنان  راه  سر  از  مانع 
جامعه اسلامکی‌ی اصل پذیرفته شده مذهبی 
به  مذهبی  جوامع  از  بالایی  درصد  و  است 
نوع  این  دارند.  اعتقاد  مذهبی  ارزش  این 
را  ارزش های مذهبی  ارزشی و  معیارهای 
تنها م‌یتوان با تبلیغ به پیش برد. نتیجه آنکه:

1- در چند سال اخیر به خاطر تحولاتی 
آمده  وجود  به  دینی  های  اندیشه  در  که 
است نگاه عالمان دین و حقوقدانان نسبت 
این  که  چنان  یافته  تحول  زنان  حقوق  به 
تحول در استفتائات از مـراجع و در برخی 
اصلاحیه های قانون مدنی، به ویژه در مورد 

طلاق و حق قضاوت دیده م‌یشود.
2-تحول در حقوق زنان یا به تعبیر دیگر 

و  فکری  پدیده  کی  آنان  حقوق  احیای 
باید در چارچوب ارزش  اجتهادی است و 
قالب  در  تحول  این  یابد  تحقق  دینی  های 
تظاهرات  شکل  به  و  سیاسی  های  فعالیت 
زیرا  نم‌یرسد  مطلوب  نتیجه  به  خیابانی 
درصد  و  است  مذهبی  جامعه  کی  ایران 
های  ارزش  ایرانی  زنان  از  بالایی  بسیار 
مذهبی  چارچوب  در  را  خود  اجتماعی 

ارزیابی مک‌ینند. 
که  فتاوایی  یا  روایات  از  برخی   -3
تبعیض علیه زنان را تشدید مک‌یند و آنان 
را از بخشی از حقوقشان باز م‌یدارد مبنای 
محکم‌یندارد و حتی از جعلیاتی است که به 
پای دین نوشته م‌یشود. برعهده عالمان دین 
زنان  به  مربوط  نظرات  و  روایات  که  است 
که  روایاتی  وبرخی  کنند  شناسی  آسیب  را 
قابل دفاع عقلانی وحقوقی نیست وزنان را 
از حقو قشان محروم مک‌یندبه حساب قانون 

همیشگی دین نگذارند.
زمان  عرف  براساس  خانواده  4-نظام   
قوانین  و  قواعد  تنظیم  و  م‌یگیرد  شکل 
است.  جامعه  هر  عقلای  برعهده  آن 
طورکه  همان  خانواده،  به  احکام‌یمربوط 
امد، ملاحظات پنهان و غیبی ندارد و مصالح 
آن قابل کشف و درک است. اسلام در زمان 
ظهور خود مترقی ترین نظر و حکم را در 
به  این  ولی  است  کرده  تشریح  زنان  مورد 
ها  زمان  در همه  احکام  ترین  کامل  معنای 
نیست؛ زیرا پاره ای از موضوعات خانواده 
هرگاه  طبعا  و  یافته  تغییر  روزگار  این  در 
تغییر  نیز  آن  حکم  یافت  تغییر  موضوعی 

مک‌یند.
و  زنان  قضاوت  به  مربوط  مسائل   -۵
نابرابری دیه آنان و گواهی دو زن به جای 
قرار  نظر  تجدید  مورد  بیشتر  باید  مرد  کی 
عهده  به  نخست  امر  این  گرچه  گیرند. 
فقیهان است؛ اما باید در قوانین مدنی ایران 
صورت  زنان  درباره  بیشتری  اصلاحات 
گیرد.خوشبختانه اصلاحیه هایی که در این 
دو دهه اخیر در قوانین مدنی ایران صورت 
باز  نظر  تجدید  برای  را  است،راه  گرفته 

گذاشته است. 
در  همچنین  اسلام‌ی  جوامع  در   -۶
جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به کنوانسیون 
اگر  دارد.  وجود  بدبینی  نوعی  زنان  حقوق 
کنوانسیون  ۶بخش  و  بشر  حقوق  3۰ماده 
که آن هم شامل 3۰ماده  زنان  تبعیض  رفع 
است به دقت مطالعه شود در می‌یابیم کمتر 
در  نصوص  ظواهر  با  که  است  موردی 
تعارض باشد. اگر بدون اینکه از ارزش های 
فتاوای  برخی  در  کنیم‌،  عبور  قرآن  اصلی 
های  چالش  با  کنیم  بازنگری  خود  سنتی 
کمتری مواجه خواهیم شد و زنان مسلمان 
خواهند توانست با حفظ معیارهای دینی از 

حـقوق کـافی بهره مند شوند. 

این  شیعه  فقهای  و  سنت  اهل  فقهای  از  گروهی  البته 
گلایه را دارند که چرا نصوصی که درباره زنان وجود 
دارد مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. به طور مثال مساله 
نابرابری دیه و شهادت  بلوغ دختران سن مجازات ها، 

دوزن در مقابل یک مرد قابل بازنگری است.

فقه و قانون
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بدنبال درج مقاله 
شماره  در  خمس 
صفیر،  نشریه   ۲۰
در  آن  انعکاس  و 
بین عـلاقـه مندان 
سؤالات مختلفی به 
خطور  خوانندگان  و  پژوهشگران  ذهن 
کرد که شاید پرسشهای صریحی باشد. 
استاد عابدینی نیز با دریافت این شبهات 
با  را  پرسشها، خواننـدگان عـزیز  یا  و 
پاسـخ هـای بی پـرده ای مواجه کرد 
که انتشار آن خالی از فایده نخواهد بود.

از  یکی  نظر  است  بهتر  اینجا  در 
خوانندگان را با هم دنبال نماییم ، ایشان 

می نویسد :
 مدتها بود که سوالات و شبهاتی راجع 
به خمس مطرح می شد و جوابهائی که 
می  داده  روحانیون  از  بعضی  طرف  از 
شد  قانع کننده نبود به صورتی که واقعا 
در رابطه ی با خمس و مصارف آن شک 
کرده بودم تا اینکه نوشته: )چرا خمس 
را  عابدینی  احمد  آقای  از  بپردازیم؟! 
نگرش  ایشان  که  شدم  متوجه  و  دیدم 
صورتی  به  و  دارند  خمس  به  ای  تازه 
با  اند.  کرده  مطرح  را  خمس  عقلانی 
از شبهاتم را گرفتم  پاسخ بعضی  اینکه 
آن  مطالب  بودن  خلاصه  دلیل  به  ولی 
دیگر  اشکالات  از  برخی  نشدن  بیان  و 
شبهات  از  برخی  در  مرا  نظر  نتوانست 
تأمین کند. به این نتیجه رسیدم سوالاتی 
را  است  مطرح  خمس  به  راجع  که 
بنویسم و از خودِ آقای عابدینی بپرسم. 
با  که  است  خوشحال  صفیر  نشریه 
مواجه  متعددی  و  باذوق  خوانندگان 
است لذا توصیه می شود برای فهم بهتر، 
ابتداء مقاله بلند )چرا خمس بپردازیم؟( 
را  سؤالات  این  سپس  و  شود  مطالعه 

دنبال کنند.
است  ضروری  هم  مطلب  این  تذکر 
که امروزه در شبکه های مختلف راجع 
سـوالاتـی  و  شبهـات   ، خمـس  به 
با طرح  امیدواریم  مطـرح می شود که 
داده  پاسخ  تبلیغات  آن  سؤالات،  این 

شود.
اهل  دقت  و  گیری   پی  از  تشکر  با 
و  الاسلام  حجت  از  سپاس  با  و  نظر، 
به این  با هم  المسلمین احمد عابدینی، 
بود  سوال   50 از  بیش  که  ها  پرسش 
این  قسمت  اولین  اینک  پردازیم.  می 

مجموعه را پی می گیریم.

1، اهل سنت می گویند آیه 41 سوره 
و  است  جنگی  غمینت  به  مربوط  انفال 
غنیمت در این آیه اصطلاح شده است 
ولـی شـیعیان  بـرای غمـینت جنـگی 

می آیند و از معنای لغوی غنیمت استفاده 
کرده و خمس را در همه چیز واجـب 
می دانند در حالی که این صحیح نیست. 
اگر کلمه ای در معنائی ، اصطلاح شده 
آن  لغوی  معنای  توان  نمی  دیگر  باشد 
شیعیان  که  باشد  چنین  اگر  گرفت.  را 
توان کلمه ی فیء  دهند می  انجام می 
را هم در آیات مربوط به فیء به معنای 
لغوی گرفت و پول دیگری نیز به عنوان 
از مردم گرفت. همچنین می توان  فیء 
کلمه صلوات را در آیه ی حافظوا علی 
نه نماز.  به معنای دعا گرفت  الصلوات 
معنائی  یک  در  ای  کلمه  اگر  بنابراین 
معنای  همان  باید  باشد  شده  اصطلاح 
اینکه   ، بنابراین  گرفت.  را  اصطلاحی 
می  آمد  در  خمسِ  اثبات  برای  شیعیان 
آیند و برای اهل سنت از کتابهای لغت 
شاهد می آورند که غنیمت معنائی اعم 
دارد خود اهل سنت این مطلب را قبول 
معنای  با  ی  رابطه  در   ، بحث  و  دارند 
لغوی نیست بلکه بحث بر سر این است 
انفال  آیه 41 سوره  لفظ غنیمت در  که 
معنای  دیگر  و  است  شده  اصطلاح 
اصطلاحی آن مراد است دقیقا مثل آیات 
مربوط به فیء. درست است که کلمه ی 
به  بازگشت است و  به معنای  لغتا  فیء 
چنین معنای لغوی نیز در جاهای دیگر 
قرآن آمده است ولی در آیات سوره ی 
حشر معنای اصطلاحی اش منظور است 
است  درست  غنیمت  کلمه ی  همچنین 
که در جاهای دیگر قرآن مثل فعند الله 
منظور  اش  لغوی  معنای  کثیره  مغانم 
است ولی در آیه ی 41 سوره انفال تنها 

معنای اصطلاحی اش منظور است.
 جواب : اولا باید این مطلب مورد 
سورۀ   41 ی  آیه  در  که  گیرد  قرار  توجه 

لفظ  بلکه  است  نیامده  غنیمت  لفظ  انفال 
)غنمتم( آمده است و لفظ غنمتم در غنائم 
است  ممکن  است.  نشده  اصطلاح  جنگی 
لفظ غنیمت در غنائم جنگی اصطلاح شده 
نیسـت.  ایـنجور  )غنمتم(  لفظ  ولی  باشد 

کلمۀ )غنمتم( از غنیمت گرفته نشده است 
جنگی  غنیمت  به  مربوط  بگویید  شما  که 
که  است  شده  گرفته  )غنم(  از  بلکه  است 
اینکه  است. خلاصه  سود  مطلق  معنای  به 
این کلمه ی )غنیمت( است که در غنیمت 
ی  کلمه  نه  است  شده  اصطلاح  جنگی 
أنََّ  وَاعلَمُواْ   ( گوید  نمی  آیه  در  )غنمتم(. 
غَنیِمَتکَم ( بلکه می گوید ) وَاعلَمُوا أنََّ ما 
غَنمِتمُ (. بله ، آیات سوره ی انفال ، مربوط 
به بحث جنگ است ولی باید گفته شود که 
شأن نزول و فضای آیات مخصص نیست 
یعنی اگر مطلبی در بین آیاتِ خاصی آمد، 
فقط  مطلب  آن  که  شود  نمی  این  بر  دلیل 
مثال  کی  با  است.  آیات  همان  به  مربوط 

توضیح می دهیم :
در آيه ى 216 سوره ى بقره آمده است:

وَ  َّكُمْ   ل كُرْهٌ  هُوَ  وَ  القِْتاَلُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ 
وَ  َّكُمْ   ل خَيرٌْ  هُوَ  وَ  شَيْئًا  تكَْرَهُواْ  أنَ  عَسىَ 

َّكُمْ  عَسىَ أنَ تحُِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ ل
معنى : جنگ ]با دشمن‏[ بر شما مقرّر و 
لازم شده، و حال آنكه برايتان ناخوشايند 
است. و بسا چيزى را خوش نداريد و آن 
براى شما خير است، وبسا چيزى را دوست 

داريد و آن براى شما بد است.
به  راجع  نيز  بعدش  آيات  و  آيه  اين 
جنگ است. حال روشن است که جمله ى 
َّكُمْ وَ  ل شَيْئا وَ هُوَ خَيرٌْ  وَ عَسىَ أنَ تكَْرَهُواْ 
َّكُمْ مختص به  عَسىَ أنَ تحُِبُّوا شَيْاً وَ هُوَ شَرٌّ ل

جنگ نیست بلکه سخنی كلى است.
داناترین  که  ما  ی  ائمه  دیگر  طرف  از 
افراد به قرآن و به احکام دین هستند برای 
اند.  این آیه تمسک کرده  به  اثبات خمس 
مطلبی  خمس  که  گیریم  می  نتیجه  پس 
در  ای  شبهه  و  هیچ شک  و  است  شرعی 
آن نیست زیرا هم قرآن در آن ظهور دارد 
و هم روایـات ائـمۀ اطهار علیهم السـلام 

آن را می رساند و آنان که هم اهـل بیت 
بوده اند، هم عـرب بوده اند ، هم دیـن دار 
بوده اند، هم اهل هوا و هوس نبوده اند از 
این آیه این گونه فهمیده اند و برای ما این 

گونه بیان کرده اند.

این  ابتداء  همین  در  البته 
ما  هدف  که  شود  بیان  مطلب 
در پاسخ گوئی به این سوالات 
این نیست که بیاییم دلائل فقهی 
موضوع را مورد بررسی قرار دهیم چرا که 
ی  آیه  همین  طریق  از  ما  مراجع  و  فقهاء 
باب  در  که  زیادی  روایات  و  انفال  سوره 
خمس موجود است به بررسی ادله پرداخته 
اند. هدف ما این است که بحث خمس را 
به صورت عقلانی مورد بررسی قرار دهیم.

که  اشکالاتی  خواهیم  می  ما  واقع  در 
را  دارند  خمس  بحث  به  امروزی  جوانان 
اگر کسی  به طوری عقلانی پاسخ دهیم و 
بحثهای علمی می خواهد می تواند به کتب 

فقهاء در بحث خمس رجوع کند. 
گفته شود  باید  این توضیحات  توجه  با 
وارد  سنت  اهل  خود  به  اصلی  اشکال  که 
است. آنها آمده اند و افرادی را حاکم قرار 
ولی حق  اند  گرفته  که زکات می  اند  داده 
گروهی از مردم را نمی داده اند و در نتیجه 
گروهی از مردم ) مثل بنی هاشم و شیعیان 
در زمان ائمه ( فقیر مانده اند و هیچ کس 
در جامعه به فکر آنها نیست. حال آیا نباید 
آیه  اگر  کرد؟ حتی  فکری  گروه  این  برای 
ی خمس نبود عقل درک می کند که باید 
برای این گروه فکری کنیم. ما از دستورات 
کلی قرآن می فهمیم که هیچ مسلمانی نباید 
سر گرسنه بر زمین بگذارد. ائمه ی ما در 
چنین شرائطی گفته اند پول بدهید تا خرج 
 ، اهل سنت  اگر شما  بکنیم.پس  این گروه 
در سایتها و در برنامه های ماهواره ای به 
آیه خمس اشکال می کنید ، اشکال اصلی 
به خود شماست که در طول تاریخ اسلام 
این  اید که  اید کسانی را حاکم کرده  آمده 
گروه ، حق گروه دیگر را خورده اند. حال 
برداشت  با  ما  ی  ائمه   شرائطی  چنین  در 
ظریف و زیبا و عاقلانه از آیات قرآن گفته 
اند کی راهی ایجاد بشود که فقیر به نوائی 

برسد. این چه اشکالی دارد؟
مثل  شیعه  خمس  به  سنت  اهل  اشکال 
و  بکنند  جنایت  گروهی  که  است  این 
گروه دیگری بیایند و طبیب بدون مرز راه 
بیندازند و بعد آن گروه جنایت کار بگویند 
چرا طبیب بدون مرز راه انداخته اید. خوب 
جواب این است که شما جنایت کرده اید. 
بدون  ما طبیب  که  نمی کردید  اگر جنایت 
مرز راه نمی انداختیم. در اینجا هم باید به 
اهل سنت گفته شود که شما حاکمانی قرار 
شدند  باعث  ظلمشان  خاطر  به  که  دادید 
خمس  جامعه  نیازهای  رفع  برای  ما  ائمۀ 
را راه بیندازند و اگر شما حاکمانی قرار می 
دادید که حق هرکسی را درست می دادند و 
خودی و غیر خودی نمی کردند ائمه ی ما 

خمس را راه نمی انداختند.
بنابراین اگر حاکمان و دولتهای اسلامی، 
کی  به  درآمدها  ائمۀ  بدهند  را  همه  حق 

پرسشها و پاسخ های بی پرده پیرامون خمس

پرسش و پاسخ

از طرف دیگر ائمه ی ما که داناترین افراد به قرآن و به احکام 
اند.  کرده  تمسک  آیه  این  به  اثبات خمس  برای  دین هستند 
پس نتیجه می گیریم که خمس مطلبی شرعی است و هیچ 
شک و شبهه ای در آن نیست زیرا هم قرآن در آن ظهور دارد 
و هم روایات ائمه ی اطهار علیهم السلام آن را می رساند و 
آنان که هم اهل بیت بوده اند ، هم عرب بوده اند ، هم دین دار 
بوده اند ، هم اهل هوا و هوس نبوده اند از این آیه این گونه 

فهمیده اند و برای ما این گونه بیان کرده اند.
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همه ی   ، یکسه  همان  از  و  رود  می  یکسه 
زمان  مثل  شود  می  پرداخت  ها  هزینه 
نبود  پیامبر خمس مطرح  زمان  در  پیامبر. 
چون مردم وظیفه ی خود را در پرداخت 
اموال برای نیازهای جامعه عمل می کردند 
پیامبر  و  بود  پیامبر  دست  هم  حکومت  و 
حکومتش ، حکومت حقه بود ولی کم کم 
مردم  که حق  آمد  پیش  بحث حکومتهائی 
خمس  به  نیاز  نتیجه  در  و  دادند  نمی  را 
احساس شد و ائمه از قابلیت قرآن استفاده 
به  تا  گرفتند  مردم  از  را  خمس  و  کردند 
حکومتهای  که  برسانند  فقیرانی  مصرف 
نمی  را  آنها  حق   ، مسلک  سنی  ناعادلِ 

دادند.
مردم  است.  همینطور  هم  ما  زمان  در 
خود عربستان سعودی آیا فقیر ندارند؟ آیا 
ایران فقیر ندارد؟ متاسفانه چه پولهائی در 
کشور ما به جیب افراد خاص می رود ولی 
فقرای زیادی هستند که احتیاج به مخارج 
می  ما  به  سنت  اهل  حال  دارند.  زندگی 
گویند شما این پولی را که می توان برای 
فقراء خرج کرد نگیرید. در چنین صورتی 
چقدر  و  شود  می  افتضاحی  چه  ببینید 
سوء  به  یا  میرند  می  گرسنگی  از  افرادی 

تغذیه گرفتار می شوند.
شما  که  است  چنین  این  اگر   ،2
زکات  از  توان  می  امروزه  میگویید 
استفاده کرد و همان پول زکات را 
دیگر  بگذاریم.  جامعه  فقرای  برای 

چرا خمس می گیریم؟
جواب : الآن حکومت ما زکات 
می گیرد. مالیات می گیرد. نفت دارد. 
احوال  این  ی  همه  با  ولی  دارد.  گاز 
آیا  حال  دارد.  فقیر  اینقدر  ما  کشور 

نباید به اینها رسیدگی کرد؟
جور  کی  را  همه   ، حکومت  تازه 
اداره نمی کند و تفاوت طبقاتیِ زیادی 

وجود دارد. 
و  کنند  اشتباهی  حاکمان  اگر   ،3
پول  توانیم  می  ما  ندهند  را  مردم  حق 
دیگری از مردم به عنوان وجوب شرعی 

بگیریم؟
جواب : بله می توانیم چون از کلیات 
دستورات اسلامی چنین مطلبی را برداشت 
ی  ائمه  روش  و  فهم  چون  ما  و  کنیم  می 
خود را قبول داریم می توانیم چنین کاری 

بکنیم چون آنها چنین کاری کردند.
4، الآن که این همه خمس داده می 
شود ولی با این حال هنوز این همه فقیر 
رسد  می  نظر  به  بنابراین  دارد.  وجود 
گروهی همین خمس را درست مصرف 

نمی کنند؟
در  گروهی  است.  درست   : جواب 
خرج کردن خمس اشتباه می کنند و سوء 
استفاده می کنند و ما از این اشتباهات دفاع 
بیوت  اشتباه  حال  هر  به  ولی  کنیم  نمی 

مراجع از اشتباه حکومتها کمتر است.
5، به هر حال با توجه به سوال اول 
درآمد  در  خمس   ، خمس  ی  آیه  آیا 

کسب را می رساند یا نه؟
: اگر جواب ما را در جزوۀ  جواب 
در  همچنین  و  دهیم؟(  نمی  خمس  )چرا 
متـوجه  باشـید  دیده  اول  سـوال  پاسـخ 
می شوید که آیه ، خمس درآمد کسب را 
هم می رساند و طبق توضیحی که داده شد 
استفاده  آیه  خود  از  کسب  درآمد  خمس 
می شود و در نتیجه خمس ، مطلبی کاملا 
از  نیز  ما  ی  ائمه  است.  قرآنی  و  شرعی 
همچنانکه  ولی  اند.  فهمیده  را  آیه، خمس 
در جواب سوال اول بیان شد ما سعی می 
کنیم از باب دیگری وارد شویم و با کمک 

دلیلهای عقلی بحث کنیم. 
بگذاریم  کنار  را  اگر ما خمس  بنابراین 
باعث می شود که افرادی که مبارز سیاسی 
این  و  شود  بسته  شان  خانه  درب  هستند 
دلائل  اینکه  لو  و  یعنی  نیست.  عاقلانه 
خمس کامل نباشد این مسائل و مشابه آن 
کمک می کند تا ما بگوییم باید راهکاری 
حضرت  مانند   ، حکومت  اگر  اندیشید. 
السلام حق  رسول و حضرت علی علیهما 
الا عاقلانه  بدهد که هیچ و  را  منتقد  افراد 

است که بیاییم راهی برای درآمد آنها ایجاد 
که  هستند  افراد  از  گروهی  همچنین  کنیم. 
چون  ولی  کنند  چاپ  کتاب  خواهند  می 
ی  اجازه  است  مخالف  آنها  با  حکومت 
چه  حال  دهد.  نمی  را  کتابهایشان  چاپ 
آن  از  و  دهیم  قرار  راهی  دارد  اشکالی 
طریق درآمدی برای چنین کارهائی داشته 

باشیم؟
ولی  دارم  قبول  را  شما  حرف   ،6
سوالم این است که آیا می توان برای 
مایه  دین  از  مردم  از  پول  این  گرفتن 
بگذاریم و دادن این پول را واجب کنیم 
و بگوییم نماز با لباسی که خمسش را 

نداده اید باطل است؟
جواب : اولا نظر دینی دادن در اینجا 
و  ای  گتره  نه  است  روایات  و  آیات  طبق 
تام  خمس  گرفتن  برای  عقلی  دلیل  ثانیا 
است و ثالثا نظر بنده این است که نماز با 
لباس غصبی باطل نیست بلکه فقط شخصی 

که با لباس غصبی نماز خوانده گناه مرتکب 
شده ولی نمازش صحیح است و رابعا باید 
گفته شود بالاخره کسی که ثروتمند است 
باید قسمتی از مالش را خرج کسانی کند 
که نمی توانند کسب درآمد داشته باشند. بله 
داشته  تواند کسب درآمد  اگر شخصی می 
را  کار  این  حالی  بی  خاطر  به  ولی  باشد 
نمی کند نباید به او پول داد و ثروتمندان در 
برابر او مسئول نیستند ولی اگر کسی واقعا 
نتواند کسب درآمد داشته باشد واجب است 
که ثروتمندان حقوق او را بدهند.همچنانکه 
: همانا خداوند در  آمده است  در روایات 
مالهای ثروتمندان برای نیازمندان به مقدار 
کفایتشان واجب کرده و اگر دانسته بود که 
کرده  زیادتر  را  آن سهم  نمی رسد  آنها  به 
اول(  الزکاه،باب  الشیعه،کتاب  )وسائل  بود. 
عنوان  به  را  پول  این  توان  می  بنابراین 
فی  فرََضَ  الله  گرفت.)انِ  مردم  از  وجوب 

امَوال الَاغنیِاء للفقراء ما یکَفِیهم(
که  است  درست  که  بدانید  است  جالب 
ولی  هستند  خود  اموال  مالک  ثروتمندان 
مطلق  مالیکت  و  دارد  حدود  مالیکت  این 
نیست. شخص ثروتمند آنقدر مالیکت ندارد 
که بتواند بگوید من نمی خواهم پولم را به 

فقیر بدهم.

حال این که چقدر باید بدهند ، بستگی 
برطرف  نیازها  مقدار  با چه  اینکه  به  دارد 
می شود. در کی زمان ممکن است با کی 
پنجم این نیاز بر طرف شود و در زمانی با 

کی چهارم.
ولی  است  واجب  دادن  اصل  پس 
مقدارش متغیر و اینکه در بعضی از روایات 
داریم که ائمه هم مقدار متغیری برای چنین 
خاطر  همین  به  اند  کرده  مشخص  پولی 

است. 
را  خمس  ائمه  زمانی  در  اینکه  حتی 
مباح کرده اند یا به خاطر این بوده که در 
آن زمان ، حکومتها اجازه ی گرفتن همین 
خاطر  همین  به  و  دادند  نمی  هم  را  پول 
ائمه گفتند الآن دیگر این پول را ندهید تا 
شیعیان شناخته نشوند یا برای این بوده که 
و  بوده  مردم خوب  سالها وضع  برخی  در 

نیازی به گرفتن خمس نبوده است.
ما که  ائمه ی  اینکه چون  خلاصه کلام 

زمانها  بعضی  در  هستند  ما  دینی  رهبران 
چنین پولی را از مردم گرفته اند می توانیم 

بگوییم که این کار ، کی کار دینی است.
به عبارت دیگر ما کی اصل ثابت داریم 
نماند  باقی  فقیری  که  باید  است  این  آن  و 
جامعه  فرهنگی  نیازهای  باید  همچنین  و 
بر طرف شدن  ، حال زمانی  برطرف شود 
این نیازها با خمس است و زمانی با ربع و 

زمانی با سدس.
7، خوب این پول را با عنوان زکات 
در  بعدا  که  عنوان خمس  با  نه  بگیرید 

دلالت آیه اشکال پیش بیاید؟
جواب : اولا دلالت آیه اشکال ندارد 
و روایات هم وجود دارد و ثانیا چون زکات 
را حکومت می گیرد و امری حکومتی است 
ما اگر بخواهیم زکات بگیریم حکومت با ما 
مقابله می کند چون حکومت زکات را مال 
خود می داند. بنابراین ما باید با نام دیگری 
 ، انفاق   ، ، صدقه  فقراء  ، حق  مثل خمس 
ندارد  حکومتی  عنوان  که   .... و  حقه  آتوا 
که  زمانی رسید  اگر  بگیریم.  پول  مردم  از 
حکومت اجازه نداد از مردم چیزی به نام 
همان  صورت  آن  در  شود  گرفته  خمس 
را  خمس  نام  گوید  می  ما  به  عقلی  دلیل 
نام دیگری بر روی آن بگذار  تغییر بده و 
کارهای  و  بمیرند  فقر  از  فقیران  نگذار  و 

فرهنگی زمین بماند.
و  زکات  به  کاری  حکومتها  اگر   ، بله 
خودشان  مالیات  و  باشند  نداشته  خمس 
را بگیرند ما به عنوان زکات از مردم پول 
نداریم. و  اسم مشکل  ما روی  می گیریم. 
مقداری  به  افتاد  ما  دست  زکات  اگر  البته 
زکات می گیریم که فقیر نباشد و نیازهای 
را  برطرف شود. هرچقدر  ضروری جامعه 
که حکومت انجام داد که هیچ ولی بقیه ی 
چقدر  که  بینیم  می  ما  را  جامعه  نیازهای 
می  پول  مردم  از  اندازه  همان  به  و  است 

گیریم.
بله می توان این جور برنامه ریزی کرد 
مقداری  اختیار خودش  به  که هر شخصی 
به کارهای ضروری جامعه  از حقوقش را 

اختصاص داد.
8، به نظر شما زکات فقط به 9 چیز 

تعلق می گیرد؟
حکومت  دست  زکات  اگر   : جواب 
چیز  نه  به  فقط  گوییم  می  بله  باشد  باطل 
تعلق می گیرد و تا جائی که می شود کمتر 
حکومت  اگر  ولی  شود  داده  حکومت  به 
دست متولیان حق بود به مقداری می تواند 
نیازهای  و  نماند  باقی  فقیری  که  بگیرد 
ضروری جامعه برطرف شود. چون بعد از 
پیامبر حکومتها ، معمولا حکومتهای باطل 
بوده اند ائمه اصرار داشتند که زکات فقط به 
همان نه چیزی که پیامبر مشخص کرد تعلق 
می گیرد. بنابراین ائمه از طرفی برای اینکه 
باشد  نداشته  بد  برخورد  آنها  با  حکومت 

پرسش و پاسخ

اگر حاکمان و دولتهای اسلامی ، حق همه را بدهند همۀ درآمدها 
به یک کیسه می رود و از همان کیسه ، همۀ هزیـنه ها پرداخت 
نبود  مطرح  خمس  پیامبر  زمان  در  پیامبر.  زمان  مثل  شود  می 
نیازهای  برای  اموال  پرداخت  در  را  خود  ی  وظیفه  مردم  چون 
جامعه عمل می کردند و حکومـت هم دست پیـامبر بود و پیامبر 
حکومتش، حکومت حقه بود ولی کم کم بحث حکومتهائی پیش آمد 
که حق مردم را نمی دادند و در نتیجه نیاز به خمس احساس شد
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اصل زکات را نمی توانستند نفی کنند ولی 
داشتند  اصرار  بود  باطل   ، حکومت  چون 
که تا جائی که می شود کمتر به حکومتها 
تا  برسد  آنها  به  بیشتر پول  برسد و  زکات 

خرج نیازهای ضروری جامعه کنند.  
شود  توجه  هم  نکته  همین  اینجا  در 
قانون  رعایت  شرائطی  چنین  در  ائمه  که 
بالاخره  و  دانستند  می  لازم  را  حکومت 
جامعه  نظم  که  کردند  می  تشویق  را  مردم 
نباید به هم بخورد. بنابراین می گفتند وقتی 
شما  بگیرد  زکات  خواهد  می  حکومت 
مقدار حداقل زکات را بدهید ولی بقیه اش 
را با اسم خمس از آنان می گرفتند تا خرج 
 ، نکته  این  کنند.  نیازهای ضروری جامعه 
این  با  ائمه  که  است  مهمی  بسیار  نکته ی 
کار می خواستند ، مردم ، منافق و دروغگو 
پرسید  آنها  از  حکومت  اگر  که  نیایند  بار 
ولی  ام  داده  نگویند  دروغ  به  دادی  زکات 
در واقع نداده باشد و نمی خواستند که مردم 
بیایند  بار  تا دروغگو  کنند  مدنی  نافرمانی 
حکومت،   ، شاه  زمان  در   ، ایران  در  اما 
کرد ولی مردم  را رعایت می  قوانین خود 
از  دروغگو  بعضا  و  کردند  نمی  رعایت 
نمی شد و گروهی  داده  راستگو تشخیص 
می خواستند به دروغ هم که شده قوانین را 
بدتر شده است  امروزه  ولی  نکنند  رعایت 
و بعضا هم حکومت و هم مردم قوانین را 
به دروغ متوسـل می  رعایت نمی کند و 
شوند. اگر وضع این چنین ادامه پیدا کند 

توان  نمی  واقعا  آینده  سالهای  در 
منافق را از راستگو تشخیص داد 
و پایه های اخـلاق واقــعا فـرو 

می ریزد.
ائمه ی ما نمی خواستند پایه 
های اخلاق فرو بریزد اما زمان 

شاه ، ما مردم را به نافرمانی مدنی 
عادت  مردم  متاسفانه  و  خواندیم 
فکر  به  هرکسی  امروزه  و  کردند 

حیله ای است که حق حکومت را ندهد 
و حتی جدیدا در دارائی های خود دروغ 

هم  را  خیال خود خمس  به  تا  گویند  می 
نپردازند.

9، طبق تفسیر شما مردم مجبورند هم 
زکات بدهند و هم خمس و هم مالیات. 

آیا این بی انصافی نیست؟
جواب : اگر پدری به خاطر خطاءش 
ها  بچه  دیگر  برساند  هایش ضرر  بچه  به 
چاره ای ندارند و باید ضرر را تحمل کنند، 
پدرانمان  است.  همینطور  نیز  ما  بحث  در 
رأی  باطلی  حکومت  به  پیامبر  از  پس 
همگی  را  مشکلاتش  باید  ما  پس   ، دادند 
بدهیم و هم  باید هم زکات  و  کنیم  تحمل 
سعی  باید  ما   ، خودمان  زمان  در  خمس. 
کنیم حکومت به سمتی حرکت کند تا دیگر 
لازم نباشد هم خمس بدهیم و هم زکات و 

هم مالیات.

مثالی دیگر : اگر ما اشتباه کردیم و پول 
مخصوص فقراء را به شخصی دادیم تا او 
فقراء  و  کرد  فرار  او  ولی  برسد  فقیران  به 
به  دیگر  بگوییم  توانیم  نمی  ماندند  باقی 
فقراء نرسیم بلکه باید باز تلاش کنیم و پول 
دهیم  اختصاص  فقراء  خرج  برای  دیگری 

چون چاره ای نیست.
روایات  در  که  است  خاطر  همین  به 
داریم اگر سنی ، شیعه شد یا به اصطلاح ، 
غیر مستبصر ، مستبصر شد نمازها و روزه 
های قبلی اش صحیح است ولی زکاتش را 
موضعش  غیر  در  چون  بدهد  دوباره  باید 
که  مثالی  در  همچنانکه  است  کرده  خرج 
زده شد شخص چون پولش را اشتباها به 

باید  دوباره  کرده  فرار  بعدا  که  داده  کسی 
پول بدهد.

قرآن  در  بحث 10،  بیشتر 
حال  خمس.  تا  است  مطرح  زکات 
دادن زکات شامل پولی که شما گفتید       
نیز می شود      یا        فقط      زکات 
اصطلاحی را می گوید؟ از طرف دیگر 
چرا با اینکه در قرآن بیشتر بحث زکات 
آمده است روحانیون کمتر بحث زکات 
خمس  از  بیشتر  و  کنند  می  مطرح  را 
می گویند؟ الآن این شبهه مطرح است 
که چون خمس به روحانیون می رسد، 

روحانیون بیشتر از خمس می گویند. 
جواب : زکات علاوه بر آیات مدنی 
در آیات میک نیز هست و در مکه زکاتِ 
واجب  گیرد  می  حکومت  که  اصطلاحی 

نبوده  اسلامی  حکومت  چون  است  نبوده 
پول  و  دادن  مال  یعنی  زکات  پس  است. 

خرج کردن.
به  زکات  آمدند  مدینه  به  وقتی  بله 
معنای اصطلاحی واجب شد که اصلا اسم 
است  صدقه   ، قرآن  آیات  در  زکات  آن 
 : است  آمـده  توبـه  ی  سوره  در  چنانکه 
)خُذ مِن اَموالهم صَدَقَه .... توبـه ، 103 ( 
یا می فرماید ) انِمََا الصَدَقاَتُ للِفُقَراء و .... 

توبه - 60 (
به  است  قرآن  در  که  زکاتهائی  پس 
معنای زکات اصطلاحی نیست بلکه زکات 
اصطلاحی در قرآن به نام صدقه آمده است 
زکات  به  زمـان  طـول  در  آن صدقه  ولی 

نام گذاری شد.
بنابراین زکات به معنای مطلقِ مال دادن 
است و آیاتی که در قرآن هست که امر به 
زکات کرده اند منظور مطلق مال دادن است 
که شامل زکات اصطلاحی ، صدقه، 

خمس و ... می شود.
اینکه  دیگر  طرف  از 
مشاهده می کنید روحانیون 
بیشتر خمس را مطرح می 
است  این خاطر  به  کنند 
مخاطب  بیشترین  که 
آنها مردم شهرها هستند 
نه روستاها. این کی مطلب 
عقلانی است که اگر بیشتر 
مطلب خاصی  به  مخاطبین 
برای  مطلب  همان  بودند  نیازمند 
آنها بیان شود. بله ، اگر روحانیون 
به روستا رفتند طبیعتا باید برای آنها بحث 
نیز  را  کار  همین  و  کنند  مطرح  را  زکات 
می کنند. پس چون در شهر ، مردم بیشتر 
خمس بدهکارند روحانیون بحث خمس را 
مطرح می کنند و چون در روستاها معمولا 
را  زکات  بحث  است  مطرح  زکات  بحث 

مطرح می کنند.
آیا  صحبتها  این  ی  همه  با   ،11
 ، گرفتن  پول  نوع  این  بر  که  موافقید 

اسم خمس نگذاریم؟
جواب : نه ، موافق نیستم چون طبق 
شرعی  امری  خمس   ، روایات  و  آیات 
که  توضیحاتی  مردم  برای  باید  اما  است 
حتی  شود.  درست  کار  تا  بدهیم  را  گفتیم 
از نظر عقلائی خوب نیست تشیکلاتی که 
را  ایجاد شده  با خمس  رابطه ی  در  الآن 

فهم  بردن  بالا  برای  باید   ، بزنیم.بله  به هم 
مردم آرام آرام برای آنها فلسفه ی خمس 

را توضیح دهیم.
12، آیا نمی شود از پولداران بیشتر 

از خمس گرفت و از فقیران نگرفت؟
کسی  اگر  الآن  همین  بنده   : جواب 
کند  حساب  را  خمسش  بخواهد  و  بیاید 
اگر ثروتمند باشد به او می گویم آیا نمی 
خواهی بیشتر بدهی؟ و اگر ثروتمند نباشد 
نداری؟  احتیاج  خودت  گویم  می  او  به 
، فقیر نداری؟ و سعی  خودت در خانواده 
کمتر  او  از  شود  می  که  جائی  تا  کنم  می 
گرفته شود ولی نمی شود قانون را به هم 
زد. قانون ، قانون است ولی دارای انعطاف 

است که آن بدست متولی امر می باشد. 
بنابراین می توان گفت خمس ، حد وسط 
است و اینکه ائمه به آیه ی خمس تمسک 
را  وسط  حد  که  است  این  برای  اند  کرده 
مشخص کنند و نظمی در این کار باشد و 
این  ولی  باشد  داشته  وجود  معیاری  کی 
باشـد. هرگـاه می  خمس می تواند متغیر 
خواهیم قانونی صادر کنیم ابتداء کی قانون 
تبـصره  آن  به  سپس  و  نویسیم  می  کلی 
می زنیم یا به مجریِ آن ، قدرت انعطـاف 
می دهیم. بحث خمس هم همینطور است. 
ایجاد  برای  و  کلی  قانون  به عنوان  خمس 
تواند  می  قانون  همین  ولی  است  کار  نظم 

تبصره هائی داشته باشد.
امروزه  که  شود  دقت  هم  نکته  این 
و  دارد  وجود  جامعه  در  زیادی  خرافات 
به نام آن خرافات پولهای زیادی از مردم 
گرفته می شود و صرف اموری می شود که 
هیچ لزومی ندارد. ببینید روزانه چقدر پول 
برای فال گیری یا آینه انداختن یا برای امام 
زاده هـای جـعلی پرداخت می کنند. چنین 
پولهائی خرج می شود ولی فقرای زیادی 
نیز در جامعه هستند. امروزه گروهی، مردم 
که  به طوری  اند  برده  فرو  در خرافات  را 
شخص حاضر است برای فال گرفتن پول 
بدهد، برای غذا خوردن در فلان رستـوران 
پول کـلانی بدهـد، برای مـداح های دروغ 
گو در روضه پول بدهد ولی اگر به او گفته 
شود برای چاپ کتاب پول بده نمی دهد. 
حاضر است حتی برای ساخت ضریح کی 
برای  بدهد ولی  امام زاده ی بی سند پول 
با  ما  اگر  بنابراین  دهد.  نمی  پول  فقراء 
تشیکلات خاصی از آنها پول نگیریم معلوم 
نیست پول خود را کجا خرج کنند. بنابراین 
بخصوص  خاص  تشیکلات  داشتن  وجود 
برای عوام مردم خوب است تا لا اقل پول 

آنها در مسیر بهتری خرج شود.
گیرند  می  روضه  مردم  مثال  باب  از 
کنند  می  کاری  همه  و  دهند  می  شام  و 
پول  روحانی  به  آوردند  کم   ، پول  اگر  و 
نمی دهند. حال در چنین شرائطی روحانی 
بزند و از مردم  باید داد  باید چه کند؟ آیا 

پرسش و پاسخ

ائمۀ ما نمی خواستند پایه های اخلاق فرو بریزد اما زمان 
متاسفانه  و  خواندیم  مدنی  نافرمانی  به  را  مردم  ما   ، شاه 
مردم عادت کردند و امروزه هرکسی به فکر حیله ای است 
که حق حکومت را ندهد و حتی جدیدا در دارائی های خود 

دروغ می گویند تا به خیال خود خمس را هم نپردازند.
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پول طلب کند؟ در اینجا خوب است پولی 
وجود داشته باشد که اگر مردم پول ندادند 

روحانی از جای دیگر تامین شود.
بنابراین وقتی با افرادی جاهل مواجهیم 
باید  افرادی  چنین  برای  بکنیم؟  باید  چه 
تشیکلاتی وجود داشته باشد تا به درستی، 
اگر فردی عاقل  آنها خرج شود ولی  پول 
تو  بگوییم  او  به  توانیم  ، می  فهیم  و  است 
ماهیانه فلان مبلغ را بده و اسمش را خمس 

نگذار.
که   ، روحانیون  از  بعضی  چرا   ،13
آنقدر  کنند  می  استفاده  پول خمس  از 

وضع مالیشان خوب است؟

که  است  این  مساله  اصل   : جواب 
نیازهای  از  یکی  جامعه  در  فرهنگی  کار 
که  روحانیون  و  است  جامعه  ضروری 
می  کار  این  برای  را  خود  وقت  ی  همه 
آن  و  شوند  تامین  منبعی  از  باید  گذارند 
منبع همین پولهائی است که مردم برای بر 
می  جامعه  ضروری  نیازهای  شدن  طرف 
دهند. اما روشن است که کی روحانی نمی 
استفاده  پولی  چنین  از  حد  از  بیش  تواند 
به  را  کند. وقتی کی روحانی پول خمس 
از آن  مقداری  مرجعی می دهد آن مرجع 
پول را به روحانی بر می گرداند تا او در 
نیازهای  و  فقراء  منطقه ی خودش صرف 
اینکه  با  روحانی  آن  اگر  کند.حال  منطقه 
خودش احتیاج ندارد ، صرف خودش کرد 
دیگر مشکل از خود اوست و اگر کسی از 
این طریق ثروتمند شد مقصر ، آن روحانی 

است نه اینکه اصلِ کار اشتباه باشد. 
نداریم.  صورت  آن  به  هم  کنترل  راه 
یاد  کم  کم  که  است  خوبی  کارِ  این  اتفاقا 
کننده ی  کنترل  و  پلیس  افراد  بدهیم خود 
خود باشند و از این طریق افراد را نگهبان 
آگاه   ، افراد  که  این صورت  به  کنیم  خود 
که  روحانیونی  به  را  خود  و خمس  شوند 
وضع بسیار خوبی دارند ندهند و از طریق 
دیگری آن را به مرجع تقلید خود برسانند 
و خود این کار ، دارای ثمرات زیادی است.

به هر حال اینکه شخصی با پول خمس 
کند  جمع  زیادی  پول  و  شود  ثروتمند 
صحیح نیست. در آيه ى 7 سوره ى حشر 
آمده است كه پولها بايد صرف ضروريات 
است  اين  دليلش هم  و  مردم شود  زندگى 
كه :  كَى‏ْ لَ يكَُونَ دُولةََ  بيَن‏َْ الَْغْنيِاَءِ مِنكُمْ 

يعنى تا پول ، ميان ثرومندان شما دست به 
دست نگردد.

مسئولیتی  که  افرادی  خود  بنابراین 
آیه  این  به  باید  دارند  خمس  ی  درباره 

توجه داشته باشند. 
14، آیا همه ی مراجع وقتی قسمتی 
برمی  روحـانی  به  را  خمـس  از 
به روحانـی  را  نکـات  ایـن  گـردانند 

تـذکر می دهند؟
اگر  و  دهند  می  تذکر  بله   : جواب 
برای مثال  کنند.  اشتباه می  نیز  آنها  ندادند 
اجازاتی  و  اجتهاد  های  ورقه  است  کافی 
تا  ببینید  را  آمده  من  برای  مراجع  از  که 

مشاهده کنید چقدر مراجع تقلید ، سفارش 
تذکـر  را  نکته  این  و  اند  کرده  احتیاط  به 
داده اند که باید خمس به مصارفی برسد که 

مورد رضای خداوند باشد.
نکات  این  نیست  بهتر  آیا   ،15
به  مردم  تا  داده شود  تذکر  مردم  برای 

روحانیون بد گمان نباشند؟
 جواب : بله ، باید دقیقا و البته طبق 
فهم مردم برای آنها توضیح داد تا بدگمانی 
ها از بین برود و دیگر مردم نگویند خمس 
آنها  تا  بدهیم  آخوندها  به  باید  چرا  را 

بخورند؟
مقداری  باید  چرا  کلی  طور  به   ،16
از خمس ، صرف روحانیون شود؟ شما 
که  است  این  برای  اصل خمس  گفتید 
فقیری در جامعه نماند. مصرف خمس 
اینکه  ولی  داریم  قبول  را  فقراء  برای 
به روحانیون برسد  از آن پول  مقداری 
بگوییم  توانیم   دلیل است؟ می  به چه 
روحانیون نیز حقوق بگیر دولت باشند 
چنین  سنت  اهل  روحانیون  همچنانکه 

هستند.
جواب : طبق حرف شما می توانیم 
کند  غنی  باید  دولت  هم  را  فقراء  بگوییم 
می  وقتی  بدهیم.  فقراء  به  پول  چرا  پس 
بینیم حکومت و دولت عملا نمی تواند به 
درآمد  منبع  باید  کند  رسیدگی  فقراء  همه 
کنیم. در مورد  ایجاد  آنها  برای  دیگری را 

روحانیون هم چنین است. 
از کی طرف می بینیم که تبلیغات صحیح 
نیاز است و کسی  ، در جامعه مورد  دینی 
منکر آن نیست و از طرف دیگر وقتی می 
بینیم که کی روحانی برای اینکه بتواند فقط 

کارهای  وارد  کند و  تبلیغ  و  بخواند  درس 
اجرائی نشود و نخواهد حقوق بگیر کسی 
باشد و نخواهد اشتباهات دیگران را توجیه 
کند ، در چنین صورتی آیا نباید منبعی باشد 

که این روحانی را تامین کند؟
را  روحانیونی  چنین  حکومتها  معمولا 
این  تامین نمی کنند و قبلا توضیحاتی در 

باره دادیم.
یکی   ، روحانیون  کردن  تامین  واقع  در 
کی  است.  جامعه  اصلی  ضرورتهای  از 
تامین  حکومتها  طرف  از  اگر  روحانی 
شود ناچار باید خواست آنها را عمل کند 
همچنانکه گروهی از روحانیون اهل سنت 

مستقل  و  هستند  به حکومتها  ی  وابسته   ،
لازم  و  امر  ولی  را  حاکمی  هر  و  نیستند 
الاطاعه می دانند. اگر روحانیون ، امروزه 
به صورت مستقل تامین نشوند و وابسته به 
حکومت باشند ، روحانیتِ ما نیز می شود 
حکومتی و دولتی مثل گروهی از روحانیتِ 
توان  نمی  حرفی  هیچ  دیگر  و  سنت  اهل 
امری  را  قوا  تفکیک   ، دنیا  در  تازه  زد. 
بدانید   پسندیده می دانند.حال جالب است 
امور  تمامی  در  اند  خواسته  روحانیت  که 
حتی در بودجه از حکومت منفک و جدا 
باشند. در واقع می خواهند تفکیک قوا به 
تمام معنای آن را داشته باشند و این ، کی 
کی  دیگر  سوی  از  عیب.  نه  است  حسن 
درست  جامعه  در  باید  اطمینانی  سوپاس 
اطمینان  سوپاپ  مستقل  روحانیِ  و  کرد 
است یعنی کسی که بتواند دین را به درستی 
داران  دین  اشکالات  و  بشناساند  مردم  به 
یاد  مردم  به  اشتباها  را  دین  که  کسانی  و 
می دهند بیان کند. بتواند بر حکومتها انتقاد 
به  را  خود  صدای  بتواند  و  بزند  داد  کند، 

مردم برساند. 
برخی حکومتها،  که  بدانید  است  جالب 
تا جائی که می شود مرجع و  سعی دارند 
روحانی مستقل وجود نداشته باشد و دقیقا 
باید  را  هائی  راه  چه  که  هستند  متوجه 
باید  امروزه می گویند خمس  مثلا  ببندند. 
افرادی  مثلا  و  شود  داده  معینی  مراجع  به 
که معمـولا با حکومتـها نیستند را کـاری 

کرده اند که مردم به آنها خمس ندهند.
گفت  و  شد  تشیکل  حکومتی  اگر  بله 
و  کنم  می  تامین  را  روحانیون  حقوق  من 
آنها هرچه می خواهند از من انتقاد کنند و 

هر حرفی که می خواهند بر علیه من بزنند 
می توان گفت در چنین صورتی حقوق و 
شهریه ی روحانیون را آن حکومت بدهد و 
دیگر به روحانیون خمس ندهیم ولی باید 
گفته شود که اولا چنین نوع حکومتی در 
حال حاضر وجود ندارد و ثانیا در صورتی 
که حکومتی چنین ادعائی کند از کجا معلوم 
معصوم  انسانها  بماند؟  حرفش  روی  که 
برگشتند.  حرفشان  از  فردا  نیستند.شاید 
سوپاپ  باید  گفتیم  که  همانطور  بنابراین 
اطمینانی برای حفظ دین مردم وجود داشته 
باشد که در مواقع لزوم بتوان از آن استفاده 
کرد.بنابراین بهتر است که حوزه ها مستقل 

بمانند و حکومتی نشوند. 
تبلیغ  خوب  بخواهد  اگر  روحانی  کی 
امور  در  چه  را  خودش  حرف  و  کند 
باید  بزند  سیاسی  امور  در  چه  و  دینی 
مشکلاتی  از  یکی  اصلا  باشد.  مستقل 
این  درگیرند  آن  با  امروزه  روحانیون  که 
تواند حرفهای  نمی  است که کی روحانی 
اگر  امروزه  بزند.  صریح  طور  به  را  خود 
و  بزند  بخواهد حرف جدید  کی روحانی 
طبع  باب  اگر   ، کند  چاپ  کتابی  یا  جزوه 
این  راحتی  به  تواند  نمی  نباشد  حکومتها 
را  ای  روحانی  چنین  دهد.  انجام  را  کار 
نمی  دعوت  عـمومی  مجامع  در  معمولا 
کنند، چنین روحانی ای معمولا به رادیوها 
و تلویزیون ها راه پیدا نمی کند، جزوه ها و 
کتابهایش اجازه ی چـاپ نمـی گیرد و .... 
بنابراین استقلال داشتن حوزه و روحانیون 
می تواند در چنین مواقعی به کمک بیاید و 
چنین شخصی بتواند با بودجه های مستقل 
، تبلیغات خود را انجام دهد.  از حکومت 
متاسفانه امروزه می بینیم که حتی در ایران 
کم کم مساجد نیز از حالت مردمی بودن و 
استقلال داشتن خارج شده و حکومتی می 
روحانیونِ  دارد  سعی  حکومت  یعنی  شود 
وابسته به خودش را در مساجد قرار دهد 
با ورود  و در مواردی دیده شده است که 
با  و  مستقل  روحانیِ   ، مساجد  به  بسیج 
سواد را از مسجد بیرون کرده اند. بنابراین 
کاری  مساجد  بودن  مستقل  همچنانکه 
های  حوزه  بودن  مستقل  است  مهم  بسیار 

علمیه نیز همینطور است.
که  الآن   ، این حرفها  بر همه ی  علاوه 
سعی کرده اند روحانیون را از حال استقلال 
خارج کنند باز حقوقی که به روحانیون می 
دهند در حد کمی است و در نتیجه وجود 
رسد. می  نظر  به  ضروری  دیگر  منبعی 

نیز  مردم  معنوی  پدر   ، روحانی  علاوه  به 
مراجـعه  آنان  به  معمـولا  فقیران  و  هست 
مقداری  به همین خاطر وجود  و  کنند  می 
به  لازم  اموری  چنین  برای  آنها  نزد  پول 

نظـر می رسد.
ادامه دارد .....

پرسش و پاسخ

بنابراین می توان گفت خمس ، حد وسط است و اینکه ائمه به آیۀ خمس تمسک کرده اند 
برای این است که حد وسط را مشخص کنند و نظمی در این کار باشد و یک معیاری وجود 
داشته باشد ولی این خمس می تواند متغیر باشد. هرگاه می خواهیم قانونی صادر کنیم 
ابتداء یک قانون کلی می نویسیم و سپس به آن تبصره می زنیم یا به مجریِ آن ، قدرت 
انعطاف می دهیم. بحث خمس هم همینطور است. خمس به عنوان قانون کلی و برای ایجاد 

نظم کار است ولی همین قانون می تواند تبصره هائی داشته باشد.



حضرت آیت الله العظمی صانعی :
نظر دينی من ـ كه نشأت گرفته از نيم قرن كنكاش 

و تلاش و بازخوانی فقه جواهري و متدهای ماندگار 

فقهی است ـ اين است كه حقوق زنان و مردان در تمام 

امور برابر است و زن می‌تواند تمام پست‌های دولتی يا 

مقامات دينی بسيار مهم را به دست گيرد. عقيده دارم 

همچنان كه مرد می‌تواند در تمام امور اجتماعی و فكری 

فعاليت كند، زن هم می‌تواند. چگونه می‌توان باور كرد 

كه مردان از دامان زنان به معراج برسند ولی از حقوق 

فردی و اجتماعی خود محروم باشند.
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حلول ماه رجب المرجب در گفتاري از 
حضرت آيت الله العظمي صانعي )مدظله العالي(

 در ماه رجب، به جنگ خدا نرويم!
 

بسم الله الرحمن الرحيم 
رجب از ماه‌هاي حرام است. جنگ را مردم بت پرست و جاهليتّ 
ماه  احترام  به  دشمنانشان  با  و  مي‌دانستند  ممنوع  حرام  ماه‌هاي  در 
رجب و ماه‌هاى حرام نمي‌جنگيدند. سيدّ بن طاووس)قدّس سرّه( در 
برويم؟!  به جنگ خدا  ما ماه رجب  آيا خوب است  اقبال مي‌گويد: 
آنهايى كه مشرك و بت‌پرست بودند با هم نمي‌جنگيدند، سزاوار است 
ما هم با معصيت‌ها با خدا درگير نشويم، خداى مهربان، خداى رئوف، 
خداى مناّن، بعد هم فايده‌اى ندارد چون که با گناهانمان ما هستيم 
که ضرر مي‌كنيم. ما را چه شده كه براى اين دنيا و براىِ اين چهار 
روز زندگى، خداى نا‌خواسته گناه كنيم آن هم در ماه رجب، آن هم 
در ماهى كه جنگ حرام بوده است. در ماه رجبى كه به او »رجب 
الَاصَم«  »رجب  هم  و  مي‌ريزد،  رحمت‌ها  يعنى  گفته‌اند،  الَاصَب« 
گفته‌اند، يعنى در ميان ماه‌هاى ديگر در فضيلت شبيهى ندارد.]1[ و 
در بعضى از روايات رجب »شهر الّل« معرفى شده است. شعبان شهر 

پيغمبر معرفى شده و رمضان شهر امّت معرفى شده است]2[ . 

از  است. در هيچ يك  ماه رجب  مال  داعى  است، ملك  داعى«  »مَلِك  كه  ماه رجبى  در 
ماه‌ها ما ملك داعى نداريم. در ماه رجب است كه »مَلِك داعى« مرتب فرياد مي‌زند، آيا توبه 
كننده‌اى هست كه بيايد توبه كند، آيا ملتمسى هست كه بيايد التماس كند؟ آيا گناه‌كارى هست 
كه بيايد از گناهان خودش بر گردد؟ بالاتر از اين، آيا ما در ماهى گناه كنيم، و در ماهى عبادت 
نكنيم كه خداوند عظيم‌ترين رحمت و نعمتش را براى ما در اين ماه قرار داده است؟! بالاترين 
نعمت در روز 27 ماه رجب بعثت رسول‌الّل)صلي الله عليه و آله و سلم( است: )لقََدْ مَنَّ اللهُ عَلَى 
المُْؤْمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَفُْسِهِمْ ]3[ »به يقين خدا بر مومنان منت نهاد که پيامبري از 
خودشان در ميان آنان بر انگيخت«. اين نعمتى كه نعمت كثير است و بالاتر 

از او فرض نمي‌شود، در ماه رجب آمده است. 
در اين ماه يك مقدار به خودمان بياييم. يك مقدار در خودمان و اعمالمان 
بنا  بخوانيم.  را  ماه  اين  ادعيه  بگيريم،  روزه  توانستيم  اگر  گاهى  بنگريم. 
بگذاريم حدّاقل ماه رجب گناه نكنيم. روز سوّم ماه هم كه روز شهادت امام 
على‌النقى، امام هادى)عليه السلام( است، اظهار عزا كنيم. روزهاى ديگرش 
را هم محترم بداريم، 13 رجب روز ولادت آقا اميرالمؤمنين)عليه السلام(. 
نقل کنم که: »ماهى كه  از سيدّ بن طاووس مي‌خواستم  نكته را  امّا همين 

جنگ در آن حرام است ما با خدا نجنگيم، با خلق خدا هم نجنگيم«. 
والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته 

-----------
1. نک : ثواب الاعمال ، ص54 

2. زاد المعاد، ص 12. 
3- آل عمران)3(، 164. 

قابل توجه پژوهشگران؛‌ طلاب و فضلاء :

 چاپ کتاب » جواهر الفرائض « براي اولين بار
 

طوسي  نصيرالدين  جعفر  ابي  شيخ  الحکما  استاد  تأليف  کتاب  اين   
با  است  شده  نگاشته  عربي  به  آن  متن  که  کتاب  اين  در  مي‌باشد. 
نصيرالدين  خواجه  آراي  و  زندگي  در  مبسوط  نسبتاً  مقدمه‌ي  يک 
طوسي)رحمة الله عليه( شروع شده و به دنبال آن ، متن کتاب با تحقيق 

و تصحيح کامل ادامه مي‌يابد.
اين کتاب ،‌ تنها کتاب فقهي از مؤلف مي باشد که در اصول علم فرائض 

و مواريث به صورت مختصر، اما بسيار بليغ و قوي تحرير يافته است.
مفصل  کتاب  جلد  دو  تأليف  همراه  به  الثقلين  فقه  فرهنگي  مؤسسه 
فقهي در باب ارث به نام »ک‌تاب‌الإرث« توسط حضرت آيت الله العظمي 
صانعي مدظله، با ارشادات معظم له ، جهت تکميل تحقيقات کتاب مذکور 

، اقدام به تصحيح و تحقيق کتاب »‌جواهر الفرائض« نموده است ،‌ لذا اين کتاب با 192 صفحه در 
قطع وزيري، توسط انتشارات فقه الثقلين به شکل بسيار مطلوبي به چاپ رسيده است.  

 براي اولين بار جلد 3 و 4 کتاب مصابيح الاحکام 
از چاپ خارج شد

 جلد سوم و چهارم کتاب مصابيح الاحکام ) کتاب 
الطهارة و کتاب الصلاة( تأليف علامه سيد محمد مهدي 
طباطبائي، معروف به علامه بحرالعلوم به همت و تلاش 
منتشر  الثقلين  فقه  فرهنگي  مؤسسه  تحقيقات  مرکز 

گرديد.
از ويژگي‌هاي اين اثر که با تحقيق و تصحيح جامع و 
کم نظير به جامعه علمي و پژوهشي ارائه گرديده است 

مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
سده  استدلالي  فقه  اثر  غني‌ترين  و  مهمترين   .1

داوزدهم هجري، در مواجهه با مکتب اخباري‌ها؛
2. تسلّط مؤلف بر کليه آراء و انظار فقهي در هر بحث؛ 	

3. احاطه کم‌نظير مؤلف بر مصادر و منابع فقهي و حديثي تا زمان خويش؛ 	
4. منهج منحصر به فرد در نظريه پردازي و مناقشه علمي؛ 	

تحقيق  دست  در  الاحکام  مصابيح  کتاب  بعدي  مجلدات 
مي‌باشد که به زودي منتشر و در دسترس محققين و پژوهندگان 

قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که اين کتاب براي اولين بار توسط مؤسسه 

فقه الثقلين مورد تحقيق، و چاپ گرديده است.

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمي صانعي)مدظله العالي( به مناسبت 
درگذشت خواهر حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ مهدي کروبي)دام توفيقه(

 
 باسمه تعالي 

َّا لِلهِ وإِناّ إِليَهِ رَاجِعُونَ«  »إِن
فوت مرحومه مغفوره، ام الشهيد زينب کروبي را به برادر مظلوم و دربند و حصرش، يار ديرين امام و انقلاب 
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ مهدي کروبي)دام توفيقه( وهمه وابستگان نسبي و سببي آن 
مرحومه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال صبر جميل و اجر جزيل را براي بازماندگانش مسئلت مي نمايم.

 اميد آنکه خداوند او را با سمّي و هم نامش زينب کبري )سلام الله عليها( محشور گرداند. 
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با  فوق  کتب  تهيه  جهت  مي‌توانند  علاقه‌مندان 
انتشارات فقه الثقلين تماس حاصل نمايند.
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